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  آشنایى با فرق و مذاهب اسلامى

  

  برنجکار رضا

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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  اتکلی - 1

فرق و مذاهب یکى از دانشهاى دیرین و دیرپـاى اسـلامى اسـت کـه از      علم
همان سده هاى نخستین اسلامى پا گرفته و همچنـان مـورد توجـه اندیشـمندان     

  .اسلامى است 
از عوامل پویایى و پایندگى این علم ، پیوند نزدیک آن با حیات دینى و  یکى

جاى نشان مى دهد کـه همـواره   هر چند آثار بر . فرهنگى جامعه اسلامى است 
نوعى تعصب و روحیه تقابل بر این علم سایه انداختـه و داورى هـاى نادرسـت    

 ـ  نمـایش گذاشـته    هگاه چهره اى کاملا غیر واقعى از جریانهاى فکرى مخـالف ب
است ، اما با این همه ، هیچ مورخ و پژوهنده تاریخ تفکر اسلامى از این علم بى 

  .نیاز نیست 
و عقاید فرقه هاى گوناگون از یک جنبه دیگر نیز حـایز اهمیـت   آرا  بررسى

چنان که مى دانیم ، در مباحث فکرى و اعتقادى از خـردورزى و نقـد و   . است 
تحلیل نظریه ها و آراگریزى نیست ؛ طبیعى است کـه هـر نقـد و نظـر عالمانـه      

ق و علم فـر .  تپیشاپیش نیازمند شناخت درست آرا و مقایسه دقیق میان آنهاس
مذاهب ، اگر به درستى آموخته شود، مى تواند مـا را در شـناخت دیـدگاههاى    

  .مختلف اعتقادى بینش و بصیرت بخشد
از همه مهمتر، اینکه علم مذاهب حتى در فهم بخشهایى از متون دینى نیـز   اما

ما را یارى مى رساند؛ گاه ابهامهاى موجود در روایات اسلامى را مـى زدایـد و   
در روایات شیعه و سـنى بارهـا از فرقـه هـاى     . مفاهیم مى افزاید گاه بر وضوح

  ﷒اصولا اهل بیت . مختلف نام برده شده یا عقیده آنان نقل و نقد شده است 
در بیان معارف حقه معمولا ناظر به آراى مخالفان بوده اند و مرز حقایق دینى از 
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  ﷒کـه ائمـه     ﷒مـد بـاقر   از زمان امـام مح . عقاید بشرى را جدا کرده اند
بیگانه  یدفرصت بیان حقایق دین را پیدا کردند، جامعه اسلامى مملو از آرا و عقا

در . بود و نحله هاى گوناگون در تفسیر مفاهیم قرآنى هر یک به راهى مى رفتند
چنین وضعیتى ناگزیر براى روشن شدن حقیقـت بایـد آراى ناصـواب را بـازگو     

  .دکر
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  و عنوان علم نام

علم بر خلاف سایر علوم اسلامى از یک نام مشخص و منحصر بـه فـرد    این
برخوردار نیست و در طول سده هاى گذشته عناوین مختلفى را براى ایـن علـم   

اما در مجموع معروفترین تعبیر، یکى فرق و مـذاهب و دیگـرى   . به کار برده اند
  .ملل و نحل بوده است 

مـذاهب ،  . ، فرق ، جمع فرقه به معناى گروهى از مردم است لحاظ لغوى  از
به معناى دیـن و   تملل ، جمع مل. جمع مذهب به معناى راءى و عقیده مى باشد

  )1.(شریعت است و بالاخره نحل ، جمع نحلۀ و به معناى ادعا به کار مى رود
بـه   در اصـطلاح گـاه  )) ملل و نحل ((و نیز )) فرق و مذاهب ((چند تعبیر  هر

جاى یکدیگر به کار مى رود اما چنین مـى نمایـد کـه اکثـرا از عنـوان دوم در      
معمـولا بـه معنـاى    )) ملـل و نحـل   . ((معنایى عامتر و شاملتر استفاده مى شود

گرایشهاى مختلف فکرى و اعتقادى در ادیان و نیز پیروان آنها به کار مـى رود،  
فـرق و  ((امـا از  . مى مى شوددر نتیجه شامل فرق و مذاهب اسلامى و غیر اسلا

به هـر حـال در ایـن    . خصوص فرق و مذاهب اسلامى قصد مى شود)) مذاهب 
کتاب این تعابیر به یک معنا یعنى فرق و مذاهب اعتقادى دین اسلام به کار مـى  

  .رود
هر دین و آیین معمولا پس از رحلت پیامبر یا بنیان گذار دین ، در میـان   در

مى دهد و این اختلافها گاه به قـدرى عمیـق اسـت کـه     پیروانش اختلافاتى رخ 
گروههـاى  . باعث پیدایش مذاهب و مکاتب مختلف مى گردد و پیروان دیـن را 

چـون   ختلفـى این اختلافهـا مـى توانـد در موضـوعات م    . متعدد تقسیم مى کند
معمـولا مهمتـرین و   . موضوعات سیاسى ، فقهـى ، اخلاقـى ، و اعتقـادى باشـد    
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ا، اختلافهاى اعتقادى و کلامى است ؛ از این رو، در این کتاب شدیدترین اختلافه
تنها به فرق و مذاهبى پرداخته مى شود کـه منشـاء پیـدایش آنهـا آراى خـاص      

  .اعتقادى و کلامى بوده است 
باید گفت )) فرق و مذاهب اسلامى ((در عنوان )) اسلامى ((درباره پسوند  اما

صیف مى کنیم منظور این نیست که تمـام  که وقتى یک مذهب را با این عنوان تو
مطالب آن مذهب منطبق بر اسلام یا مستقیما برگرفته از متـون اسـلامى اسـت ،    

رشد و پرورش یافتـه   مىبلکه منظور این است که آن مکتب در حوزه تفکر اسلا
است و آراى آن غالبا با استناد به منابع اسلامى طرح شده است ، هر چند ممکن 

استناد و استنباط از متون دینى اشتباهاتى رخ داده باشد یـا حتـى   است در نحوه 
  .اساسا انحرافى از مبانى دینى به شمار آید
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  علم و ویژگیهاى آن تعریف

تعریف براى یک علم ، تعریفى است که ویژگیهاى مختلـف علـم را    کاملترین
وضـوع  به دیگر سخن ، تعریف جامع ، تعریفى است که هم به م. دربرداشته باشد

بر این اساس ، مى توان گفت . علم اشاره کند و هم از روشها و غایت آن یاد کند
و تاریخى درباره  صیفىعلم فرق و مذاهب اسلامى ، علمى است که به شیوه تو: 

  .مذاهب اسلامى بحث مى کند و به معرفى آنها مى پردازد
و ) مى مـذاهب اسـلا  (، موضوع )توصیفى و تاریخى (این تعریف به روش  در

حـال بـه توضـیح ایـن سـه      . اشاره شده است ) معرفى مذاهب اسلامى (غایت 
  .ویژگى مى پردازیم 

در میـان امـت وى اخـتلاف نظرهـا و منازعـات       ﷐از رحلت پیامبر  پس
. اعتقادى رخ داد و این منازعات در نهایت به پیدایش فرقه ها گوناگون انجامیـد 

بـود کـه امـت     ﷐، مساءله امامت و جانشینى پیامبر  نخستین اختلاف اساسى
مساءله ایمان و کفر فاسـق دومـین   . اسلام را به دو گروه شیعه و سنى تقسیم کرد

اختلاف بود که در شکل گیرى خوارج ، مرجئه و معتزله در میان اهل سنت مـؤ  
ى نیز در پیدایش اختلاف روشها به ویژه از جهت عقل گروى و نص گرو. ثر بود

ایـن  . برخى از فرقه ها همچون اهل الحدیث ، اشاعره و معتزلـه تـاءثیر داشـت    
اعتقـاد داشـتند و قـرآن و     ﷐همگى به خدا و نبـوت پیـامبر اسـلام     اهبمذ

احادیث نبوى را مى پذیرفتند و عقاید و احکام ضرورى همچون معاد، فرشتگان 
داشتند، اما در پاره اى عقاید دیگر بـا یکـدیگر اخـتلاف    ، نماز و روزه را قبول 

  .هایى در میان امت اسلام گردید رقههمین اختلافها باعث پیدایش ف. داشتند
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در . موضوع علم مذاهب و فرق اسلامى ، مذاهب اعتقادى اسلامى اسـت   اما
این علم عقاید مذاهب اسلامى و گاه نقاط اشتراك و اختلاف آنها مورد بحـث و  

تاءکید بر بعد اعتقادى مذاهب از آن روست کـه اخـتلاف   . ررسى قرار مى گیردب
یـک فرقـه    یلدر مباحث اخلاقى و فقهى به اندازه اى نیست کـه موجـب تشـک   

مستقل شود، بنابراین در این علم هر چند گاه به اختلافـات غیـر اعتقـادى نیـز     
در چارچوب اصل اما این مباحث بیشتر جنبه حاشیه اى دارد و . اشاره مى شود

  .این علم قرار نمى گیرد
در . این علم ، معرفى مذاهب و فرق اسلامى و عقاید خاص آنهاسـت   غایت

اینجا نیز کتابهاى فرق و مذاهب گاه استطرادا به نقد آرا مى پردازند و یا به اشاره 
  .از حقانیت یا بطلان مذاهب سخن مى گویند

نقـل شـده کـه ایشـان     وآله  عليه االله صلىکتابهاى حدیث ، از پیامبر اکرم  در
پس از او به هفتاد و یک فرقه تقسیم شـدند   ﷐امت حضرت موسى : فرمودند

پس از او به هفتاد و دو فرقه تقسیم شده اند و امت   ﷒و امت حضرت عیسى 
قه هـا  تقسیم خواهد شد و تنها یکى از این فر قهمن پس از من به هفتاد و سه فر

به نظر مى رسد یکـى از اهـداف برخـى نویسـندگان فـرق و      . اهل نجات است 
حتى  )2(. مذاهب اسلامى ، مشخص کردن این فرقه ها و معرفى فرقه ناجیه است 

تکثیر برخى فرق مثل شیعه و معتزلـه و خـوارج توسـط برخـى از نویسـندگان      
  .به جهت تصحیح عدد هفتاد و سه است  ظاهرااشعرى مسلک نیز 

هر حال مباحث زیادى درباره این حدیث قابل طرح است که در حوصـله   به
از  ﷐کتاب نیست ، تنها اشاره مى کنیم که اولا در احادیث مذکور پیامبر اکرم 

آینده خبر مى دهند و معلوم نیست تا چه زمانى این هفتـاد و سـه فرقـه کامـل     
فرق و مذاهب این عـدد هنـوز    تابهاىکخواهد شد و شاید در زمان نویسندگان 
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ثانیا شاید بیان . کامل نشده است و در آینده باز فرقه هاى دیگرى به وجود آیند
فرقه هاى بـه   ﷐اعداد مذکور کنایه از کثرت فرق بوده و اینکه در امت پیامبر 

  .وجود آمده بیشتر از فرقه هاى امتهاى سابق خواهد بود
درباره حدیث مذکور، یافتن فرقه ناجیه و ملاك نجات یـافتن آن   مهم مساءله

در احادیـث متعـدد همچـون حـدیث      ﷐است که به نظر مى رسد پیامبر اکرم 
  .ثقلین و حدیث غدیر آن را به روشنى مشخص فرموده اند

علم مذاهب ، روش نقلى ، تاریخى و توصیفى است ، در این علم ابتـدا   روش
یخ هر فرقه و منقولات موجود دربـاره چگـونگى پیـدایش و عقایـد و آراى     تار

ویژه آن مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرد و آنگاه بر اساس ایـن مـواد، هـر    
هدف ، نقـد   اهببنابراین در علم مذ. مذهب اعتقادى توصیف و تحلیل مى گردد

ه معرفـى و  و رد مذهبى خاص و توصیه به پذیرفتن مذهبى دیگر نیسـت ، بلک ـ 
البته هر کس حـق  . توصیف مذاهب با روش نقلى هدف اصلى در این علم است 

نقلى بپردازد، اما این گونه  -دارد به نقد علمى یک مذهب بر اساس روش عقلى 
در . نقدها هدف اصلى علم مذاهب نیست بلکه یکى از آثار و فواید آن مى باشد

ده مى سازد، چون هـر نقـد مطلـوبى    حقیقت این علم تنها زمینه را براى نقد آما
  .پیشاپیش به شناخت درست موضوع نیازمند است 
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  علم کلام با علم فرق و مذاهب اسلامى رابطه

. اساس مطالب بالا مى توان به ارتباط علم کلام و علـم مـذاهب پـى بـرد     بر
همان گونه که گذشت ، علم مذاهب با روش تاریخى و نقلى به معرفى و توصیف 

ختلف کلامى مى پردازد و تاریخ پیدایش هر مذهب و نیز آرا و عقایـد  مکاتب م
 -بـه شـیوه عقلـى     مىاما علم کلام درباره اعتقادات اسلا. آن را بررسى مى کند

نقلى بحث مى کند و هدف اصلى آن استنباط عقاید اسلامى و دفاع از این عقاید 
را در آن ایفا مـى   اصلى  است و از همین جاست که استدلال عقلى و نقلى نقش 

بنابراین ، دو علم مورد بحث از لحاظ روش ، غایت و موضوع با یکـدیگر  . کند
نقلى است در حالى که روش علـم   -عقلى  شروش علم کلام رو. تفاوت دارند

غایـت علـم کـلام اسـتنباط عقایـد      . مذاهب صرفا روش نقلى و تاریخى است 
لـم مـذاهب معرفـى مکاتـب     حال آنکـه غایـت ع  . اسلامى و دفاع از آنهاست 

موضوع علم کلام ، اعتقادات دینى و موضوع علـم مـذاهب ،   . اعتقادى مى باشد
  .فرقه هاى اعتقادى است 
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  تاریخى و اقسام کتابهاى علم مذاهب پیشینه

پیدایش این دانش به روزگارى بـاز مـى گـردد کـه در امـت اسـلامى        آغاز
انـدازه اى افـزایش یافـت کـه      انشعابات مذهبى پدید آمد و مذاهب اسلامى بـه 

در واقـع ، علـم مـذاهب متناسـب بـا رشـد       . ضرورت بررسى آنها احساس شد
کتابهایى که ابتدا در این زمینه نگاشته شد درباره یـک یـا   . مذاهب ، کمال یافت 

چند مذهب اسلامى و شاخه هاى آن بود، اما به تدریج کـه از یـک سـو تعـداد     
ر حجم مطالب و عقاید مذاهب بیشتر شـد،  مذاهب فزونى گرفت و از سوى دیگ

نقل شده است که . کتابهاى علم مذاهب اسلامى نیز گسترده تر و حجیم تر گردید
در عهد مهدى عباسى در قرن دوم هجرى کتابى در مورد فـرق اسـلامى نوشـته    

. اگر این گزارش درست باشد، همین سده را باید آغاز علم مذاهب دانست . شد
ست در قرن سوم کتابهایى در زمینه فـرق اسـلامى نوشـته شـده     آنچه مسلم ا )3(

از این میان مى توان به کتاب فرق الشیعه تاءلیف حسن بن موسى نوبختى . است 
و کتاب المقالات و الفرق تاءلیف سعد بن عبداالله اشعرى قمى ، که هر دو مؤ لـف  

  .از متکلمان امامیه در قرن سوم به شمار مى روند، اشاره کرد
م (مقالات الاسلامیین و اختلاف المصـلین تـاءلیف ابوالحسـن اشـعرى      ابکت

مؤ سس مذهب اشعرى که یکى از مهمترین و قدیمى تـرین کتابهـاى   .) ق  330.
. فرق و مذاهب است در اواخر قرن سوم یا اوایل قرن چهارم نگاشته شده است 

ه سه قسم تقسیم به طور کلى ، کتابهایى که در مورد ملل و نحل نوشته شده اند ب
  :مى شوند
کتابهایى که درصدد معرفى همه مذاهب و فرق موجود اعـم از مـذاهب   )  الف

از این دست مى توان به کتابهاى الملـل و النحـل   . اسلامى یا غیر اسلامى هستند
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و الفصل فى الملل و الاهواء و النحل تاءلیف ابن حـزم  .) ق  479. م (شهرستانى 
  .داشاره کر.) ق  456. م (

مقـالات الاسـلامیین   . کتابهایى که درباره مذاهب اسلامى نوشته شده اند)  ب
بیشـتر  . از این دست مى باشند.) ق  429. م (اشعرى و الفرق بین الفرق بغدادى 

  .کتابهاى ملل و نحل در این دسته مى گنجد
کتابهایى که به معرفى یکى از مذاهب اسلامى و شـاخه هـاى فرعـى آن    )  ج

فرق الشیعه نوبختى و المقالات والفرق اشعرى قمى نمونـه هـایى از   . ندپرداخته ا
  .این نوع مى باشند که اختصاص به فرقه هاى شیعى دارد
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  پیدایش فرقه هاى اسلامى علل

در . علل پیدایش مذاهب از مباحث مهم علم مـذاهب و فـرق اسـت     مساءله
دقت در این مباحث . بحث از هر فرقه ابتدا چگونگى پیدایش آن مطرح مى شود

اگر اختلاف بر سر . مى تواند در یافتن علل کلى پیدایش فرق اسلامى مفید باشد
پدیـد نمـى    نیزمعارف اعتقادى دین وجود نمى داشت ، فرق و مذاهب اعتقادى 

بنابراین بحث بر سر علل پیدایش مذاهب به بحث در باب علل پیـدایش  . آمدند
  .این اختلافات باز مى گردد

اختلافات اعتقادى در میـان امـت اسـلامى     ﷐ن حیات پیامبر اکرم زما در
پدید نیامد؛ اما پس از رحلت ایشان ، بلکه از همان روز، اختلاف بر سر خلافت 

بنـابراین خـلاء   . و امامت ، امت اسلام را به دو شاخه شیعه و سنى تقسـیم کـرد  
، نخسـتین دلیـل اختلافهـا و     حجیت و رهبر اعتقادى مورد قبول همه مسـلمین 

  .پیدایش مذاهب اسلامى است 
محدودیت قواى ادراکى انسان و عدم توانایى او براى حق قطعى همـه   اصولا

در مـواردى کـه   . مسائل اعتقادى از جمله مهمترین علل اخـتلاف انسانهاسـت   
مساءله به روشنى قابل حل نیست هر کس به حدس و گمانى مى رسد که ممکن 

در نتیجه اخـتلاف نظرهـا آشـکار    . حدس و گمان دیگران متفاوت باشداست با 
مى شود، و این اختلافها وقتى در مسائل اساسى و مورد علاقه مردم باشد گاه به 

همین مسـاءله دلیـل ارسـال پیـامبران و     . پیدایش فرقه هاى مختلف مى انجامد
کـه  وآله  عليه االله صلىپیامبر اکـرم  . دستگیرى خداوند از طریق انبیا و اولیاست 

الهى مبعوث شده بـود، در مـدت کوتـاه     کامبراى تعلیم مردم و بیان حقایق و اح
از ایـن رو، لازم بـود از   . رسالتش فرصت بیان همه مطالب را براى مردم نیافت 



13 
 

سوى خداوند جانشینانى همچون او که معصوم باشند، کار او را به عنوان امامـت  
و سنت نبوى ادامه دهند اما اکثر مسلمانها پـس از  مسلمین و تبیین معارف قرآن 

استفاده نشد، بلکـه   ﷐به راه دیگرى رفتند و نه تنها از اهل بیت پیامبر  رپیامب
اسـتفاده   ﷐کسانى که به حکومت رسیدند دستور منع کتابت احادیـث پیـامبر   

تور منـع کتابـت احادیـث پیـامبر     نشد، بلکه کسانى که به حکومت رسیدند دس ـ
صادر کردند و این منع تا صد سال بعد، یعنى تا زمان حکومت عمر بـن   ار ﷐

این مساءله باعث شد که مردم از مفسـران وحـى یعنـى    . عبدالعزیز، ادامه یافت 
ر کـس طبـق ذوق و   او محروم شوند، در نتیجه ه ـ  ﷒و اهل بیت  ﷐پیامبر 

مى کـرد کـه در نهایـت بـه پیـدایش       ارائهسلیقه خود تفسیرى از قرآن و اسلام 
بنابراین نخسـتین عامـل اخـتلاف ، نـاتوانى     . مذاهب مختلف اعتقادى منجر شد

و اهل بیـت   ﷐انسانها از درك همه حقایق ، و عدم بهره گیرى از سنت پیامبر 
  .او بود  ﷒

تعصب به طور کلـى یکـى از   . عامل اختلاف تعصبات قبیله اى است  دومین
ریشه هاى اختلاف است ، اما نوع خاصى از تعصب که تعصب قبیله اى است در 
میان اعراب به شدت رایج بود و همین مساءله قبل از اسلام نیز همـواره باعـث   

پیـامبرى   ىاجنگ و خونریزى مى گشت ، گفته اند که وقتى مسیلمه کذاب ادع ـ
ما مى دانیم کـه او دروغگوسـت و پیـامبر اسـلام     : کرد برخى از پیروانش گفتند

راستگوست ، اما دروغگویى که از ربعیین است در نزد مـا از راسـتگویى کـه از    
گفته مى شود که اکثـر خـوارج از همـین قبیلـه     . قبیله مضر است محبوبتر است 

ت و امامت که مهترین اختلاف مذهبى در درباره مساءله خلاف )4(. ربعیین بوده اند
اسلام است ، نقش تعصب قبیله اى آشکار است ، چرا که پس از وفـات پیـامبر   

مردم به جاى اینکه در مراسم خاکسپارى پیامبر شرکت کنند و توصیه هاى  ﷐
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او را درباره جانشینى خود به کار بندند، هر گروهى مدعى شد که حـق خلافـت   
نکته جالب اینجاست که بنا بر شواهد تاریخى ، هیچ یک از انصار . آن اوست  زا

و مهاجرین در تعیین جانشین پیامبر از قرآن و سنت رسول خدا یا از مصـلحت  
امت سخن نگفت بلکه سخن در این بود که جانشینى پیامبر حـق گـروه انصـار    

وجود داشـت   خزرجاست یا مهاجرین ؛ و چون در میان انصار دو قبیله اوس و 
و این دو با هم رقابت داشتند، بـه دلیـل همـین اخـتلاف ، قبیلـه قـریش یعنـى        

  .مهاجرین ، غالب شدند
عامل اختلاف ، پیروى از اهوا و گرایش به منافع مادى و لجاجت مى  سومین

قرآن کریم در آیات متعدد علت راه نیافتن انسـانها بـه حقیقـت را رزایـل     . باشد
اى نفس ، قساوت قلب ، کبر و استکبار، بخل و برترى جویى و اخلاقى مانند هو

مثال ، هنگامى که امام  اىبر )5(. نیز ارتکاب معاصى همچون ظلم و فسق مى داند
به تمام شبهات خوارج پاسخ گفت و حجت را بر آنان تمام کـرد، بـا     ﷒على 

رف شدند، امـا بـاز   وجود اینکه اکثر آنان توبه کردند و از جنگ با حضرت منص
برخى از آنان در نهروان با امام جنگیدند و تاریخ گواهى مى دهد که پیـروى از  

  .لجاجت و تعصب در این ماجرا سخت مؤ ثر بود وحیههواى نفسانى و ر
عامل ، فتوحات مسلمانان و گسترش حوزه جغرافیایى اسـلام بـود    چهارمین

تـدریج وارد حـوزه حکومـت     که باعث گردید پیروان ادیان و عقاید دیگـر بـه  
دسته اى از این افراد که مسلمان شده بودند، بـه طـرح مسـائل و    . اسلامى شوند

بـاقى مانـده    دمشکلات خود براى مسلمانها مى پرداختند، و آنها که بر دین خـو 
ترجمـه فلسـفه یونـان در    . بودند در این مسائل با مسلمانان مجادله مـى کردنـد  

وایل حکومت عباسیان به این فرایند شدت بخشید و اواخر حکومت بنى امیه و ا
این سوالها و شـبهات پاسـخ مـى    . زمینه بروز شبهات و پرسشها را قوت بخشید
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که این امـر باعـث اخـتلاف در     نبودطلبید و پاسخ متفکران مسلمان گاه یکسان 
  .میان مسلمانان مى شد

اسلامى ذکر شـده  عوامل دیگرى نیز براى بروز اختلافات و افتراق امت  البته
  )6(. است که به دلیل رعایت اختصار از نقل آن خوددارى مى کنیم 



16 
 

  
  شیعه و اهل سنت: اختلاف  نخستین

به دلیل دسترسى به وحى و حضـور آن حضـرت ،    ﷐عصر پیامبر اکرم  در
، اختلاف اعتقادى چندانى در میان مردم نبود و اگر احیانا اختلافى پیش مى آمد

با رحلت ایشان و منقطع شدن وحـى ،  . با مراجعه به آن حضرت برطرف مى شد
 ـ  برخـى از ایـن   . آشـکار شـد   ادىاختلاف نظرها و به دنبال آن منازعـات اعتق

به   ﷒اختلافها مانند اینکه آیا پیامبر رحلت فرموده یا همچون حضرت عیسى 
ر، به زودى رفع شـد و همـه   آسمان رفته است و اختلاف بر سر مکان دفن پیامب

اما پاره اى اختلافـات  . پذیرفتند که ایشان از دنیا رفته و باید در مدینه دفن شود
این بود که به سادگى حل شود و از ایـن رو باعـث پیـدایش مـذاهب      ازعمیقتر 

نخسـتین  : گوناگون گردید و امت اسلامى را به فرقه هاى متعـددى تقسـیم کـرد   
بلکه مهمترین و بزرگترین نزاع دینى در تـاریخ اسـلام ،   اختلاف اعتقادى مهم ، 

  )7(. بود ﷐اختلاف بر سر امانت و خلافت پیامبر 
بـه    ﷒، در حالى که على بن ابى طالـب   ﷐از رحلت پیامبر اسلام  پس

ن و انصـار در  دستور پیامبر مشغول مراسم تـدفین او بـود، عـده اى از مهـاجری    
جمع شدند و به نزاع درباره شخص خلیفـه و  )) سقیفه بنى ساعده ((محلى به نام 
که از آنها یک امیر و از مهاجرین امیر دیگر  کردندانصار پیشنهاد . امیر پرداختند
امامـت را در قبیلـه   )) الائمه من قریش ((اما ابوبکر با نقل حدیث . برگزیده شود

ز آن عمر بى درنگ با ابوبکر بیعت کرد و دیگران نیز قریش منحصر کرد و پس ا
اما گروه دیگرى از مسلمین که در راءس آنها على بن ابـى طالـب   . تبعیت کردند
و اصحاب خاص پیامبر همچون سلمان ، ابوذر، مقداد، عمار، ابن مسعود و   ﷒

ودند که امـام و  سهل بن حنیف با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر، بر آن ب
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خلیفه پیامبر با نص از سوى خداوند تعیین شده است و رسول خدا نیز بارهـا او  
بود که امت اسلامى به دو فرقه اهـل سـنت و    جااز همین . را معرفى کرده است 

اهل سنت بر آن بودند که پیامبر براى خـود جانشـینى معـین    . شیعه تقسیم شدند
خلیفه مساءله اى انتخابى است که باید توسـط  نکرده است و اصولا تعیین امام و 

در مقابـل ، شـیعه معتقـد بودنـد کـه      . مردم یا شوراى حل و عقد مشخص شود
مسلمانان در همه ابعاد دینى و دنیوى یک منصب الهـى اسـت    یشوایىامامت و پ

این منازعه که در سال یازدهم هجـرى پدیـد   . که توسط خداوند معین مى گردد
و ظهور دو فرقه مهم اهـل سـنت و شـیعه گردیـد کـه اکثـر        آمد، باعث پیدایش

و  ومدر بخش س ـ. مذاهب اسلامى را مى توان زیر مجموعه این دو فرقه قرار داد
چهارم کتاب این دو مذهب همراه با مذاهب فرعى آنها مورد بحث قرار خواهـد  

  .گرفت 
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  خوارج ، مرجئه و معتزله: اختلاف  دومین

 37و  36و معاویه در سالهاى   ﷒یان امام على اثناى جنگ صفین که م در
رخ داد که مبداء پیدایش فرقـه    ﷒درگرفت ، اختلافى در سپاه امام على . ق 

  .اى به نام خوارج گردید
نظامى  -چند در آغاز به نظر مى رسید که خوارج صرفا فرقه اى سیاسى  هر

دلیل این تحول . مذهبى تبدیل شدند -ادى هستند، اما در ادامه به یک فرقه اعتق
مـاجرا از ایـن   . این بود که آنها سعى کردند تا کار خویش را توجیه دینـى کننـد  

قرار گرفت ، به پیشنهاد  کستقرار بود که سپاه معاویه پس از آنکه در آستانه ش
. عمروعاص قرآنها را بالاى نیزه ها برد و خواست تا قرآن را به حکمیت بپذیرد

ام ابتدا این پیشنهاد را حیله و نیرنگ دانست و آن را نپذیرفت ، اما بـا اصـرار   ام
گروه زیادى از سپاه خویش و تهدید آنها به خروج بر امام ، به پذیرش حکمیت 

اما . تن در داد و عبداالله بن عباس را به نمایندگى خود براى حکمیت معرفى کرد
س را نپذیرفتند و ابوموسى اشـعرى را  همان گروه از سپاه امام نمایندگى ابن عبا

سـخن آنهـا شـد و مقـرر گردیـد        معرفى کردند که باز امام مجبور به پـذیرش  
نمایندگان دو طرف قرآن را بررسى کرده و نظر خود را درباره جنـگ دو طـرف   

این مطالب در یک قرارداد تحریر . بیان کنند و تا آن زمان آتش بس برقرار باشد
  .به امضاء طرفین رسید 37سال شد و در ماه صفر 

  از امضاى قرارداد همان گروه از سپاه امـام کـه او را وادار بـه پـذیرش      پس
حکمیت و داورى ابوموسى اشعرى و قرارداد آتـش بـس کـرده بودنـد، از امـام      

دلیل آنها این آیه . خواستند تا قرارداد مذکور را نقض و به سپاه معاویه حمله کند
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هِ  إِنِ (قرآن بود که  : انعام (از آن خداست   تنها؛ حکم و داورى  )اْ�ُْ�مُ إِلا� �لِ�ـ
57.(  

از این آیه چنین برداشت مى کردند که نباید به حکمیـت انسـانها گـردن     آنان
پذیرش حکمیت افراد به شرط آنکه حکمشان : امام در پاسخ به آنها فرمود. نهاد

کسـتن عهـد و پیمـان بـه     وانگهـى ش . بر طبق قرآن باشد، حکمیت قرآن است 
  .تصریح قرآن جایز نیست ، پیمانى که با اصرار خود شما بسته شده است 

ما در پـذیرش حکمیـت و   : اى از آنان سخنان امام را نپذیرفتند و گفتند عده
اجبار بر تو گناه کردیم اما هم اینک توبه مى کنیم و تو نیز باید اقرار به گناه کنى 

س از لشکر امام جدا شدند و همراه سایر سپاه وارد کوفه و توبه نمایى ، اینان سپ
سـپس  . و آماده جنگ با امام شـدند  رفتندنشدند و به حروراء در نزدیکى کوفه 

حکمیت انسـانها  : براى توجیه کار خود یعنى وجوب خروج بر امام بر حق گفتند
امر  گناه است و کسى که گناهى انجام دهد و توبه نکند، کافر خواهد شد و چون

به معروف در همه مراحل حتى با جنگ مسلحانه ، بر همه مسلمانها واجب است 
  .و سپاه او که به رغم آنها مرتکب گناه شده اند واجب است  امام، پس جنگ با 

این اعتقاد هـر  . اعتقاد خوارج این است که مرتکب کبیره کافر است  مهمترین
لمین بـه صـورت سـاده و    چند در گام نخست براى توجیه خروج بر امـام مس ـ 

ابتدایى ابراز شد، اما به تدریج دیگر خوارج با استدلال به آیات و احادیث رنگ 
خوارج به عنوان یک  اکاملا کلامى و مذهبى بدان دادند و همین کار باعث شد ت

همان گونه که دیدیم چندین اختلاف در پدید آمدن خوارج . فرقه مذهبى درآیند
مصلحت بودن پذیرش حکمیت یا مصلحت نبودن آن ، اختلاف در . نقش داشت 

اختلاف در تعیین فرد برگزیده شده براى حکمیت ، اختلاف در عمل بـه عهـد و   
پذیرش حکمیت افراد یا جـایز بـودن    ودنپیمان یا نقض آن ، اختلاف در گناه ب
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آن ، اختلاف در اینکه مرتکب کبیره کافر است یا خیر، از جملـه ایـن اختلافهـا    
اما از این میان ، تنها اختلاف اخیر یک اختلاف کاملا اعتقادى و کلامى بود . بود

در . و از این رو مشخصه اصلى خوارج به خصوص در زمانهاى بعد به شمار آمد
این نظریه خوارج ، گروهى اساسا نقش عمـل صـالح یـا گنـاه را در      بهواکنش 

ایمان شخصى گناهکار  ایمان منکر شدند و ایمان فردى همچون پیامبر خدا را با
واژه مرجئـه از ریشـه ارجـاء بـه     . یکسان دانستند؛ این گروه مرجئه نام گرفتنـد 

این گروه را از آن رو مرجئـه خوانـده انـد کـه     . معناى تاءخیر گرفته شده است 
  .عمل را از ایمان مؤ خر مى دانند

جئـه  است بدانیم که فرقه معتزله نیز در واکنش به اختلاف خوارج و مر جالب
پیرامون مساءله ایمان و کفر مرتکب کبیـره ، شـکل گرفـت ؛ معتزلیـان در ایـن      

این مساءله در آغاز مبحث معتزله بیـان خواهـد   . مساءله راهى میانه را برگزیدند
  )8(. شد
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  جبریه و قدریه: سوم  اختلاف

از اختلاف بر سر امامت و مساءله ایمان و کفر، اختلاف پیرامون جبـر و   پس
انسان پدید آمد و این ماجرا به پدید آمدن دو فرقه جبریه ، یعنى پیـروان   اختیار

اعتقاد به جبر و مختار نبودن انسان ، و قدریه ، یعنى پیـروان تفـویض و اختیـار    
  .مطلق انسان ، انجامید

این مساءله از زمانهاى قدیم در میان فیلسوفان و متفکران مطـرح بـوده    البته
دیان نیز از ارتباط قضا و قدر الهى با افعال انسان مـورد  در میان پیروان ا. است 

  .بحث بوده است 
کریم از مشرکان مکه نقل مى کند که آنها به منظور توجیه شرك خویش  قرآن

اگـر خـدا مـى خواسـت ، مـا و      : از نظریه جبر سود مى جستند و مـى گفتنـد    
ُ�وا(: پدرانمان مشرك نمى شدیم  َ�ْ

َ
ينَ أ ِ

ْ�نـَا وَلاَ  سَيَقُولُ ا�� َ�ْ
َ
ـهُ مَـا أ �وَْ شَاءَ ا�ل�ـ

  ).148: انعام ( )...آباَؤُناَ
در . این ترتیب ، مشرکان مشیت الهى را موجب جبـر آدمـى مـى دانسـتند     به

در میان مسلمانها بحث جبر و اختیار و اختلاف بـر سـر    ﷐زمان پیامبر اکرم 
یخى نشان مى دهد کـه در زمـان عمـر و    آنها مطرح نشده بود اما گزارشهاى تار

یا دست کم پرسش پیرامون جبر و اختیـار   واعتقاد به جبر   ﷒عثمان و على 
  )9(. به طور جدى مطرح بوده است 

کسانى که اعتقاد به آزادى مطلق انسان و نفى قضـا و قـدر الهـى را     نخستین
بوده انـد  .) ق  1045.م ( ، غیلان دمشقى.)ق  80.م (مطرح کرده اند معبد جهنى 

 124.م (و استادش جعد بـن درهـم   .) ق  128.م (و در مقابل ، جهم بن صفوان 
  .افرادى بودند که نخستین بار به جبر مطلق معتقد شدند.) ق 
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. شده است دو فرقه جبریه و قدریه از فرقه هاى فرعى مرجئه بـوده انـد   گفته
نخست کسـانى کـه   . تقسیم مى شوندبنابراین دیدگاه ، مرجئه خود به چند گروه 

دوم . هسـتند   تنها به بحث پیرامون ایمان و کفر مى پردازند؛ اینان مرجئه خالص 
و مرجئه جبریـه نامیـده    عتقدندکسانى که در زمینه جبر و اختیار به نظریه جبر م

سوم افرادى که به اختیار مطلق انسان قائل اند و مرجئـه قدریـه نـام    . مى شوند
به دلیل همین تنوع و تکثر در دیدگاه مرجئه ، بعضى معتقدند که اساسا  )10(. دارند

مرجئه را نباید یک فرقه مستقل به شمار آورد بلکه مرجئه بیشتر اشاره به یـک  
  .بوده است که در بین فرقه هاى مختلف طرفدارانى داشته است  ىگرایش فکر
ء مرجئـه جبریـه   یعنى پیروان جهم بن صفوان ، که جبریه هستند جـز  جهمیه

. غیلانیه ، پیروان غیلان دمشقى قدرى ، جزء مرجئه قدریه محسوب مـى شـوند  
البته قدریه و جبریه به زودى نابود گشتند و عقاید آنها در فرقه هاى مهم دیگـر  

که واصل بـن   نجاهمچون معتزله و اصحاب حدیث و اشاعره پى گیرى شد، تا آ
قدریه و معبد جهنى و غیلان دمشقى دانسته عطا، در عقیده قدر، ادامه دهنده راه 

و اصحاب حدیث و اشاعره از حامیان قضا و قدر حتمـى خـدا بـه     )11(مى شود 
شمار مى روند،گر چه اشاعره با طرح نظریه کسب سـعى کردنـد بـراى اختیـار     

با قدریه و جهمیه آشنا خواهیم شد و  ولا  در بخش . انسان نیز نقشى قائل شوند
  .زادى مطلق و جبر مطلق بررسى خواهد شدآراى پیروان آ
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  چکیده

در هر دین و آیین پس از رحلت بنیان گذار آن دین ، اختلافاتى در میان  -1
پیروان دین رخ مى دهد و این اختلافها گاه به قـدرى عمیـق اسـت کـه سـبب      

موضـوع ایـن اختلافـات متعـدد اسـت ولـى       . پیدایش مذاهب مختلف مى گردد
  .فات عقیدتى است که محل بحث ماست مهمترین آنها اختلا

علم فرق و مذاهب اسلامى علمى است که به شیوه توصـیفى و تـاریخى    -2
  .درباره مذاهب اسلامى بحث مى کند و به معرفى آنها مى پردازد

علم کلام اسلامى از هر سه لحاظ روش ، غایت و موضوع با علم فرق و  -3
علـم    نقلى است ولـى روش   -قلى روش کلام ، ع. مذاهب اسلامى تفاوت دارد

غایت علم کلام استنباط عقایـد و دفـاع از   . مذاهب صرفا نقلى و تاریخى است 
علم کلام  عموضو. آنهاست ولى غایت علم مذاهب معرفى مکاتب اعتقادى است 

  .، اعتقادات دینى و موضوع علم مذاهب ، فرقه هاى اعتقادى است 
کتابهـایى  ) الـف  : و نحل سه دسته انـد  کتابهاى نوشته شده در مورد ملل -4

مثل ملل و نحل شهرستانى و الفصل ابن حزم که همه فرق ، اعم از اسلامى و یـا  
کتابهایى مثل مقالات الاسلامیین اشعرى و ) غیر اسلامى ، را معرفى مى کنند؛ ب 

کتابهـایى مثـل فـرق    ) ج  ؛الفرق بغدادى که درباره همه مذاهب اسـلامى اسـت   
  .بختى و المقالات اشعرى که مختص یکى از مذاهب اسلامى است الشیعه نو

پیدایش مذاهب مختلف در اثر پیدایش اختلافات میـان مسـلمانان بـوده     -5
خلاء رهبرى مورد قبـول همـه   ) الف : است که علل این اختلافات عبارت اند از

پیروى از هواى ) ج  تعصبات قبیله اى ؛) ؛ ب  ﷐مسلمین پس از پیامبر اکرم 
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فتوحات مسلمین و گسـترش حـوزه   ) نفس گرایش به منافع مادى و لجاجت ؛ د
  جغرافیایى اسلام و ورود ادیان و عقاید دیگر

اولین اختلاف اعتقادى مهم ، اختلاف بـر سـر امامـت و خلافـت پیـامبر       -6
  .بود که سب پیدایش دو فرقه اهل تسنن و شیعه شد ﷐
رخ داد   ه 37و  36در سـالهاى    ﷒دومین اختلاف در سپاه امام علـى   -7

فرقه هاى مرجئه و معتزله نیز در واکنش بـه  . که مبداء پیدایش فرقه خوارج شد
  .آراى خوارج شکل گرفتند

اختلاف سوم در مورد مساءله جبر و اختیار انسان بود که به پدید آمـدن   -8
  .میدفرقه جبریه و قدریه انجا

  
  پرسش

ضمن تعریف علم فرق و مذاهب اسلامى و بیان ویژگى هاى آن ، تفـاوت  . 1
  .آن را با علم کلام اسلام توضیح دهید

کتابهاى مربوط به علم مذاهب اسلام چند قسم اند؟ از هر قسم چند مـورد  . 2
  .مثال بزنید

علت پیدایش مذاهب و فرق مختلف اسلام چیست ؟ آیا عوامـل دیگـرى   . 3
  ه نظر شما دخالت داشته است ؟هم ب
جبـر و   -ایمان و کفر  -اختلاف پیرامون هر یک از مسائلى مانند امامت . 4

  .اختیار سبب پیدایش چه فرقه هایى شده است 
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  نخسین فرقه ها: اول  بخش

گونه که دیدیم بر اثر سه اختلاف مهم و اساسى ، امت اسلام بـه فرقـه    همان
خوارج و مرجئه و معتزله از سـوى دیگـر و نیـز    هاى شیعه و سنى از یک سو، 

از آنجا که فرقه هاى شیعه و اهل سنت جداگانه بحث . جبریه و قدریه تقسیم شد
در اینجـا تنهـا بـه     د،خواهد شد و معتزله از فرقه هاى اهل سنت به شمار مى آی

  .فرقه هاى خوارج ، مرجئه ، قدریه و جبریه خواهیم پرداخت 
  
  خوارج - 2

خارجى به دو . مع خارجى به معناى خروج کننده و شورشى است ج خوارج
معناى عام آن بر کسى اطلاق مى شـود کـه   . معناى عام و خاص به کار مى رود

امـام خـوارج در معنـاى     )12.(علیه امام بر حق و مورد قبول مسلمانها شورش کند
 ، در میـت خاص به کسانى گفته مى شود که در جنگ صفین در اعتراض به حک

شورش کردند و بـا او جنگیدنـد و سـپس کـار خـود را        ﷒مقابل امام على 
وجـوه  . باآرایى مانند کافر بودن گناهکار و وجوب جنگ با کافر، توجیه کردنـد 

بـه   )13.(بر گروه مذکور ذکر شده اسـت  )) خوارج ((دیگرى نیز براى وجه اطلاق 
ظـاهرا  . ه به معناى خوارج اسـت  واژ ایناین گروه مارقین نیز گفته مى شود که 

اسـت کـه در آن ، حضـرت در     ﷐دلیل این نامگذارى حدیثى از پیامبر اکـرم  
مورد شخصى که به نحوه تقسیم غنایم توسط پیامبر اعتـراض کـرده بـود و کـار     

از نژاد این مرد گروهى پدید مى آید که : پیامبر را غیر عادلانه دانسته بود، فرمود
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از دین خارج مى شوند همان )) یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۀ ؛((
  )14())گونه که تیر از کمان خارج مى گردد

خـوارج  . القابى هستند که مخالفان به آنها داده انـد )) مارقین ((و )) خوارج ((
که جمع شارى به معناى فروشنده است مى خواندنـد و معتقـد   )) شراة ((خود را 

د که جان خویش را براى خدا و آخرت مى فروشند و در این مورد به آیات بودن
ـهُ رءَُوفٌ باِلعِْبـَادِ ( هِ وَا�ل�ـ بقـره  ( )وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رْضَاتِ ا�ل�ـ
 ( و) 207:

َ
ْ�وَا�هَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
هَ اشَْ�َىٰ مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� أ  )ن� �هَُمُ اْ�نَ�ةَ ُ�قَاتلِوُنَ إِن� ا�ل�ـ

)) مارقین ((از میان این القاب خوارج تنها لقب . استدلال مى کردند) 111: توبه (
را نمى پذیرند زیرا آنها خود را خارج از دین نمى دانند بلکه مخالفـان خـود را   

  )15.(چنین مى پندارند
ا بـه عقایـد مشـترك    در اینجا ابتـد . پیدایش خوارج پیشتر ذکر گردید تاریخ

  .خوارج و سپس به شاخه هاى فرعى آن مى پردازیم 
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  مشترك خوارج عقاید
همه خوارج مرتکب کبیره . مسائلى که به ایمان و کفر مربوط مى شوند)  الف

این مساءله اعتقادى داراى لوازم بسیار مهم کلامى است کـه  . را کافر مى دانستند
  :این لوازم عبارت اند از. فسیر شده اندمعمولا در زمانهاى بعدى تبیین و ت

  .عمل جزء ایمان و داخل در ایمان است . 1
بنابراین هر انسانى یا مؤ من است یـا  . میان کفر و ایمان منزلتى قرار ندارد. 2
  .کافر
ایمان داراى درجات گوناگون است و درجات ایمان به چگـونگى اعمـال   . 3

اجبات و همه مکروهات را ترك مـى  مثلا ایمان شخصى که همه و. بستگى دارد
  .کند بالاتر از ایمان فردى است که تنها به واجبات عمل مى کند

چون عمل جزء ایمان است ، پس هر عملى که بـا ایمـان منافـات داشـته     . 4
از نظر خـوارج ، گنـا کبیـره عملـى     . باشد، سبب خروج از دایره ایمان مى شود
  .فر است است که با ایمان منافات دارد و موجب ک

مرتکب کبیره چون کافر است ، عذاب اخروى ابدى است و آتش خالـد و  . 5
  .جاودان است 

را آمهمتـرین ایـن   . مسائلى که مستقیما به ایمان و کفر مربوط نمى شوند)  ب
  :عبارت اند از

امر به معروف و نهى از منکر در همه درجات واجب است ، حتى اگـر بـه   . 1
ى قتل و پیکار با کسانى که آنها را کافر مى شمارند هـیچ  قتال بیانجامد؛ آنها برا

  .گونه قید و شرطى نمى شناختند
  .خروج و جنگ با حاکم جائر واجب است . 2
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  .تحکیم و پذیرش داورى غیر خدا حرام است . 3
در صورتى که وجود امام ضرورى باشد، او با انتخاب آزادانه همه مسلمین . 4

زمانى که بر طبق عدل و شـروع عمـل مـى کنـد و     تعیین مى شود و امامتش تا 
  .دچار خطا نشود ادامه خواهد داشت 

  .امامت و خلافت از غیر قریش نیز رواست . 5
، عثمان ، طلحه ، زبیر، عایشه و همه خلفاى بنى امیه   ﷒آنها امام على . 6

  .و بنى عباس را کافر مى دانند و تبرى از آنها را واجب مى شمارند
  

  هاى خوارج فرقه
به ده ها فرقه منشعب شده اند و درباره تعیین فرقه هاى اصـلى آنهـا    خوارج

در اینجا پنج فرقه که به نظـر مـى رسـد از دیگـران      )16.(اختلاف نظر وجود دارد
  .مهمتر بوده و بقیه فرقه ها از آنها انشعاب یافته اند مطرح مى شوند

هستند که در جنگ صفین در مقابـل  اینان همان گروهى : محکمۀ الاءولى . 1
قـرار گرفتنـد و چـون حکمیـت را انکـار کردنـد و شعارشـان          ﷒امام على 

گویند و چون نخستین گروهـى بودنـد   )) محکمه ((بود به آنها )) لاحکم الا الله ((
به این گـروه از  . مى شوند دهنامی)) محکمۀ الاءولى ((که چنین اعتقادى داشتند، 

نیـز مـى   )) حروریه ((در حروراء، یکى از قراى کوفه ، اجتماع کردند،  آن رو که
  .گویند
این گروه را نمى توان فرقه اى در عرض دیگر فرق قرار داد بلکه آنـان   البته

  .در واقع خوارج اولیه و اصلى هستند که بقیه فرق خوارج از آنها پدید آمدند
آنـان  . را باعث کفر مى داننـد ، تحکیم انسانها را گناه و هرگونه گناه  محکمه

وجود امام و حاکم را واجب نمى دانند و معتقدند که آزاد بودن و قریشـى بـودن   
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نخستین کسى که از سوى این گروه به امامـت و رهبـرى   . از شرایط امام نیست 
از انتخـاب عبـداالله از    پـس محکمـه  . برگزیده شد، عبداالله بن وهب الراسبى بود

امام . ند و در این مسیر به قتل و غارت مسلمانها پرداختندحروراء به نهروان رفت
در حروراء و نیز نهروان با آنها احتجاج کـرد و شبهاتشـان را پاسـخ      ﷒على 
پس از سخنان صریح امام در نهروان هشت هزار تن توبه کردند و بقیـه کـه   . داد

سپاه . گ با امام شدندبودند به رهبرى عبداالله بن وهب ، آماده جن تنچهار هزار 
امام همه این افراد را به هلاکت رساندند و تنها نه تن از آنها باقى ماندند کـه بـه   
نواحى مختلفى چون یمن و عمان متوارى شدند و در آن نواحى به تـرویج آرا و  

بنـى امیـه گروههـایى بـا      ماندر زمان معاویه و دیگر حاک. عقاید خود پرداختند
ایـن قیامهـا ادامـه    . ن بر حاکمان بنى امیه خروج کردنـد تفکرات محکمه نخستی

پدیـد  )) ازارقـه  ((داشت تا اینکه نخستین انشـعاب در میـان خـوارج رخ داد و    
  )17.(آمدند
. هسـتند ) هجرى  65م (این گروه پیروان ابوراشد نافع بن الازرق : ازارقه . 2

و انشـعاب در   نافع نخستین کسى بود که با ابداع برخى آراى خاص باعث تفرقه
ازراقه بیش از دیگران در تبدیل شـدن خـوراج بـه یـک      )18.(میان خوارج گردید

در عین حال ، ازارقـه   )19.(گروه مذهبى و کلامى و نه صرفا سیاسى ، نقش داشتند
پیـروان و سـپاهیان از دیگـر فرقـه هـاى       داز لحاظ سیاسى و نظامى و نیز تعدا

در زمانى که عبداالله بن زبیر قیام کرده بود و  نافع. خوارج قویتر و پرنفوذتر بودند
بر مناطقى از جمله بخشهایى از ایران تسلط یافته بود، از بصره به سـمت اهـواز   

آنهـا  . فارس ، کرمان و نواحى اطراف را به تصرف در آورد واز،حرکت کرد و اه
زبیـر،   به رهبرى نافع مدتها با سپاهیان ابن زبیر و امویین جنگیدند تا اینکه ابـن 

یکى از فرماندهان خود را به نام مهلب بن ابى صفره با بیست هزار تن ، از بصره 
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که مدتى از سـوى ابـن    دمهلب نوزده سال با ازارقه جنگی. به جنگ آنها فرستاد
. زبیر و مدتى نیز از سوى حجاج و در زمان حکومت عبد الملک بن مروان بـود 

با ایجاد اخـتلاف در سـپاه ازارقـه ،    او در یکى از جنگها نافع را کشت و سپس 
  )20(. آنان را به کلى نابود کرد

این گروه به تدریج عقایدى پیدا شد که گاه به سختى و جانب افراط مـى   در
  .گرایید

  :ترین معتقدات این گروه عبارت است از عمده
ازراقه مخالفان خود را مشرك و کافر مى دانستند  در حالى کـه خـوارج    -1

  .را تنها کافر مى پنداشتند اولیه آنان
قاعدین خوارج ، یعنى آن دسته از خوارج که همراه ازراقـه جنـگ نمـى     -2

  .کردند کافر و مشرك هستند
  .نیز مشرکند) مخالفان ازراقه (اطفال مشرکان  -3
  .کشتن مشرکان یعنى مخالفان ازراقه و زنان و اطفال آنها مباح است  -4
  .تا ابد در آتش جهنم خواهند ماندهمه مشرکان از جمله اطفال  -5
  .انجام هر گناهى ، اعم از گناه کبیره یا صغیره باعث کفر و شرك مى شود -6
خداوند مى تواند کسى را به پیامبرى برگزیده که قبل از نبوت کافر بـوده   -7

  .و یا پس ااز نبوت کافر خواهد شد
  )21.(تقیه در گفتار و کردار جایز نیست  -8
به ) هجرى  69م (این فرقه پیروان نجدة بن عامر حنفى : نجدیه  نجدات یا. 3

در ابتدا نجدة ابن عامر با سپاه خویش در یمامه قصد پیوستن به . شمار مى روند
در این میان ، نـافع آراى  . سپاه خوارج بصره به رهبرى نافع بن ازرق را داشت 

لمانها کافر و مشرك دیگر مس نندخاص خود را ابراز کرد و قاعدین خوارج را ما
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پس از واقعه ، گروهى از . دانست و قتل آنها و زنان و فرزندانشان را مباح شمرد
ابن عامر به اسـتقبال  . یاران نافع از او جدا شدند و به سمت یمامه حرکت کردند

سـپس گـروه   . آنها شتافت و از آراى جدید نافع آگاه شد و با او مخالفت ورزید
راه خوارج یمامه با نجدة بـن عـامر بیعـت کردنـد و بـدین      به هم زارقهانشعابى ا

نیـز معـروف انـد، زیـرا     )) عاذریـه  ((این گروه بـه  . ترتیب نجدات متولد گشتند
ایـن  . ویژگى اعتقادى آنها این است که جاهل به فروع دین را معذور مـى داننـد  

تـا حـدودى    جگروه در مجموع عقاید معتدلى داشته اند و از افراط گرى خـوار 
  :آراى این فرقه . خود را کنار داشته اند

اگر کسى گناه کوچکى انجام داد و بر آن اصرار ورزید و آن را تکرار کرد . 1
مشرك است ولى اگر کسى مرتکب گناهان بزرگى چون زنـا، سـرقت و شـرب    

بنابراین تنها گناهانى که شخص . خمر گردید و بر آن اصرار نکرد مسلمان است 
  .زید موجب کفر و شکر است بر آنها اصرار ور

مردم و جامعه نیازى به رهبرى و امام ندارد و فقط لازم اسـت انصـاف را   . 2
  .رعایت کنند و اگر این کار به وجود امام توقف پیدا کرد، تعیین امام لازم است 

  .تقیه در گفتار و کردار جایز است . 3
  قتل اطفال مخالفان جایز نیست. 4
  .ندقاعدین خوارج معذور. 5

به زودى به خاطر اختلافات درونى دچار انشـعاباتى شـدند و رهبـر     نجدات
. 4 )22(. یکى از همین گروههاى انشـعابى ، نجـدة بـن عـامر را از پـاى در آورد     

اشعرى معتقد اسـت کـه فرقـه    . به پیروان زیاد بن الاصفر گفته مى شود: صفریه 
هسـتند و بقیـه    فریهو ص ـ هاى اصلى خوارج چهار فرقه ازارقه ، اباضیه ، نجدیه

این گروه کشتن اطفال و زنان مخالفان خـود  . فرقه ها از صفریه منشعب شده اند
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درباره کافر و مشرك بودن گناهکار سه نظریه در میـان ایـن   . را جایز نمى دانند
برخـى از آنهـا، ماننـد    . گروه پدید آمد و باعث پیدایش سه فرقه فرعى گردیـد 

برخى دیگر معتقدند اگر . کفر و شرك مى دانند باعثرا  ازارقه ، انجام هر گناهى
کسى مرتکب گناهى چون زنا و سرقت شود که حد شرعى دارد آن شخص زانى 
یا سارق نامیده مى شود نه کافر؛ کافر تنها به کسى گفته مى شود که گناهى چون 

  .ترك نماز را که حد شرعى ندارد انجام دهد
طه گناهش از طرف حاکم شرع محکـوم بـه   اى دیگر کسى را که به واس پاره

  )23(. حد شرعى شده باشد کافر مى دانند
برخـى  . اسـت  )ق  ه 86. م (مؤ سس این فرقه عبداالله بـن ابـاض   : اباضیه .5

برآن اند که عبداالله رهبر سیاسى این گروه بوده است و رهبرى علمى و دینى بـر  
مـؤ سـس   (ا نافع بـن ازرق  عبداالله نخست ب. عهده جابر بن زیدالعمانى مى باشد

آراى افراطى از او جـدا   زهمراهى مى کرد اما پس از مطلع شدن ا) فراقه ازارقه 
عبداالله در زمان مروان بن محمد خروج کرد و سپاه مروان در محلى به نـام  . شد

از . جابر بن زید از سران اباضى مذهب و از همین قبیلـه انـد  . تباله با او جنگید
ر در عمان مؤ ثر واقع شد و بسیارى از مردم آن دیـار، مـذهب   این رو تبلیغ جاب
 132ظاهرا هم زمان با انحلال حکومت بنـى امیـه در سـال    . داباضى را پذیرفتن

هجرى جلندى بن مسعود موفق شد تا حکومت اباضـى را در عمـان تاءسـیس    
اما به زودى سفاح خلیفه عباسـى سـپاهى بـه عمـان فرسـتاد و حکومـت       . کند

  .هجرى از میان برداشت  134در سال  جلندى را
از مدتى اباضیه بار دیگر در عمان حاکمیت یافتند و این وضعیت حـدود   پس

صد سال ادامه داشت تا اینکه در میان اباضـیه اختلافـاتى رخ داد و پـس از آن    
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سپاهى از سوى معتضد عباسى به عمان حمله کرد و بار دیگر حکومت اباضیه را 
  )24.(یشتر مردم همچنان اباضى باقى ماندبرچید اما عقیده ب

معتدل ترین فرقه خوارج و تنها فرقـه باقیمانـده از آنـان هسـتند کـه       اباضیه
خاندان سـلطنتى  . امروزه در کشور عمان و مناطقى از شمال آفریقا حضور دارند

  .کنونى عمان نیز اباضى مذهب هستند و از همان قبیله اند
یه را در خصوص مساءله ایمان و کفر بـه ایـن   مهمترین عقاید اباض شهرستانى

  :شرح مى نگارد
  .مرتکبین کبیره مؤ من نیستند؛ بلکه کافرند. 1
  .کفر مرتکبین کبیره از نوع کفر نعمت است ، نه کفر ملت و دین . 2
  .مرتکبین کبیره موحدند، نه مشرك زیرا خداى یکتا را قبول دارند. 3
ره جایز است و قتل آنهـا جـایز نیسـت ،    مناکحه و موارثه با مرتکبین کبی. 4

  )25.(مگر اینکه جنگى در میان باشد
___________________  

  :ها  پاورقى
  .1826و  1821، ص 5و ج  1542، ص 4، الصاح ، ج 211المصباح المنیر، ص  -1
ینى در این مورد کتابهاى الملل و النحل شهرستانى ، الفرق بین الفرق بغدادى ، بیان الادیان حس ـ -2

  .علوى و التبصیر فى الدین اسفراینى قابل ملاحظه است 
  .542، ص 2، ج )رجال کشى (اختیار معرفۀ الرجال : رك  -3
  77محمد ابوزهره ، تاریخ الجدل ، ص  -4
  .99:، بقره 49: ، عنکبوت 14: ، نمل 76: ، توبه 56: ، غافر74و  73: ، بقره 23جائیه : رك  -5
  108-45، ص 1، بحوث فى الملل و النحل ، ج 76-81 تاریخ الجدل ، ص: رك  -6
، 24، ص 1، الملـل والنحـل ، ج   39، ص 1، مقالات الاسلامین ، ج 2فرق الشیعه ، ص : رك  -7

  .3، الایضاح ، ص 28تبصرة العوام فى معرفۀ مقالات الانام ، ص 
، بحـوث  114ص ، 1درباره تاریخ و چگونگى پیدایش خوارج بنگرید به الملـل و النحـل ، ج    -8

  .99-94، الفرق بین الفرق ، ص 72-54، ص 5فى الملل و النحل ، ج 
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  ، ابوهرزه ، تاریخ المـذاهب الاسـلامیۀ ، ص   11-9ابن المرتضى ، طبقات المعتزله ، ص : رك  -9
95-96.  
، مقالات الاسـلامیین ، ص  139، ص 1، الملل و النحل ، ج 211الفرق بین الفرق ، ص : رك  -10

  .136و  132
  .47، ص 1الملل و النحل ، ج : رك  -11
  .114، ص 1الملل و النحل ، ج : رك  -12
احمـد  . 142الفر دبل ، الفرق الاسلامیه فى الشمال الافریقى ، ترجمه عبدالرحمن بدوى ، ص  -13

  .257امین ، فجر الاسلام ، ص 
  .115،ص 1الملل و النحل ، ج .: رك  -14
  .127ص . مقالات الاسلامیین  -15
، مقـالات الاسـلامیین ، ص   115، ص 1، الملل و النحل ، ج 91الفرق بین الفرق ، ص .: رك  -16

  .38، تبصرة العوام فى معرفۀ مقالات الانام ، ص 261، احمد امین ، فجر الاسلام ، ص 101
  .100 - 92ص . ، الفرق بین الفرق 117 - 115، ص 1الملل و النحل ، ج .: رك  -17
  .86الاسلامیین ، ص مقالات  -18
  .259فجر الاسلام ، ص  -19
، تـاریخ المـذاهب   105-103، الفرق بـین الفـرق ، ص   120، ص 1الملل و النحل ، ج : رك  -20

  .64-63الاسلامیه ، ص 
  102 - 101، الفرق بین الفرق ، ص 120، ص 1الملل و النحل ، ج .: رك  -21
، مقالات الاسلامیین 125-122، ص 1نحل ، ج ، الملل و ال108-105الفرق بین الفرق ، ص  -22

  .137-136، ص 4، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغۀ ، ج 92-89  ، ص 
  109-108الفرق بین الفرق ، ص  -23
  152-146و یعقوب جعفرى ، خوارج در تاریخ ، ص  134، ص 1الملل و النحل ، ج : رك  -24
  .135 - 134،ص 1الملل و النحل ، ج  -25

1  
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  چکیده 
خوارج به معناى عام جمع خارجى بـه معنـاى شورشـى اسـت و معنـاى      . 1

  ﷒خاص به کسانى گفته مى شود که در جنگ صفین در مقابـل امـام علـى    
  .به آنها مارقین هم گفته مى شود. شوریدند

این . مهمترین اعتقاد خوارج این است که مرتکب کبیره را کافر مى دانستند. 2
  .ازم کلامى مهمى دارداعتقاد لو

  :خوراج فرقه اى متعددى دارند که مهمترین آنها عبارت اند از. 3
. هسـتند   ﷒که همان شورشیان در مقابل امام علـى  : محکمۀ الاولى )  الف

  .آنها به کافر بودن گناهکار قائل بودند
کـافر   آنا مخالف خود را مشـرك و . پیروان نافع بن ارزق است : ازارقه )  ب

مى دانستند، و کشتن آنها را مباح مى شـمردند و خلـود آنـان در جهـنم معتقـد      
  .بودند
آنهـا جاهـل بـه    . پیروان نجدة بن عامر حنفى هسـتند : نجدات یا نجدیه )  ج

به نظر آنها تنها گناهانى که شخص بر آنها اصـرار  . فروع دین را معذور مى دانند
  .ورزد موجب کفر و شرك است 

آنها کشتن اطفـال و زنـان   . به پیروان زیاد بن اصفر گفته مى شود: صفریه ) د
درباره کافر و مشرك بودن گناهکار چند نظریـه  . مخالف خود را جایز نمى دانند

  .میان آنها پیدا شده است 
آنها معتدل ترین فرقـه  . مؤ سس این فرقه عبداالله بن اباض است : اباضیه )  ه

آنهـا  . ه امروزه در برخى مناطق باقى مانـده انـد  خوارج و تنها فرقه اى هستند ک
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مرتکب کبیره را موحد دانسته ، قتـل او را روا نمـى داننـد و معتقدنـد کـه کفـر       
  .مرتکب کبیره کفر نعمت است نه کفر ملت و دین 

  

  پرسش
  خوارج چه کسانى هستند و اعتقادات مهم آنها کدام است ؟. 1
  چه مشترکاتى با یکدیگر دارند؟فرقه هاى مختلف خوارج چه تفاوتها و . 2
تحلیل شما از فرقه خوارج چیست و به نظر شما چه عـواملى مـى توانـد    . 3

  .سبب پیدایش چنین تفکراتى باشد
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  مرجئه - 3

 )26.(تاءخیر انـداختن و امیـد دادن   : در لغت عرب دو معنا دارد)) ارجاء(( کمله
خست از آن روست کـه  اطلاق اسم مرجئه یا مرجیه بر گروهى خاص به معناى ن

آنان عمل را از ایمان مؤ خر مى دانستند و معتقد بودند که عمـل از حیـث رتبـه    
اما اطلاق این اسم به معنـاى  . بعد از ایمان بوده و داخل در حقیقت ایمان نیست 

دوم از آن روست که معتقد بودند معصیت به ایمان ضرر نمى زند، همان گونه که 
بنابراین مرجده به مؤ منین امید مى دادند که . اى ندارد با وجود کفر طاعت فایده

برخى گفته انـد مـراد از   . اگر گناهانى را انجام دهند ممکن است بخشیده شوهد
انداختن حکم مرتکب کبیره تا روز قیامت است ، یعنـى در دنیـا    خیرارجاء، تاء

برخى دیگر  .نباید درباره آنان قضاوت کرد و آنها را اهل بهشت یا جهنم دانست 
ارجاء را به معناى تاءخیر انداختن قضاوت درباره حق یا باطل بودن امام علـى  

که بعد از دو خلیفه اول  هایىو عثمان و طلحه و زبیر، و به طور کلى گروه  ﷒
همچنین گفته شـده ارجـاء بـه    . با یکدیگر درگیر شدند، تا روز قیامت مى دانند

بر طبـق ایـن   . از خلفاى سه گانه است   ﷒ت على معناى مؤ خر دانستن امام
  )27.(نظر مرجئه و شیعه در مقابل یکدیگر قرار مى گیرند

باره آرا و اندیشه هاى مرجئه و هویـت حقیقـى آنـان در بـین مورخـان       در
اختلاف نظر وجود دارد و به نظر مى رسد مرجئـه بـه چنـدین فرقـه و مـذهب      

رخى جنبه سیاسى و برخـى دیگـر جنبـه کلامـى     مختلف اطلاق شده است که ب
  .حال به ترتیب تاریخى به این گروهها مى پردازیم . داشته اند

پس . گروهى که مرجئه نامیده شدند، در قرن اول هجرى پدید آمدند نخستین
و   ﷒از وقایعى که در زمان خلافت عثمان رخ داد و به اخـتلاف امـام علـى    
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برخى مردم از عثمان . جامید، مسلمانها به دو دسته تقسیم شدنداکثر مردم با او ان
شـتافتند و او را بـه خلافـت و      ﷒حمایت کردند و اکثر مردم به خانـه علـى   

پس از کشته شدن عثمان این اختلاف ادامه یافـت و  . پیشوایى امت فرا خواندند
ایـن  . شورش کـرد   ﷒معاویه به بهانه خون خواهى عثمان در مقابل امام على 

در چنین اوضـاع و احـوالى   . اختلاف حتى پس از شهادت امام نیز ادامه داشت 
عده اى براى اینکه میان این دو گروه وحدت ایجـاد کننـد پیشـنهاد کردنـد کـه      

را به تاءخیر اندازنـد تـا     ﷒قضاوت در باره حق و باطل بودن عثمان و على 
گروهى از مسلمانها که : ابن عساکر مى گوید. خود حکم کندخدا در روز قیامت 

پـس از بازگشـت بـه     دنـد در اطراف سرزمینهاى اسلامى مشغول نبرد با کفار بو
مدینه دیدند عثمان کشته شده و مردم با یکدیگر اختلاف دارند، برخى از عثمان 

ن هنگـام آنهـا   در ای. را بر حق مى دانند  ﷒طرفدارى مى کنند و برخى على 
حکمى صـادر نمـى کنـیم و ایـن کـار را بـه         ﷒گفتند ما علیه عثمان و على 

  )28.(تا خدا در این باره حکم کند یمتاءخیر مى انداز
الذین کـانوا یرجـون علیـا و    : ((سعد در تعریف مرجئه نخستین مى گوید ابن

دند که قضـاوت در بـاره   آنان کسانى بو )29()) عثمن و لا یشهدون بایمان و لاکفر؛
و عثمان را به تاءخیر مـى انداختنـد و دربـاره ایمـان و کفـر آن دو        ﷒على 

  .حکمى نمى کردند
  ﷒عتقاد مرجئه اولیه درست در مقابل خوارج نخستین است که على  این

 ثابت قطنه شاعر مرجعى مسلک نیز در ایـن بـاره  . و عثمان را کافر مى دانستند
  :مى گوید

ــبۀ  نرجــى ــت مش ــور اذا کان   الام

  
  نصدق القول فیمن جار اءو عندا و  

  
  علــى و عثمــان بســعیهما یجــزى

  
ــت   ــۀ وردا ولس ــق اءی   اءدرى بح
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ــه   و ــران ب ــاذا یحض ــم م   االله یعل

  
)30(کل عبـد سـیلقى االله منفـردا    و  

  

  
سـتم  حکم کارهاى مشتبه را به تاءخیر مى اندازیم ، و در باره کسـى کـه    ما

  و عثمان به کوشـش    ﷒على . کرده یا گمراه شده سخن به درستى مى گوییم 
خودشان پاداش داده مى شوند، و من نمى دانم کدام یک از آنهـا بـه حـق وارد    

و هر بنده اى به خـداى   ند،خدا مى داند آن دو به چه چیز احضار مى شو. شدند
  .خویش جداگانه دیدار مى کند

ن گفته اند نخستین کسى که در باره ارجاء سخن گفـت و حتـى   مورخا برخى
 - 95م (رساله اى در این مورد نوشت حسن بن محمد بن على بن ابـى طالـب   

گزارش شده است کـه او در مجلسـى   . یعنى فرزند محمد حنیفه بود) ق   ه 101
عثمان و   ﷒حضور داشت که در آن مدتها درباره حق و باطل بودن امام على 

او که تا این زمان ساکت بود لب بـه سـخن گشـود و    . و طلحه و زبیر بحث شد
گفت بهتر از همه این حرفها این است که حکم آنان را به تاءخیر اندازیم و هـیچ  

وقتى این سخن حسن به محمد حنیفـه رسـید او بـه    . کدام را قبول یا رد نکنیم 
گفتـه شـده اسـت کـه     . ادقـرار د  نششدت خشمگین شد و فرزند را مورد سرز

حسن پس از این جریان رساله اى در باب ارجاء نگاشت اما بعدها از ایـن کـار   
  )31(. اى کاش مرده بودم و چنین کارى نمى کردم : پشیمان شد و گفت 

. عنوان نخستین کسانى که در باره ارجاء سخن گفته اند، یـاد شـده اسـت     به
عنوان نخستین کسى که در باره قـدر و  براى مثال شهرستانى از غیلان دمشقى به 

کـه   -گرچه ممکن است مراد و ارجاء کلامى  )32.(ارجاء سخن گفت ، یاد مى کند
بزرگ شیعى ، گـروه   یسندهنوبختى ، عالم و نو. باشد -بعدا توضیح خواهیم داد 

پـس از شـهادت امـام علـى     : دیگرى از مرجئه را معرفى مى کند او مـى گویـد  
. ندکى از شیعیان آن حضرت ، دیگر همراهان وى به معاویه پیوسـتند جز ا  ﷒
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ایشان قومى بودند که از حاکمان وقت پیروى مى کردند، عقیده مهم ایـن طایفـه   
که ظاهرا به اسلام اقرار مى کردند، مؤ من و مسلمان  راآن بود که همه اهل قبله 

این گروه نیز در اصـل   )33(. مى دانستند و امید آمرزش و بخشایش آنها را داشتند
یک گروه سیاسى بودند که خواهان قطع جنگ و خونریزى فرق مختلف و گردن 

اینـان همـان مرجیـان    . نهادن به حکومت موجود یعنى حکومـت امـوى بودنـد   
گـروه  . این گروه با گروه نخست شـباهت زیـادى دارنـد   . امویان هستند دارطرف

تـاءخیر مـى انداختنـد و خواهـان قطـع       و عثمان را به  ﷒نخست حکم على 
خصومت مسلمانها و وحدت امت اسلامى بودنـد، و گـروه دوم بـه فرقـه هـاى      

قطـع   واهـان متخاصم مثل خوارج ، امویان و شیعیان امید آمرزش مى دانند و خ
  .جنگ میان آنها بودند و البته از حکومت اموى حمایت مى کردند

قضاوتى نمـى    ﷒، در باره امام على  وجود اینکه این دو گروه از مرجئه با
ر زمانهاى بعد لااقل برخـى از مرجئـه بـه موضـع ضـدیت بـا امـام        دکردند اما 
در تاریخ آمده است که فردى از یکى از راویان حـدیث بـه   . کشیده شدند  ﷒

اعمـش  . را برایش بـازگو کنـد  )) رعلى قسیم النا((نام اعمش خواست تا حدیث 
را نقـل    ﷒مرجئه اى که در مسجد نشسته اند نمى گذارند فضایل علـى   گفت

در احادیـث   )34.(کنم ، آنان را از مسجد بیرون کن تا خواسته ات را انجـام دهـم   
 ستتصریح شده ا  ﷒نیز به دشمنى مرجئه با اهل بیت پیامبر   ﷒معصومان 

مرجئه ، گروهى دیگر از آنان معتقد بودند که امام علـى  در مقابل این گروه از )35.(
در جنگهاى خود بر حق بوده و کسـانى چـون طلحـه ، زبیـر، عایشـه و        ﷒

  )36.(معاویه که با او جنگیدند خطاکار بوده اند
از پیدایش چنین عقاید سیاسى و فرقه هاى حامى آنها، برخى به منظـور   پس

به فکر یافتن مبانى کلامـى و اعتقـادى بـراى آن بـر     توجیه دینى ارجاء سیاسى 
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این گـروه بـر   . آمدند و چنین شد که ارجاء کلامى و مرجئه مذهبى متولد گشت 
کبیـره بـه ایمـان     هـان آن شدند که رتبه اعمال متاءخر از رتبه ایمان است و گنا

است ضررى نمى زند؛ در نتیجه به همه گناهکاران حتى غاصبان خلافت رسـول  
پس از طرح چنین عقیده اى در باره ایمـان و  . امید آمرزش مى دادند ﷐ اکرم

کفر، این اعتقاد معرف مرجئه گشـت و همـه مرجیـان آن را بـه عنـوان مبنـاى       
ثابت قطنه شاعر معروف مرجئه کـه اعتقـاد مرجئـه    . فتنداعتقادى و کلامى پذیر

و عثمـان ، را در اشـعارش     ﷒نخستین ، یعنى تاءخیر قضاوت در باره علـى  
  :آورده است ، ارجاء کلامى را نیز در همان اشعار ذکر مى کند و مى گوید

ــالغ اءحــدا و ــا ب   لا اءرى اءن ذنب

  
ــدوا    م   ــا وح ــرکا اذا م ــاس ش الن

ــمدا )37(الصـــــــــــــــــــ
  

  
هیچ گناهى را نمى بینیم که احدى را به سر شرك برساند، مادامى که آنـان   ما

  .حید پذیرفته باشندخدا را به تو
احتمـال دارد ایـن   . دقیق پیدایش این تفکر کلامى دقیقا روشن نیست  تاریخ

اعتقاد پس از تولد مرجئه نخستین مطرح شـده اسـت و ممکـن اسـت پـس از      
بـه هـر حـال    . پیدایش دومین گروه از مرجئه یا همزمان با آنها ارائه شده است 

رج کلامى بوده است ، بـه ایـن   وضعیت تولد مرجئه کلامى همچون وضعیت خوا
معنا که هر دو در ابتدا گروهى سیاسى بوده اند اما در ادامه حیاتشـان بـه فرقـه    

پـس از طـرح ارجـاء کلامـى ، مرجئـه بـه       . هاى کلامى و مذهبى تبدیل شدند
  .گروههاى مختلفى انشعاب یافتند

 گروه نخسـت مرجئـه خراسـان   . آنها به چهار تقسیم شدند: مى گوید نوبختى
اینان جهمیـه یعنـى پیـروان    . هستند که از همه بیشتر در عقیده ارجاء غلو کردند

گروه دوم مرجئه شام اند و غیلانیه ، پیروان غـیلان بـن   . جهم بن صفوان هستند
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قـیس الماصـر یعنـى     بنگروه دیگر مرجئه عراق و پیروان عمرو ا. مروان هستند
روه چهارم شکاك و بتریه هستند گ. ماصریه هستند که ابوحنیفه نیز از آنان است 

بغدادى مرجئه را به سه گروه مرجئـه   )38.(که از اصحاب حدیث و حشویه هستند
، مرجئه اى کـه جبـرى هسـتند و نـه     )جهمیمه (، مرجئه جبریه )غیلانیه (قدریه 

  )39.(را شش فرقه مى داند آنهاقدرى و به اصطلاح شهرستانى 
به سه یا چهار فرقه ، به جهت عقایـد   گونه که مى بینیم انشعاب مرجئه همان

دیگر آنهاست ، چون برخى از آنان قـدرى و تفویضـى هسـتند و برخـى جبـر      
در واقع عقیده ارجاء عقیده اى بود . مسلک و برخى دیگر نه جبرى و نه قدرى 

یـک تعبیـر،    بـه که فرقه هاى دیگرى چون غیلانیه و جهمیـه آن را پذیرفتنـد و   
عقیـده اى کـه همـه ایـن     . گروههاى دیگر ادغام شـدند گروههایى از مرجئه در 

گروهها را تحت نام مرجئه در مى آورد، خارج کردن عمل از ایمـان و مـؤ خـر    
  .دانستن رتبه آن از رتبه ایمان است 

یعنـى   -وجود این گروههاى مختلف مرجئه در بیان جزئیات ایـن اعتقـاد    با
تفاسیر مرجئه در باره ایمـان  . دبا یکدیگر اختلاف نظر دارن -تفسیر دقیق ایمان 

  :را مى توان در سه تفسیر زیر خلاصه کرد
ایمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبى همراه با اقرار و اعتراف زبانى . 1

.  
  .ایمان صرفا معرفت و اعتقاد است . 2
  )40(. ایمان صرفا اقرار زبانى است . 3

ن از ایمـان مـؤ خـر از آن    اشتراك آراى مذکور این است که عمل بیـرو  نقطه
نخسـت آنکـه ایمـان امـرى     : از این مطلب سه نتیجه مهم گرفته مى شود. است 

بسیط است و داراى درجات و مراتب مختلـف نیسـت ؛ دیگـر آنکـه مـرتکبین      
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گناهان کبیره مؤ من هستند؛ و سوم اینکه گناهکاران اگر توبه نکنند، لزوما دچار 
  .اصل عذاب آنها نیز حکم قطعى نمى توان دادعذاب ابدى نخواهند شد و درباره 

گونه که آراى سیاسى مرجئه در مقابل آراى سیاسـى خـوارج بـود، در     همان
در واقع عقایـد  . باره آراى کلامى مرجئه و خوارج نیز وضعیت از این قرار است 
یکـى فاسـق را   . کلامى این دو گروه ، افراط و تفریط در باب ایمان و کفر است 

ایمان پیامبر خـدا   اوىستحق قتل مى داند و دیگرى ایمان فاسق را مسکافر و م
  .مى داند
گونه که عقیده خوارج در طول تاریخ باعث ریخته شدن خون بسـیارى   همان

بى گناهان گردید، عقیده مرجئه نیز باعث توجیه ظلم ستمکاران و حاکمان بنـى  
  .دامیه و بى اعتنایى به احکام دینى و انحطاط اخلاق گردی

وقـوع   ﷐اینجاست که سالها قبل از تولد مذهب ارجاء پیامبر اکـرم   جالب
در کتابهاى حدیثى  )41.(آن را پیش بینى و در این باره به مسلمانها هشدار داده بود

او در مذمت   ﷒و اهل بیت  ﷐شیعه و سنى احادیث فراوانى از پیامبر اکرم 
وارد شده است و حتى مسلمانها به برائت از آنها و نپذیرفتن شهادت آنها  جئهمر

شـدیدا    ﷒در روایـات اهـل بیـت    . و وصلت نکردن با آنان تشویق شده انـد 
توصیه شده است که شیعیان به فرزندانشان مطالب مفیـد و احادیـث را آمـوزش    

امروزه نیز تفکرات مرجئـه بـه    نهسفامتاء )42.(دهند تا آنها فریب مرجئه را نخورند
صورتهاى مختلف از جمله تاءکید یک سویه بـر قلـب و دل و بـى اعتنـایى بـه      

  .اعمال و احکام دینى ، در جوامع اسلامى وجود دارد
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  چکیده
اطلاق این نام به . تاءخیر انداختن و امید دادن : کلمه ارجاء دو معنى دارد. 1

مؤ خـر از   لیل آن است که آنها رتبه عمل رامعناى نخست بر گروهى خاص به د
رتبه ایمان و خارج از آن دانستند، و اطلاق آن به معناى دوم به این دلیل بود که 

چون معصیت را براى ایمان مضر  دند،آنها به گناهکاران امید بخشیده شدن مى دا
  .نمى دانستند

نبه سیاسى مرجئه به چندین فرقه و مذهب مختلف اطلاق شده که برخى ج. 2
  .و برخى جنبه کلامى دارند

اولین گروه از مرجئه در قرن اول هجرى در جریان شورش بر علیه عثمان . 3
  ﷒پیدا شدند که مى گفتند قضاوت در باره حق و باطل بودن عثمان و علـى  

این اعتقاد آنها در مقابـل ایـن اعتقـاد    . را باید تا روز قیامت به تاءخیر انداخت 
  .را کافر مى دانستند عثمانو   ﷒ارج نخستین است که على خو

گروه دیگرى از مرجئه که در اصل گروهى سیاسى بودند قائل به تبعیت از . 4
حاکم وقت ولو معاویه و یزید بودند و همه اهل قبله را مؤ مـن و مسـلمان مـى    

  .دانستند و خواهان قطع جنگ و خونریزى بودند
ن عقاید سیاسى ، برخى براى توجیه دینى ارجـاء سیاسـى بـه    به دنبال ای. 5

آنهـا  . فکر یافتن مبانى کلامى آن بر آمدند و به این ترتیب ارجاء کلامى پیدا شد
  .رتبه عمل را متاءخر از ایمان مى دانستند

همانند مقابله مرجئه با خـوارج در آراى سیاسـى ، در آراى کلامـى هـم     . 6
عقاید کلامى ایـن دو گـروه ، بیـان دو    . ج قرار دارندمرجئه در نقطه مقابل خوار
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یکى فاسق را کـافر و مسـتحق   . نقطه افراط و تفریط در باب ایمان و کفر است 
  .اولیا و صالحین مى داند وقتل مى داند و دیگرى ایمان او را مساوى ایمان انبیا 

  

  پرسش
نام آن را بر معناى ازجاء چیست و چه تناسبى میان این معنا و کسانى که . 1

  خود گذاشته اند وجود دارد؟
  فرقه هاى مختلف مرجئه کدامند؟. 2
  تفاسیر مرجئه از ایمان و لوازم این تفاسیر چیست ؟. 3
  چه تقابلهایى میان مرجئه و خوارج وجود دارد؟. 4
  .چه تحلیلى از پیدایش فرقه مرجئه در جامعه اسلامى دارید. 5
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  قدریه - 4

، سخت مورد   ﷒و اهل بیت  ﷐ز سوى پیامبر اکرم احادیث ، قدریه ا در
از سوى دیگـر، در   )43(. مذمت قرار گرفته اند و آنان را محبوس امت خوانده اند

گاه بر معتقـدین بـه   : همین احادیث قدریه بر دو گروه مختلف اطلاق شده است 
ین قضا و قدر الهى در افعال انسان و گاه بر منکر انسانقضا و قدر الهى در افعال 

این مساءله باعث شده  )44(. یا قاتلین به قدرت و اختیار مطلق انسان در افعالش 
است که هر دو گروه مذکور دیگرى را قدریه بخواننـد و احادیـث وارد شـده را    

قدریه بیشتر بر  هبه نظر مى رسد که در آغاز واژ )45(. ناظر به مخالفان خود بدانند
فداران قدر الهى اطلاق مى شده است اما رفته رفته این اسم دربـاره منکـران   طر

از این رو، در کتابهاى مذاهب و فرق نیز به همین معنـاى  . قدر الهى رواج یافت 
دوم به کار رفته است و امروزه نیز وقتى قدریه گفته مى شـود همـین مـذهب و    

روایـات در مفهـوم قدریـه     سبب اختلاف بنابراین. فرقه به ذهن متبادر مى شود
به هر حـال ، در کتـاب   . همین تحول معنایى آن در طول قرون اولیه بوده است 

حاضر نیز قدریه به معناى دوم ، یعنى منکـران قـدر و طرفـداران آزادى مطلـق     
  .اطلاق مى گردد) مفوضه (انسان 

تفویض در لغت به معناى واگـذار  . به طرفداران تفویض گفته مى شود مفوضه
  اما در اینجـا تفـویض   . کردن امرى به دیگرى و حاکم کردن او در آن کار است 

به این معناست که خداوند قدرت انجام کارها را به انسان واگذار کرده و خود را 
انسـان و قـادر نیسـت و     فعالاز این قدرت کنار کشیده است به گونه اى که بر ا

  .ودتقدیر الهى شامل افعال اختیارى انسان نمى ش
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کتابهاى فرق و مذاهب ، اصطلاح قدریه یا مفوضه را به دو گـروه اطـلاق    در
عقایـد  . یکى معتزله و دیگرى اسلاف معتزلـه یعنـى قدریـه نخسـتین     . کرده اند

معتزله در این باره در فصل مربوط به معتزله بررسى خواهد شد و در اینجا تنهـا  
  .به قدریه نخستین مى پردازیم 

ان مرجئه قدریه هستند که یکى از فرقـه هـاى مرجئـه بـه     نخستین هم قدریه
یکى اعتقاد به ارجـاء و دیگـرى   : اینان دو اعتقاد مهم داشته اند. شمار مى روند

غیلان دمشقى ، محمـد بـن   . اعتقاد به تفویض و نفى تقدیر الهى در افعال انسان 
  )46(. اند شدهشبیب ، ابى شمر، صالحى و خالدى جزو این فرقه ذکر 

میان قدریه ، معبد جهنى و غیلان دمشقى از دیگران مهمترند و این دو بـه   رد
  )47(. عنوان نخستین کسانى که اعتقاد به قدر را مطرح کرده اند نام برده مى شوند

دمشقى پیشواى قدریه شام و معبد جهنى قدریه بصره را رهبـرى مـى    غیلان
ک مسیحى به نام ابو یونس نقل شده است که معبد جهنى عقیده قدر را از ی. کرد

 )48(. سنسویه اسوارى اخذ کرد و غیلان دمشقى اعتقاد به قدر را از معبد گرفـت  
، شام و دمشق بوده اسـت   هاکثر مستشرقان با توجه به اینکه یکى از مراکز قدری

و فیلسوفان نصرانى و یونانى در آنجا حضور داشته انـد، بـر آن انـد کـه قدریـه      
بـراى مثـال   . متکلمان نصرانى یا فیلسوفان یونانى گرفته اند اعتقاد خویش را از

گفته اند غیلان آراء خود را از کتاب ینبوع الحکمۀ یوحناى دمشـقى اخـذ کـرده    
  .است 
برخى دیگر چون مونتگمرى وات در این باره تردید کرده اند زیرا کتابهاى  اما

جعـد بـن درهـم     از آغاز نزاع غیلان و  یوحناى دمشقى بیست تا سى سال پس 
به نظر مى رسـد کـه در فرهنـگ دینـى و      )49(. پیرامون جبر و اختیار بوده است 

هـایى بـراى طـرح     یـزه سیاسى مسلمین به اندازه کافى مى توان ریشه هـا و انگ 
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مساءله جبر و اختیار یافت و نیازى به جستجو در ریشه هاى بیرونـى و بیگانـه   
تعددى هدایت را به خداى متعـال نسـبت   براى مثال در قرآن کریم آیات م. ندارد

مى دهد و از سوى دیگر آیات دیگرى وجود دارد کـه اختیـار انسـان و شـکل     
طبیعى است که . موضع گیرى او را در سعادت خویش مورد تاءکید قرار مى دهد

مسلمانان با قرائت چنین آیاتى این پرسش را مطرح کننـد کـه اگـر هـدایت بـه      
گرچـه خـود قـرآن در    . مى در این میان چیست آد  دست خداست ، پس نقش 

از سـوى دیگـر    )50(. برخى آیات و نیز احادیث به این سوال پاسـخ داده اسـت   
از همه . تولد قدریه را پیش بینى کرده بودند ﷐ کرمچنان که اشاره شد پیامبر ا

بـه قضـا و    مهمتر اینکه معاویه براى اینکه حکومت خویش را توجیه کنـد آن را 
. قدر حتمى خدا نسبت مى داد و کارهاى خویش را خواسـت خـدا مـى خوانـد    

نیز از آنها  ینبنابراین طبیعى است که مخالفان ظلم و جور اموى که قدریان نخست
بودند، براى مقابله با امویان قضا و قدر الهى را لااقل به گونـه اى کـه معاویـه و    

ه تقدیر الهى را مجبـور بـودن انسـان مـى     امویان آن را تفسیر مى کردند و لازم
  .دانستند، منکر شوند

مهم درباره قدریان نخستین کـه در راءس آنهـا غـیلان و معبـد قـرار       مساءله
داشتند این است که آیا آنان هر گونه تقدیر الهى در اعمال انسـان را انکـار مـى    

انسـان بـاقى   کردند یا اینکه آن گونه تقدیرى را که جایى براى آزادى و اختیـار  
سـندى کـه دربـاره آراى     ترینمهم. نمى گذارد و به جبر مى انجامد، منکر بودند

آن . قدریه باقى مانده است ، نامه غیلان به عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموى است 
  :قسمت از نامه که به عقیده قدر مربوط مى شود چنین است 

عیب جویى کنـد یـا    آیا دیده اى که حکیمى از ساخته و کرده خود! عمر اى
چیزى معیوب بسازد؟ یا کسى را به خاطر کارى که فرمان و قضاى او بدان تعلق 
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گرفته عذاب کند یا به چیزى فرمان دهد که مستوجب عذاب اوست ؟ آیا هدایت 
گمـراه   هـدایت گرى را دیده اى که به هدایت دعوت کنـد و سـپس مـردم را از    

گان را بیش از توانشان تکلیف کنـد یـا بـه    سازد؟ آیا مهربانى را یافته اى که بند
خاطر انجام طاعتى عذاب دهد؟ آیا دادگرى یافته اى که مردم را بر ظلم و تظالم 
وادار کند؟ و آیا راستگویى دیده اى که مردم را به کذب و تکـاذب میـان خـود    

  )51(؟وادار نماید
و اختیـار  از این نامه مى توان استفاده کـرد نفـى جبـر و اثبـات آزادى      آنچه

انسان بر اساس عدل و حکمت الهى و حسن و قبح عقلى است و به هـیچ وجـه   
در این نامه ، . نمى توان نفى قضا و قدر الهى و اثبات تفویض را به آن نسبت داد

غیلان مى کوشد تا لوازم نظریه جبر را نشان دهد و هـر جملـه از فقـره مـذکور     
خدا به گونه اى کـه آزادى انسـان    یکى از نتایج نظریه جبر و قضا و قدر حتمى

  .سلب گردد، مى باشد
ه بوده و معبد جهنـى از  فیشده است که غیلان شاگرد حسن بن محمد حن نقل

فرزند امام على  -ه فیمى دانیم که محمد حن )52(. ابن عباس حدیث آموخته است 
بـوده    ﷒و ابن عباس ، هر دو از دانش آموختگان مکتب امام علـى   -  ﷒

به پیروى از استادان خـویش تنهـا    معبداند و همین امر این گمان را که غیلان و 
  .عقیده جبر را انکار مى کردند، تقویت مى کند

سوى دیگر، غیلان و معبد جهنى هر دو از مخالفـان سرسـخت بنـى امیـه      از
ا تبلیغ مـى  بودند و علیه کارهاى ظالمانه آنان و نیز ترویج نظریه جبر توسط آنه

. کردند و به همین جهت توسط خلفاى بنى امیه شـکنجه و سـپس کشـته شـدند    
چـون غـیلان    دىقاضى عبدالجبار از استادش ابوعلى جبانى نقل مى کند که افرا

  )53(. به دلیل مبارزه با جبر توسط بنى امیه کشته شدند
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مخـالف   فوق مى تواند این نظر را تاءیید کند که قدریه نخسـتین تنهـا   شواهد
اما از سوى دیگـر، در کتابهـاى   . جبر بودند و نه منکر هر گونه قضا و قدر الهى 

فرق و مذاهب عقایدى به آنها نسبت داده شده است که بیانگر اعتقاد به تفـویض  
  .و نفى تقدیر الهى است 

لا قدر و الامر اءنف : ((نمونه ، نقل شده است که معبد جهنى گفته است  براى
ى تقدیرى در کار نیست و کارهـا از ابتداسـت ؛ یعنـى چیـزى از قبـل      یعن )54()) 

  .توسط خدا معین نشده است 
از جمله آراى ابوشمر، یکى از قدریه نخستین ، را انتسـاب تقـدیر    شهرستانى

  )55(. خیر و شر به انسان و نفى هر گونه تقدیر الهى در این باره مى داند
کتابها معمـولا از اصـحاب حـدیث و     باید توجه داشت که نویسندگان این اما

اشاعره هستند و اینان خود به گونه اى طرفدار نظریه جبر مى باشـند و طبیعـى   
از ایـن رو نمـى تـوان بـه     . مساوى انکار قـدر بداننـد   است که اثبات اختیار را

به هـر حـال دربـاره    . ردگزارشهاى آنان درباره مخالفانشان کاملا اطمینان پیدا ک
  :سه احتمال وجود داردقدریه نخستین 

آنان صرفا منکر جبر بودند و اگر قضا و قدر را انکار مى کردند، آن گونـه  .1
  .قضا و قدرى را که به نفى آزادى و اثبات جبر بیانجامد، منکر بودند

هدف اصلى این گروه مبارزه با بنى امیه و عقیده جبر و اثبات آزادى انسان .2
آزادى انسان و تقدیر الهى جمع کنند، تقدیر الهى بود اما چون نمى توانستند میان 

  .را منکر مى شدند
اساسا این فرقه درصدد نفى قضا و قدر الهى بودند و اثبات آزادى از فروع .3

  .نفى قدر مى باشد
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نظر مى رسد درجه احتمال سه فرضیه بالا، به همان ترتیبى است کـه درج   به
شتر با شـواهد تـاریخى و مسـتندات    شده ؛ یعنى ، به نظر مى رسد فرضیه اول بی

علمى هماهنگ است و فرضیه اخیر نادرست است و با قراین ناسازگار است مى 
  )56(. باشد
  

  چکیده
در آغاز نام قدریه بر طرفداران قضا و قدر الهى اطلاق مـى شـد ولـى بـه     .1

تدریج درباره منکران قضا و قدر به کار رفت که امروزه هـم همـین معنـا از آن    
به این افراد مفوضه هم گفتـه مـى شـود و تفـویض بـه معنـاى       . ر مى شودمتباد

  .واگذارى انجام کارها به خود انسان است 
: قدریه نخستین همان مرجئه قدریه هستند که دو اعتقـاد مهـم داشـته انـد    .2

مهمترین افراد ایـن گـروه   . اعتقاد به ارجاء و اعتقاد به تفویض و نفى تقدیر الهى 
  .لان دمشقى است معبد جهنى و غی

در فرهنگ سیاسى و دینى مسلمین انگیزه هاى کافى براى طـرح مسـاءله   .3
جبر و اختیار بوده و لذا نمى توان منشاء پیدایش قدریه را متکلمان نصـرانى یـا   

  .فلاسفه یونانى دانست 
  :در باب قدریه نخستین سه احتمال وجود دارد.4

کار مى کردنـد کـه بـه نفـى آزادى و     آنها تنها آن قضا و قدر الهى را ان)  الف
  .اثبات جبر بینجامد

هدف اصلى آنها مبارزه با بنى امیه و عقیده جبر بـود ولـى چـون نمـى     )  ب
  .توانستند میان آزادى انسان و تقدیر الهى جمع کنند، منکر تقدیر الهى شدند

  .اساسا در پى نفى قضا و قدر الهى بودند)  ج
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  پرسش
  ؟قدریه چه کسانى هستند.1
  قدریه نخستین چه اعتقاداتى داشته اند؟.2
ریشه پیدایش قدریه چیست ؟ پیدایش آنها تا چه حد بـا فلاسـفه یونـانى    .3

  ارتباط دارد؟
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  جبریه و جهمیه - 5

در اصطلاح علم فرق و مذاهب ، به معناى نفى فعل اختیارى از انسان و  جبر
یعنى  -مطلب ، جبریه  شهرستانى ضمن بیان این. انتساب همه افعال به خداست 

را داراى اصنافى مى داند که از آن جمله جبریه خالصه و  -طرفداران عقیده جبر
قدرت و عملى قائـل   ونهگروه نخست براى انسان هیچ گ. جبریه متوسطه هستند

گـروه دوم بـراى آدمـى    . نیستند و تمام افعال انسان را به خدا نسبت مـى دهنـد  
  )57(. قدرت را در فعل او مؤ ثر نمى دانندقدرتى را اثبات مى کنند اما 

گونه که قبلا گذشت اعتقاد به جبر قبل از اسلام نیز مطرح بوده است و  همان
امـا اینکـه در میـان    . حتى برخى مشرکان مکه نیز چنین اعتقـاداتى داشـته انـد   

رساله اى از ابـن  . مسلمانان چه زمانى این عقیده مطرح شده دقیقا روشن نیست 
بـر  . دست است که در آن جبریه اهل شام را مخاطب قرار مـى دهـد   عباس در

چنـین  . طبق این رساله ، در زمان صحابه پیامبر گروهى به جبر اعتقاد داشته اند
رساله اى از حسن بصرى نیز گزارش شده است که جبریه اهل بصره را مخاطب 

هـایى بـا    بنابراین در قرن اول هجرى در عراق و شـام گـروه   )58(. ساخته است 
  .اعتقاد به نظریه جبر یافت مى شده اند

عبدالجبار از استادش ابو على جبایى نقل مى کند که نخستین کسى که  قاضى
  )59(. عقیده جبر را مطرح کرد معاویه بود

کتابهاى مذاهب و فرق ، نخستین فرقه اى که به نام جبریه نامیده شده اند،  در
دى به عنوان مرجئه جبریه نام برده شده است از افراد متعد. مرجئه جبریه هستند

تنها فرد مهم و برجسته اى که آراى . که آرا و عقاید کلامى آنها در دست نیست 
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. ، جهم بـن صـفوان مـى باشـد     ستاو در دست است و به ارجاء و جبر معتقد ا
  :بغدادى مى گوید

و دربـاره   از مرجئه کسانى هستند که درباره ایمان ، به ارجاء معتقدند گروهى
پـس ایـن   . اعمال ، به جبر، همان گونه که مذهب جهم بن صفوان چنـین اسـت   

البتـه ممکـن اسـت برخـى از مرجئـه       )60.(گروه از مرجئه از جمله جهمیه هستند
جبریه که آراى آنها در دست نیست عقاید جهمیـه را در غیـر از ارجـاء و جبـر     

  .نپذیرفته باشند
از جهمیه ، نجاریه و ضراریه را نیز مطـرح  در بحث از جبریه غیر  شهرستانى

مى کند، اما با بررسى آراى نجار و ضرار معلوم مى شود که آنهـا قـدرتى بـراى    
بنابراین اگر آنها جبرى باشند، جبریه متوسـطه قلمـداد   . انسان تصویر مى کردند

دید که اشاعره نیز  واهیممى شوند؛ همان گونه که پس از بررسى آراى اشعرى خ
بدین سان تنها گروهى که مى تواند به عنوان جبریه محض . وضعیتى دارندچنین 

  .و خالص معرفى شود، جهمیه هستند
جهم . گفته مى شود) ق  ه 128م (به پیروان جهم بن صفوان سمرقندى  جهمیه

بوده است و ظاهرا بسیارى از عقاید خویش ) ق  ه 124م (شاگرد جعد بن درهم 
نقل شده که جعد بن درهم نیـز عقایـد   . او گرفته است از جمله عقیده جبر را از 

گمـراه و ملحـد    دىبرخـى جعـد را فـر   . خود را از یک یهودى اخذ کرده است 
دانسته اند که به سبب عقاید کفر آمیزش تحت تعقیب بنى امیه قرار گرفته است و 
سرانجام توسط خالد بن عبداالله القسرى دستگیر و در عیـد قربـان ، بـه عنـوان     

  )61.(بانى سر بریده شدقر
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دیگرى در دست است که جعد در قیام یزید بـن مهلـب ازدى علیـه     گزارش
بر طبق این گزارش ، احتمـال   )62(. یزید بن عبدالملک اموى شرکت جسته است 

  .اینکه کشته شدن جعد انگیزه سیاسى داشته است ، وجود دارد
سـیار حـاکم    بن صفوان نیز در قیام حارث بن سـریج علیـه نصـر بـن     جهم

ظاهرا . خراسان شرکت کرد و به دست سلم بن احوز مازنى در مرو به قتل رسید
پس از این مقدمه ، . کشته شدن او به همین جهت بوده نه به دلیل آراى مذهبى او

  . ازیمهم اینک باید به بررسى عقاید جهم و اصول فکرى جهمیه بپرد
کسى که . ، تنها جهل به اوست ایمان ، تنها معرفت به خداست و کفر: ارجاء.1

بنابراین ، اقرار . خدا را بشناسد اما به زبان و گفتار خدا را انکار کند کافر نیست 
این عقیده همان اعتقاد به ارجـاء  . و اعمال خارج از ایمان و متاءخر از آن است 

  .است 
انسـان بـر   : شهرستانى عقیده او در زمینه جبر چنین توصیف مى کنـد : جبر.2
او قـدرت و اراده و اختیـار   . چ چیز قادر نیست و در افعالش مجبـور اسـت   هی

همان طور که خداوند چیزهایى در جمادات خلق مى کند، افعـالى را نیـز   . ندارد
افعـال بـه    نسـبت در انسان خلق مى کند و نسبت دادن افعال بـه انسـان ماننـد    

جـارى شـد،   درخت ثمـر داد، آب  : جمادات مجازى است ، چنانکه مى گوییم 
از سوى دیگر ثواب و عقاب . سنگ حرکت کرد و خورشید طلوع و غروب کرد

  .نیز مانند خود افعال جبرى است ، چنان که تکلیف نیز جبرى است 
خداوند را نمى توان به صفتى توصیف کرد که مخلوقـات  : نفى صفات الهى .3

، شى ء، عـالم و  بنابراین نمى توان خدا را موجود. را مى توان به آنها وصف کرد
خداوند را تنها با صفاتى چـون قـادر، فاعـل و خـالق کـه مخـتص       . حى نامید

  .خداست مى توان توصیف کرد
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بنابراین ، قرآن که کلام . کلام خدا حادث است و قدیم نیست : خلق قرآن .4
  .الهى است حادث و مخلوق مى باشد

  .ث است علم خدا به امور حادث و مخلوق ، حاد: حدوث علم الهى .5
  .خداوند را حتى در روز قیامت نیز نمى توان دید: نفى رؤ یت خدا.6
پس از آنکه بهشتیان و دوزخیان در بهشت یا جهـنم  : فناى بهشت و جهنم .7

  )63(. وارد شدند و پاداش و عذاب دیدند، بهشت و جهنم از بین خواهند رفت 
  

  چکیده
گروه نخسـت بـراى   . وندجبریه به دو دسته خالصه و متوسطه تقسیم مى ش.1

انسان هیچ قدرتى قائل نیست و همه را به خدا نسبت مى دهد و گروه دوم براى 
  .آدمى قدرت را اثبات مى کند ولى آن را در فعل موثر نمى داند

اینکه عقیده به جبر در چه زمانى در میان مسـلمانان مطـرح شـده روشـن     .2
در . ه جبر یافـت شـده انـد   نیست ولى در قرن اول هجرى گروههایى با عقیده ب

کتب فرق و مذاهب اولین فرقه اى که به نام جبریه نامیـده شـده مرجئـه جبریـه     
و تنها فرد معتقد به ارجاء و جبر که آراى او در دسـت اسـت جهـم بـن     . هستند

  .صفوان است و جهمیه همان گروهى اند که جبریه خالص و محض اند
  :عقاید مهم جهمیه از این قرار است .3
شناخت خدا براى ایمان کافى است و اقـرار و عمـل خـارج از ایمـان     )  فال

  .است 
  .انسان مجبور است و اراده و اختیارى از خود ندارد)  ب
خداوند را نمى توان به صفتى از صفاتى که مخلوقات را بـه آن توصـیف   )  ج

  .مى کنیم توصیف کرد
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  .کلام خدا حادث است و مخلوق ) د
  .حادث ، حادث است علم خدا به امور )  ه
  .خداوند را حتى در قیامت هم نمى توان دید) و
  .بهشت و جهنم ابدى نیستند) ز
  

  پرسش
  .اقسام جبریه را بیان کنید و مصادیق هر گروه را مشخص نمایید.1
  .اعتقاد به جبر از چه زمانى پدید آمد.2
  .عقاید مهم جهمیه را بیان کنید.3
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  شیعه: دوم  بخش

به معناى پیروان و یاران است و بر مفرد و تثنیه و جمع و نیـز  در لغت ،  شیعه
در اصـطلاح ، شـیعه بـه     )64.(بر مذکر و مؤ نث به طور یکسان اطلاق مـى شـود  

گفته مى شود که معتقد بـه امامـت و خلافـت بلافصـل او از       ﷒پیروان على 
دربـاره زمـان پیـدایش     )65.(ستنده ﷐پیامبر اکرم )) نص ((و )) نصب ((طریق 

شیعه سخنان بسیارى گفته اند، اما به نظر مى رسد شیعه ، به همان معناى مذکور، 
بارهـا در  )) شـیعۀ علـى   ((نیز مطرح بوده اسـت و تعبیـر    ﷐در زمان پیامبر 

مختلف به  نهاىالبته وضعیت شیعه در زما. سخنان آن حضرت به کار رفته است 
اما عنصر اساسى براى تشیع که اعتقاد به امامت علـى  . ک صورت نبوده است ی
از طریق نص است از ابتداى اسلام و در همه دوره ها در میان شیعه دیـده    ﷒

  .مى شود
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  ادوار شیعه - 6

گونه که بیان شد، نخستین دوره حیات شیعه ، زمان حیات پیامبر اکـرم   همان
شیعه ، نخسـتین فرقـه اسـلامى اسـت ؛ آنـان      : ((نوبختى مى گوید. است  ﷐

و پـس   ﷐و معتقدان به امامت او بودند که در زمان پیـامبر    ﷒پیروان على 
اولین کسانى که در اسلام به اسم شیعه نامیده شدند مقـداد،  . شتنداز آن وجود دا

  )66.))(ر بن یاسر بودندسلمان فارسى ، ابوذر و عما
کتابهاى معتبر شیعه و سنى احادیثى نقل شـده اسـت کـه در آنهـا پیـامبر       در
براى نمونه ، سیوطى ، دانشـمند  . نام برده اند)) شیعه على ((با صراحت از  ﷐

اِ�اَ (بزرگ اهل سنت در تفسیر آیه شریفه ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ئِكَ إِن� ا�� ٰـ ولـَ

ُ
تِ أ

��ة حدیث از آن حضرت نقل کرده است کـه در آنهـا    هس) 7: بنیه ( ِ)هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ
شیخ مفید نیز چنـد   )67(. و شیعه او معرفى شده اند  ﷒مصداق آیه مذکور على 

، ))دعلى که شیعه او رستگار مى باشن((به این مضمون که  ﷐حدیث از پیامبر 
بـر   )69(. نقل شده است  حادیثدر منابع دیگر نیز این گونه ا )68(. نقل کرده است 

مطرح شد و ایشان بذر شـیعه را   ﷐این اساس مفهوم تشیع توسط خود پیامبر 
  .در حوزه تفکر اسلامى نشاند و آن را پرورش داد

همه مسلمانها از ایشان است این سؤ ال مطرح شود که با وجود پیامبر،  ممکن
پیروى مى کردند و شیعه او بودند، بنابراین معناى شیعه على چه معنا و مفهـومى  

، در   ﷒پیامبر با تعریف و تمجید از شیعه علـى  : داشت ؟ در پاسخ باید گفت 
به دیگر سخن ، ایشان درصدد بیان . کندواقع شیعه على را شیعه خود معرفى مى 

ستند که هر کس از من پیروى کند؛ باید از على پیروى کند، چـه در  این مطلب ه
در برخـى   ﷐شاهد این مطلب ، آن است که پیامبر . این زمان چه پس از من 
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امـام  : ((مى فرماینـد   ﷒احادیث پس از تمجید از شیعه خود، خطاب به على 
را خطـاب    ﷒، على  ﷐گر، پیامبر در احادیث دی )70()). شیعه من تو هستى 

استفاده مـى    ﷒یعنى شیعه پیامبر و على )) شیعتنا((قرار مى کنند و از عبارت 
مـى   ررا به کا)) شیعتى و شیعۀ اهل بیتى ((در حدیث دیگر پیامبر تعبیر  )71(. کنند
  )72.(برند

تا پایـان عمـر     از همان ابتداى تبلیغ عمومى خویش  ﷐پیامبر اکرم  اصولا
را به عنوان جانشین خویش و امـام مسـلمانان پـس از خـود       ﷒بارها على 

  .معرفى فرمودند
قـْرَ�ِ�َ (مثال ، در آغاز بعثت پس از نـزول آیـه    براى

َ
نـذِرْ عَشِـَ�تكََ الأْ

َ
 )وَأ

 )73(. را وصى و وارث خویش خواندنـد صریحا على بن ابى طالب ) 214: شعراء(
نخستین سنگ بناى تشیع را پایه ریزى کردند و پس  ﷐در این رویداد، پیامبر 

این بنا مى پرداختند تـا اینکـه انـدکى     کمیلاز آن همواره و در هر مناسبتى به ت
ج برگشـته  قبل از وفاتشان در واقعه غدیر خم در برابر انبوهى از مسلمانان از ح

من کنت مولاه : ((ماءموریت خویش را در این زمینه به کمال رساندند و فرمودند
 کـرده این واقعه را صدها صحابى پیامبر و تابعین آنها نقل )). مولاه ) على (فهذا 

  )74(. اند که در کتابهاى حدیثى شیعه و سنى نقل شده است 
هنگـامى  . آغاز مى شـود  ﷐دوم حیات شیعه ، پس از وفات پیامبر  مرحله
و بنى هاشم و گروهى از بزرگان اصحاب مشـغول مراسـم خـاك      ﷒که على 

بودند، گروهى از مهاجرین و انصار در سـقیفه بنـى سـاعده     ﷐سپارى پیامبر 
 ـ  سرجمع شدند و به نزاع بر  ى خلافت پیامبر پرداختند، انصار کسى را معرفـى م

کرد و مهاجرین فرد دیگرى را، تا اینکه بدون مشورت با امت اسلامى و بزرگان 
قرار داشت ، بر خلافت ابـوبکر    ﷒اصحاب پیامبر که در راءس آنها امام على 
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گـرفتن حـق    پـس پس از انجام مراسم تدفین درصدد   ﷒على . توافق کردند
و حادثـه   ﷐پـس از وفـات پیـامبر     مسعودى نقل مى کند کـه . خویش برآمد
اینـان همـان گروهـى     )75(. گرد هم جمع شدند)) شیعه او((و   ﷒سقیفه ، على 

خوانده مى شدند و در راءس آنها )) شیعه على (( ﷐هستند که در زمان پیامبر 
اما وحشت و غوغـایى کـه   . ندسلمان فارسى ، ابوذر و عمار بن یاسر بود مقداد،

پس از بیعت با ابوبکر در میان مسلمانان ایجاد شد، مانع از حمایت آنها از علـى  
گردید و او دریافت که اگر حق خویش را طلب کند، جنـگ و خـونریزى     ﷒

. مردم به جاهلیت خواهد شـد  شتدر میان مسلمانها باعث نابودى اسلام و بازگ
یعیانش از مطالبه حق خلافت چشم پوشى کردند، اما شیعه على از این رو او و ش

را بـه خـاطر     ﷒دربـاره پیـروى از علـى     ﷐که توصیه هاى پیامبر   ﷒
بـه   تداشتند، در همه حوادث به او چشم دوخته بودند و گاه در مـوارد ضـرور  

و گاه در سکوت و عزلـت در  . دندپیروى از او با حاکمان وقت همکارى مى کر
در ایـن دوره تشـیع نسـبت بـه دوره قبـل فعلیـت       . انتظار فرصت مناسب بودند

پس از پیامبر   ﷒بیشترى یافت زیرا در مرحله اول ، شیعه تنها به امامت على 
امـام و پیشـواى     ﷒، على  ﷐از رحلت پیامبر  ساعتقاد داشتند اما پ ﷐

شیعیان بود و آنها با اشاره حضـرتش در امـور سیاسـى و اجتمـاعى و جنگهـا      
مشارکت مى کردند، گذشته از اینکـه در تفسـیر و عقایـد و احکـام فقهـى از او      

  .پیروى مى کردند و بهره مند مى شدند
آغاز مى   ﷒سوم ، پس از قتل عثمان و به خلافت رسیدن امام على  دوره

ظهور و بروز بیشترى یافت و بعـد ولایـت     ﷒در این دوره امامت على . شود
سیاسى امام نیز تحقق یافت و در نتیجه شـیعه نیـز در حاکمیـت سیاسـى نقـش      

  )76.(بیشترى یافت 
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دوره حیـات شـیعه     ﷒و صلح امام حسن   ﷒از شهادت امام على  پس
در ایـن  . مویان فرا مى رسد که سخت ترین مرحله براى شـیعیان بـود  در عصر ا

دوره خطیبان به دستور بنى امیه به امام اول شیعیان دشنام مـى دهنـد و شـیعیان    
در همین دوره است کـه  . تندبیشترین آزار و شکنجه و قتل و غارت متحمل گش

بن معاویـه رخ مـى   هجرى بر علیه یزید  61در سال   ﷒قیام حسین بن على 
همراه تعـدادى از شـیعیان خـاص خـویش بـه       ﷐دهد و فرزند دختر پیامبر 

قیامهـایى بـه خونخـواهى او و      ﷒پس از شهادت حسین . شهادت مى رسند
و قیام مختـار در سـال    64یارانش رخ داد که از همه مهمتر قیام توابین در سال 

، شـیعه را    ﷒ه ، فرزند امام علـى  فیب حمایت محمد حنمختار با جل. بود 66
و یارانش   ﷒گرد خویش جمع کرد و آنان را براى گرفتن انتقام خون حسین 

و شیعیان آنان در کربلا را یکى پـس    ﷒او قاتلان اهل بیت . سازماندهى کرد
نقل . فرستاد  ﷒براى امام سجاد  از دیگرى از دم تیغ گذراند و سر ابن زیاد را

. ه او را امام مهدى معرفى کـرد فیشده است که او پس از جلب حمایت محمد حن
  .و به این ترتیب نخستین انشعاب در شیعه پدید آمد )77(

. پیروان مختار کیسانیه مى گویند، چون اسـم اصـلى مختـار کیسـان بـود      به
یا پس از امام حسـن    ﷒که پس از امام على مهمترین اعتقاد کیسانیه این بود 

او را مهـدى موعـود    ه معتقد بودند وفی، به امامت محمد حن  ﷒و امام حسین 
  )78(. تر منشعب شدند رعىکیسانیه خود به فرقه هاى ف. مى دانستند

 دیگر از قیامهایى که به پیدایش فرقه اى دیگر در میان شـیعه انجامیـد،   یکى
او بـر  . است که بر ضد بنى امیه صورت گرفت   ﷒قیام زید فرزند امام سجاد 

آن . علیه هشام بن عبدالملک حاکم اموى قیام کرد و سرانجام به شـهادت رسـید  
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دسته از پیروان زید که او را به امامت قبول داشتند و عقاید خاصى داشـتند، بـه   
  .ه در این باره بحث خواهیم کردزیدیه مشهور شدند، که در بحث از زیدی

رخ داد؛ گروهى از پیـروان امـام     ﷒انشعاب ، در زمان امام صادق  سومین
را بـه    ﷒اسماعیل فرزند ارشد ایشان و برادر امام موسى کـاظم    ﷒صادق 

 عنوان امام هفتم پذیرفتند و به تدریج عقایـد خاصـى را مطـرح کردنـد کـه بـه      
  .در ادامه ، این فرقه مورد بحث قرار خواهد گرفت . اسماعیلیه معروف شدند

اکثریت شیعه سلسله امامان را تا آخرین امام معصوم یعنى امام دوازدهم ،  اما
  .پذیرفتند اینان شیعه اثنى عشریه یا امامیه نامیده مى شدند) عج (مهدى موعود 

یان کـه بخشـى از زمـان    اواخر حکومت امویان و اوایل حکومـت عباس ـ  در
، را شامل مى شود، به دلیل ضعف این   ﷒و امام صادق   ﷒امامت امام باقر 

دو حکومت ، فشار بر امامان و شیعیان آنها کمتر شد و در همین فرصـت انـدك   
که در واقع ریشـه در تعلیمـات    ابود که آن دو بزرگوار، معارف و احکام شیعه ر

از قدرت یـافتن عباسـیان     پس . ت نبوى داشت ترویج و تبلیغ کردندقرآن و سن
فشار بر شیعه از سر گرفته شد، گرچه در زمان برخى از حاکمان عباسـى چـون   

انـدکى پـس از غیبـت    . امین و ماءمون شیعه از آزادى بیشترى برخوردار بودنـد 
آل بویـه  چهارم ، تا اواخـر قـرن پـنجم کـه خانـدان       نکبرى ، یعنى از اوایل قر

در دستگاه عباسى نفوذ کردند و از مناصب مهم حکومتى بهره ) خاندان آل بویه (
  .مند شدند، شیعه در بیان عقاید و آراى خویش آزادى عمل داشت 

بویه خود یکى از خاندان فرهیخته شیعه بودند و دانشمندان فراوانى را بـه   آل
یهان شیعه در همین زمـان  بسیارى از متکلمان و فق. جامعه اسلامى عرضه کردند

پدید آمدند که از جمله آنها مى توان از شیخ صدوق و شیخ مفید و سید مرتضى 
در سوریه و حکومـت   رمحکومت حمدانیان در قرن چها. و شیخ طوسى نام برد
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فاطمیین در قرنهاى چهارم تا ششم در مصر، که هر دو شیعى مذهب بودند باعث 
اما با روى کار آمدن . طق گسترش بسیارى یابدگردید تا مذهب تشیع در این منا

حکومت ایوبیان در قرن ششم و تسلط آنان بـر مصـر سـخت گیـرى و کشـتار      
پـس از سـقوط   . کردن آثار و کتب آنـان بـار دیگـر آغـاز شـد      ابودشیعیان و ن

حکومت عباسى و روى کار آمدن حکومـت مغـول ، بـویژه در دوره حکومـت     
بزرگانى چون محقـق حلـى ،   . عه رواج یافت سلطان محمد خدابنده ، مذهب شی

  .علامه حلى و خواجه نصیر الدین طوسى در همین زمان مى زیسته اند
از اینکه حکومت مغول منقرض شد در ایران حکومت ملـوك الطـوایفى    پس

برقرار گردید و هر منطقه توسط یک طایفه و گروه اداره مى شد، تا اینکـه شـاه   
حکومت طوایف ، بر سرتاسر ایران و حتى بخشـى   اسماعیل صفوى با برانداختن

  .از عراق چیره گشت 
اسماعیل و دیگر حاکمان صـفوى مـذهب شـیعه داشـتند و مهمتـرین و       شاه

شاه اسماعیل . قدرتمندترین حکومت شیعى در عصر غیبت توسط آنان ایجاد شد
. مذهب رسمى را شـیعه اعـلام کـرد و در تـرویج آن کوششـهاى بسـیار نمـود       

 لامـه کاشانى و ع  دان بزرگى چون شیخ بهایى ، میرداماد، ملاصدرا، فیض دانشمن
اما در همین زمان دولت عثمانى بر دیگـر  . مجلسى در همین زمان مى زیسته اند

سرزمینهاى اسلامى تسلط داشت و همان سیره امویان نسبت به شـیعه را از سـر   
به جرم شیعه بودن از دم  عثمانیها هزاران نفر از اهالى ترکیه و سوریه را. گرفت 

بـه شـهادت رسـاندند و همـان کـار       راتیغ گذراندند و فقیهانى چون شهید ثانى 
بدین سـان مـذهب   . ایوبیان در مصر را در مناطق دیگر شیعه نشین تکرار کردند

شیعه که زمانى در سوریه و مصر و بخشـى از ترکیـه رواج عـام داشـت ، از آن     
شیعیان ترکیـه و سـوریه از تـرس حکومـت     مناطق رخت بربست و بسیارى از 
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کردند که هم اینک نیز با عنوان علویـان در   رتعثمانى به مناطق کوهستانى هج
  )79.(آن مناطق زندگى مى کنند

____________________  
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، 20، ح 96، ص 5بحـارالانوار، ج  : ك .ر. (و به برخى امر کرده و از برخى نهى کرده اسـت   کرده
تقدیر تکـوینى بـدان معناسـت کـه قـدرت و      ). 17، ح 124، ص 1، ج   ﷒عیون اخبار الرضا 

 هنـد، اختیار انسان معین شده است و اینطور نیست که انسانها بتوانند هر کارى را بخواهنـد انجـام د  
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همچنین افعال انسان بدون اجازه تکوینى خدا نمى تواند رخ دهد و خداوند در هر مرحلـه از فعـل   
 یـب به این ترت. آدمى توانایى جلوگیرى از وقوع فعل را دارد و انسان به حال خود رها نشده است 
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بـه دیگـر   . نها آن را محدود و مقید مـى سـازد  تقدیر الهى ، آزادى انسان را نادیده نمى گیرد بلکه ت
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  .85، ص 1الملل و النحل ، ج  -57
  .99، ابوزهره ، تاریخ المذاهب الاسلامیه ، ص 12ابن المرتضى ، طبقات المعتزله ، ص : رك  -58
  .4، ص 8و العدل ، ج المغنى فى ابواب التوحید  -59
  .211الفرق بین الفرق ، ص  -60
  .105، ص 2، ابن حجر عسقلانى ، لسان المیزان ، ج 350، ص 9البدایۀ و النهایۀ ، ج : رك  -61
  .591، ص 6تاریخ طبرى ، ج  -62
  ، الفرق بـین الفـرق ، ص   88-86، ص 1الملل و النحل ، ج : درباره عقاید جهمیه بنگرید به  -63

221-222.  
، ص 3، معجم مقـاییس اللغـۀ ، ج   329، مصباح المنیر، ص 1240، ص 3الصحاح ، ج : رك  -64

  .960، ص 2، ترتیب کتاب العین ، ج 49، ص 3، القاموس المعیط، ج 235
، ص 1، الملل و النحل ، ج 1، شیخ مفید، اوائل المقالات ، ص 17نوبختى ، فرق الشیعه ، ص  -65

  .57، جرجانى ، کتاب التعریفات ، ص 65، ص 1، ج ، مقالات الاسلامیین 146
  18فرق الشیعه ، ص  -66
  .589، ص 8الدر المنثور، ج  -67
  .41، ص 1الارشاد، ج : رك  -68
، علل الشـرایع ،  238، ح 60، و ص 201، ح 52، ص 2، ج   ﷒عیون اخبار الرضا : رك  -69

  ... .، و20، 19، 16، 9، 7، ص 68نوار، ج ، بحارالا104، ح 72، امالى طوسى ، ص 156  ص 
  .193، ح 61قرب الاسناد، ص : رك  -70
  .215، ح 58، ص 2، ج   ﷒، عیون اخبار الرضا 17، ص 68بحارالانوار، ج : رك  -71
  .231، ح 60، ص 2، ج   ﷒عیون اخبار الرضا : رك  -72
  63-62، ص 2الکامل فى التاریخ ، ج  -73
  .1علامه امینى ، الغدیر، ج : نک  -74
  .146مسعودى ، اثبات الوصیۀ ، ص  -75
ان اتباع طلحه و الزبیـر  : در همین زمان است که امام پس از خروج طلحه و زبیر مى فرمایند -76

  .106، ص 6فى البصیره قتلوا شیعتى و عمالى ؛ بحوث فى الملل و النحل ، ج 
  439-437، تاریخ الطبرى ، ص 663، ص 2الکامل فى التاریخ ، ج : رك  -77



68 
 

  61-58، الفرق بین الفرق ، ص 154-147، ص 1الملل و النحل ، ج : رك  -78
: در مورد تاریخ شیعه و قیامهاى شیعیان ، گذشته از کتابهاى مفصل تاریخى ، رجوع کنید بـه   -79

فى العصر العباسـى الاول ،  محمد حسین مظفرى ، تاریخ الشیعه ، سمیره مختار اللیثى ، جهاد الشیعه 
  .عبداالله فیاض ، تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه 



69 
 

   

  هاى شیعه فرقه هاى شیعه فرقه
کتابهاى فرق و مذاهب ، فرقه هاى فرعى متعددى براى شیعه ذکر کرده اند  در

بسیارى از این فرقه ها به نام یک عالم یا متکلم شیعى . که اکثر آنها جعلى است 
مهمترین فرقـه هـایى کـه بـراى     . که اختلافات جزئى با یکدیگر داشته انداست 

، زیدیه ، اسماعیلیه و امامیه  هغلات ، کیسانی: شیعه ذکر شده است عبارت اند از
قائل بودند، در نتیجه آنان اصولا مسلمان نیسـتند    ﷒غلات به الوهیت على . 

در مورد کیسانیه باید گفت آنان در اصل . ندو نباید در میان فرق اسلامى ذکر شو
و یـارانش    ﷒گروهى سیاسى بودند کـه درصـدد انتقـام خـون سیدالشـهداء      

  .و ماءموریت خود را به خوبى انجام دادند رآمدندب
مساءله امامت و مهدویت محمد حنفیه توسط مختار، اگر صحت داشـته   طرح

. اى جلب حمایت شـیعیان بـوده اسـت    باشد، ظاهرا ابزارى ، هر چند ناپسند، بر
گذشته از اینکه کیسانیه فرقه اى انقراض یافته است و اهمیـت مـذهبى چنـدانى    

را مـورد بحـث    هبنابراین اگر بخواهیم فرق و مذاهب مهم و موجود شـیع . ندارد
در مـورد  . قرار دهیم ، باید امامیه ، زیدیه و اسماعیلیه مورد بحـث قـرار گیـرد   

مقدار ذکر شده اکتفا مى کنـیم و غـلات را در فصـلى جداگانـه      کیسانیه به همان
از این میان اکثریت شیعه ، گروهى هستند که غیر از امام علـى  . مطرح مى کنیم 

و نـه    ﷒و امـام حسـین     ﷒یعنى امام حسن  عصومبه دیگر امامان م  ﷒
)) امامیـه  ((یـا  )) شیعه اثنى عشـریه  ((اینان . داو نیز معتقدن  ﷒فرزند معصوم 
ذکر مى شـود،  )) شیعه ((هر چند امروزه در میان ما وقتى کلمه . نامیده مى شوند

گروهى که به امامـت  (شیعه  حىامامیه به ذهن خطور مى کند، اما تعریف اصطلا
 ـ  ) از طریق نص معتقدند  ﷒بلافصل على  ز مـى  شامل زیدیـه و اسـماعیلیه نی
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از این رو در این کتاب ، همچون سایر کتابهاى این رشته ، منظور از شـیعه  . شود
بـه  )) امامیه ((همین اصطلاح عام است و در مورد شیعه دوازده امامى ، اصطلاح 

  .کار مى رود
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  چکیده
و )) نصـب  ((که معتقد به امامت بلافصل او از طریق   ﷒به پیروان على . 1

این اصطلاح در زمـان پیـامبر   . هستند شیعه گفته مى شود  ﷐یامبر پ)) نص ((
  .به کار رفته است )) على  هشیع((هم مطرح بوده و تعبیر 

روایـات  . اسـت    ﷐نخستین دوره حیات شیعه ، زمان حیـات پیـامبر   . 2
)) علـى   هشـیع ((رت متعددى در نزد شیعه و سنى هست مبنى بر این اینکـه عبـا  

عمر  لدر طو  ﷐کما اینکه پیامبر اکرم . رواج یافته است   ﷐توسط پیامبر 
فرمودند که اولـین   رفىمع  عنوان جانشین خویش ه را ب  ﷒خویش بارها على 

قرَْ�ِ�َ (دفعه پس از نزول آیه 
َ
نذِرْ عَشَِ�تَكَ الأْ

َ
در پایان عمر ایشان هـم  . ودب )وَأ

  .که واقعه غدیر خم اتفاق افتاد این معرفى تکرار شد
در . اسـت    ﷐مرحله دوم حیات شیعه مربوط به پس از وفات پیـامبر  . 3

بـا    ﷒حالى که عده اى در سقیفه مشغول تعیین خلیفـه بودنـد شـیعیان علـى     
جمع آمدند که در راءس آنها مقداد، سلمان ، ابـوذر   اعتقاد به جانشینى او گرد او

اختیـار نمودنـد و بـا     تو عمار قرار داشتند لکن به جهت حفـظ اسـلام سـکو   
  .حاکمان وقت همراهى کردند

شـروع مـى     ﷒دوره سوم پس از قتل عثمان و به خلاف رسیدن علـى  . 4
رى یافت و شـیعه در حاکمیـت   فعلیت بیشت  ﷒در این دوره امامت على . شود

  ﷒و صلح امام حسـن    ﷒پس از شهادت على . سیاسى هم نقش پیدا کرد
کـه سـخت تـرین دوره حیـات      وددوره حیات شیعه در عصر اموى آغاز مى ش

آزار و شـکنجه و قتـل و غـارت مـى     مل شیعیان در این دوره متح. شیعه است 
  .ه قیام کربلا اتفاق مى افتدشوند و در همین زمان است ک
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اولین اختلاف در شیعه زمانى اتفاق افتاد که مختار که به خونخواهى امـام  . 5
معرفـى  ) عـج  (قیام کرده بود محمد حنفیه را به عنوان امام مهـدى    ﷒حسین 

به پیروان مختـار و ایـن اعتقـاد    . کرد و در اینجا اولین انشعاب در شیعه پیدا شد
  .ه مى گویندکیسانی
جریان دیگرى که به پیدایش فرقه اى دیگر انجامید قیام زید فرزنـد امـام   . 6

پس از آنکه او به شهادت رسید پیـروان او کـه   . بر ضد بنى امیه بود  ﷒سجاد 
  .معروف شدند)) زیدیه ((امامت او را قبول داشتند به 

رخ داد، زیرا عده اى اسماعیل   ﷒سومین انشعاب در زمان امام صادق . 7
  .فرزند ارشد او را به عنوان امام هفتم پذیرفتند و اسماعیلیه نامیده شدند

از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم که خاندان بویه شـیعى مـذهب در   . 8
دستگاه حکومت عباسى نفوذ کرد شیعه آزادى عمل بیشترى در بیان عقاید خود 

متکلمان و فقهاى شیعه مانند شیخ صـدوق ، شـیخ مفیـد،    پیدا کرد و بسیارى از 
با حکومـت   شیعهگسترش . سید مرتضى ، شیخ طوسى در این زمان پدید آمدند

حمدانیان و فاطمیین ادامه یافت ولى در دوره ایوبیان مجـددا سـخت گیـرى بـر     
  .شیعیان آغاز شد

. فـت  در حکومت مغول در قرن هفتم در برخى نقاط مذهب شیعه رواج یا. 9
بزرگانى چون محقق حلى ، علامه حلى و خواجه نصیرالدین طوسـى در همـین   

با حاکمیت شاه اسماعیل صفوى بر ایران مـذهب شـیعه بـه    . زمان مى زیسته اند
.  فـت عنوان مذهب رسمى اعلام شد و تلاشهاى زیادى در ترویج آن صورت گر

و علامـه مجلسـى    کاشانى  علمایى چون شیخ بهایى ، میرداماد، ملاصدرا، فیض 
امام در همین وقت با حاکمیت دولـت عثمـانى در   . در همین زمان مى زیسته اند



73 
 

برخى مناطق دیگر، شیعیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و مـذهب شـیعه کـه    
  .رخت بربست  مناطقزمانى در سوریه و مصر و ترکیه رواج داشت از آن 

براى شیعه ذکر شده که اکثرا در کتب فرق و مذاهب ، فرقه هاى متعددى . 10
جعلى است ، و تنها فرقه هاى مهم موجـود شـیعه سـه فـرق امامیـه ، زیدیـه و       
اسماعیلیه هستند که از این میان اکثریت شیعه را امامیه یا شیعیان اثنـى عشـرى   

و نـه فرزنـد     ﷒امـام حسـین     ﷒امام حسن   ﷒که قائل به امامت على 
  .معصوم آن حضرت هستند، تشکیل مى دهند

  

  پرسش
  پیدایش شیعه از چه زمانى بوده است و چه دوره هایى را گذرانده است ؟. 1
  چه اختلافاتى سبب پیدایش فرقه هاى مختلف در میان شیعیان شد؟. 2
  مهمترین فرقه هاى شیعى کدامند؟.3
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  امامیه - 7

اقتدا شـود و مـردم از او پیـروى    در لغت به کسى گفته مى شود که به او  امام
چنان که مى بینیم معناى لغوى شـیعه و امـام کـاملا متناسـب و مـتمم       )80(. کنند

یکدیگرند؛ شیعه به معنى پیروان است و امام کسى اسـت کـه از او پیـروى مـى     
که هر دو )) امت ((و ))  امام((به این ترتیب ، نقش اساسى دو مفهوم قرآنى . شود

  .ى هم به دست مى آید، در فرهنگ تشیع معلوم مى شوداز یک ریشه لغو
یا شیعه اثنى عشریه در اصطلاح به کسانى گفته مى شود که گذشـته از   امامیه

  ﷒، پس از او حسن بن على   ﷒اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل على 
را کـه آخـرین آنهـا مهـدى       ﷒و نه فرزنـد حسـین     ﷒و حسین بن على 

همان  )81(. دیده هاست ، به امامت مى پذیرند زوامام قائم و غایب ا) عج (موعود
گونه که خواهیم دید، دو مکتب معتزله و اشاعره تا حد زیادى بازتاب جریانهاى 
متضاد اعتقادى رایج در جامعه اسلامى بودنـد و در زمـان و شـرائط مشخصـى     

اتب دیگر، مانند خوارج و مرجئه نیـز از ایـن وضـع    مک. اعلام موجودیت کردند
و غالبا به صورت انفعالى و در واکـنش بـه حـوادث اعتقـادى یـا       نبودندمستثنا 

به اعتقاد . اما وضعیت امامیه به گونه اى دیگر بود. سیاسى آن دوران متولد شدند
ودنـد  شیعه و بر اساس پاره اى روایات اهل سنت ، جانشینان پیامبر دوازده تن ب

حضـرت ، بـا اسـم و     نکه از زمان پیامبر، دست کم براى گروهى از اصـحاب آ 
، همراه و همراز پیامبر و شاگرد   ﷒نخستین امام ، على . نسب مشخص بودند

وى گذشته از اینکه از تعالیم عمومى پیامبر بهره منـد  . مخصوص آن حضرت بود
گرفـت و تفسـیر قـرآن و معـارف     مى شد، از علوم و اسرار وحى نیز بهره مـى  

او نیز، گذشته از . به طور کامل فرا گرفت  رتشاعتقادى اسلام را در محضر حض
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اینکه معارف دینى را در ضمن سخنان و خطبه هاى متعدد براى همگان بیان مى 
کرد، معارف عمیقتر را براى فرزندان و نیز اصحاب خاص خویش توضـیح مـى   

ا که از پیامبر آموخته بود در ضمن آثار و نوشـته  داد و حتى معارف و احکامى ر
به این ترتیب ، این سنت ، سینه به سـینه  . هاى خود به فرزندانش منتقل ساخت 

به دیگر امامان گشت و علوم ناب آسـمانى بـه امامـان و پیـروان آنهـا توسـط       
حاکمان بنى امیه ، امامیه به عنوان یک گروه منسجم بـا یـک مدرسـه کلامـى و     

و امـام    ﷒تا اینکه امام بـاقر  . دى خاص فرصصت بروز و ظهور نیافت اعتقا
با اندکى فرصتى که از نـزاع میـان امویـان و عباسـیان بـه دسـت         ﷒صادق 

. آوردند، توانستند در کنار فقه و دیگر معارف شیعه ، کلام امامیه را نیز بنیان نهند
تعلیم شیعیان ، متکلمان برجسـته اى همچـون    ایشان با برپایى کلاسهاى متعدد و

بن سالم ، مؤ من طاق و طیار را تربیت کردند که هر یک  شامهشام بن حکم ، ه
در واقـع ایـن    )82.(در موضوع یا رشته اى خاص از کلام ، سر آمد دیگران بودنـد 

متکلمان با اعتقاد به عصمت و خطاناپذیزى امامان خویش ، معارف اعتقـادى را  
 ـ  از آن دفـاع از آن   هبزرگواران فرا مى گرفتند و خود با استدلال و بیان عقلـى ب

در یکى از روایات آمده است که هشام بن حکم پـس از گـزارش   . مى پرداختند
: ، در جواب پرسش امام کـه فرمـود    ﷒یکى از مناظرات خود به امام صادق 

ا گـرفتم و خـودم آن را   این مطلب را از که آموخته اى ، گفت اصلش را از شـم 
  )83.(تاءلیف و تنظیم کردم 

امامیه نه با عقل گریزى اصحاب حدیث و حنابله موافق بـود، و نـه بـا     کلام
همچنـین کـلام شـیعه بـا     . عقل گرایى افراطى و جدلى معتزله همراهـى داشـت   

جمودگرایى اشعرى و نادیده انگاشتن نقـش تعقـل در کشـف عقایـد سرآشـتى      
  .نداشت 
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سنت پیامبر و اهل بیت و نیز عقل از منابع معارف شیعه به شمار مـى  ،  قرآن
تاریخ تفکر شیعه گواهى مى دهد که متکلمان امامیـه بـا اجتهـاد عقلـى از     . آمد

قرآن و احادیث بهره ها مى گرفته اند و با ادله و شواهد عقلى ، معارف برگرفتـه  
و امامـان    ﷐مبر اکرم پیا ولااص. از کتاب و سنت را تبیین و تنسیق مى کردند

خود از نخستین کسانى بودند که زمینه بیان معـارف اعتقـادى و همچنـین      ﷒
احادیث فراوانى که از اهل . احتجاج و گفتگوى علمى با مخالفان را هموار کردند

بیت درباره مسائل اعتقادى وارد شده است ، نشـان از راه و روشـى خـاص در    
ه گیرى از عقل و جدال احسن با مخالفان دارد، شیوه اى بـدیع کـه در میـان    بهر

کتاب توحیـد صـدوق و   . متکلمان عصر کمتر براى آن نمونه اى مى توان یافت 
احتجاج طبرسى مى تواند شاهدى بر این مدعا باشد که ما در مباحث بعدى بـه  

ن شـیعه نـه تنهـا خـود     بنابراین پیامبر و امامـا . اختصار از آنها یاد خواهیم کرد
ترویج کننده گفتگو پیروامون مسائل اعتقادى بودنـد، بلکـه آنـان را مـى تـوان      
نخستین متکلمان و مدافعه گران در تقابل و تعارض اندیشه هـاى گونـاگون بـا    

در مباحث آینده با روش و مفهوم خردگرایى در شیعه و نیز . دین اسلام دانست 
  .شد هیمآشنا خوا با شرایط مناظره از این دیدگاه
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  دین در مکتب امامیه اصول
امامیه از گذشته هاى دور پنج اصل را به عنوان اصول عقاید معرفى  متکلمان

انتخاب ایـن پـنج   . توحید، عدل ، نبوت ، امامت و معاد: مى کردند که عبارت از
 اصل نه به دلیل انحاصر مسائل اعتقادى در آنها، بلکه به دلیل اهمیت بسیار ایـن 

البته بسـیارى از مباحـث   .  استاصول در مقایسه با دیگر معارف اعتقادى بوده 
مهم اعتقادى دیگر، به عنوان زیر مجموعه اصول فوق و در ذیل آنها مورد بحـث  

  .قرار مى گیرد
دیدگاه امامیه ، توحید و عدل از دیگر اصول اعتقـادى بسـى مهمتـر بـوده      از

ن پایه هاى اساسـى دیـن معرفـى شـده     است و در احادیث این دو اصل به عنوا
از دیر باز تفسیر خاص امامیه و معتزله از این دو اصل آنها را از سـایر   )84.(است 

اصـحاب  ((گـروه   دوفرقه هاى کلامى جدا ساخت اسـت ؛ از ایـن رو بـه ایـن     
اصـل امامـت نیـز    . مـى گفتنـد  )) عدلیـه  ((یا گاه به اختصار )) التوحید و العدل 
. میه بود و آنان را از دیگران و حتى از معتزلـه جـدا مـى کـرد    ویژگى اصلى اما

و امامـان معصـوم    ﷐اهمیت این اصل تـا آنجاسـت کـه در احادیـث پیـامبر      
هر کس امام خویش را نشناسد به مـرگ جاهلیـت مـرده    ((آمده است که   ﷒

  )85)).(است 
اختلافات ، در بسیارى از عقایـد  ذکر است که شیعه على رغم پاره اى  شایان

  .با دیگر مسلمانان اشتراك دارد که در اینجا از تاءکید بر آنها خوددارى مى شود
  :ادامه به برخى عقاید مهم امامیه اشاره مى کنیم  در
هر چند اصل توحید در میان متکلمان مسلمان محل اتفاق اسـت ،  : توحید. 1

اتى و افعالى با سـایرین تفاوتهـاى مهمـى    اما دیدگاه امامیه در تبیین توحید صف
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آنان درباره توحید صفاتى ، عقیده اشاعره را که براى خدا صفات زاید بـر  . دارد
را که منکر صفات خداوند  تزلهذات قائل بودند نمى پذیرند و نیز نظریه برخى مع

  .بودند و یا به نیابت ذات از صفات باور داشتند، مردود مى دانند
ان امامیه ، هر چند معنا و مفهوم صفات خدا با ذات او متفـاوت  نظر متکلم از

به دیگر سخن ، . است ، اما ذات و کلیه صفات ، داراى یک مصداق واحد هستند
  .نیست   صفات حق تعالى عین ذات اوست و یک حقیقت واحد بیش 

توحید افعالى ، اشاعره به انحصار فاعلیـت در خداونـد و معتزلـه بـه      درباره
ت مستقل انسان در افعال خویش معتقد بودند، ولى در مکتب امامیه این دو فاعلی

نظریه به صراحت مورد تردید و تکذیب قرار گرفتـه اسـت ؛ زیـرا از یـک سـو      
صادر مى شود، و از  دمىانسان در افعال خویش مؤ ثر بوده و افعال در واقع از آ

علیـت خداسـت   سوى دیگر، قدرت انتخاب و تاءثیرگذارى انسـان در طـول فا  
  ).توضیح این مطلب را در مبحث بعد خواهیم دید(

امامیه ، برخلاف اشاعره ، بـه اختیـار و آزادى انسـان و    : اختیار و آزادى . 2
 -  تاءثیرگذارى او در رفتار خویش اعتقاد دارد، اما این اختیار هرگز به تفویض 

ویش و برکنـارى  نمى انجامد و وانهادگى انسان بـه خ ـ  -که اعتقاد معتزله است 
از . انسان و جهان را نمى پـذیرد  مورمشیت و اراده الهى از تاءثیر و دخالت در ا

  .این دیدگاه 
اختیار انسان در طول اختیار خداست و همان طور که هسـتى انسـان    قدرت

دائما از سوى پروردگار افاضه مى شود، قدرت اختیار و انجـام کـار را نیـز بـه     
این گونه نیسـت کـه خداونـد قـدرت     . یافت مى کندهمان صورت از خداوند در

تـاءثیر بـر    نانجام کار را به انسان واگذار و تفویض کند و از آن پس خـود تـوا  
افعال انسان را نداشته باشد، بلکه چون مالکیت انسان نسبت بـه توانـایى انجـام    
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تـر و   کار، در طول مالکیت خداست ، خداوند نیز نسبت به ایـن قـدرت مالـک   
  .از انسان است  قادرتر

باید گفت که قدرت اختیار انسان متوقف بـر اجـاره و مشـیت الهـى      بنابراین
است و خدا هر لحظه که بخواهد مى توان اصل قدرت را از انسان باز ستاند و یا 

این مطلـب در روایـات شـیعه و در    . از تاءثیر آن در رخداد فعل جلوگیرى کند
دربـاره آن سـخن    ولى بیان شده است گفتار اهل بیت و به صورت یک قاعده ک

  :فراوان گفته اند
اره یکـى از  واین قاعده هم. )86())لاجبر و لا تفویض ولکن امر بین الامرین ((

  .امتیازات کلامى شیعه به شمار مى آمده است 
از ادله متکلمان امامیه در رد نظریه جبر، منافات داشتن ایـن نظریـه بـا     یکى

ور کردن انسانها بر گناه و سپس مجازات آنها به دلیل عدل الهى است ؛ زیرا مجب
از ایـن رو، بحـث اختیـار و آزادى     )87.(ارتکاب آن ، کارى قبیح و ظالمانه است 

پیوندى ناگسستنى و استوار داشته  ىانسان از نظر شیعه همواره با نظریه عدل اله
  .است 
عترین صـفات  متکلمان امامیه صفت عدل را به عنوان یکى از جـام : عدل . 3

فعل خدا در نظر گرفته اند و از این رو بسیارى از مباحث مربوط به افعال الهـى  
از نظر ایشان ، عدل الهى به معنـاى  . را در ذیل اصل عدل مندرج مى ساخته اند

و لـزوم انجـام دادن    اجبـات منزه بودن خدا از ارتکاب افعال قبیح و اخلال به و
م اشاعره معتقدند که خداوند هر فعلـى انجـام   اما )88.(کارهاى درست و نیکوست 

دهد همان عدل است ؛ زیرا او مالک همه موجـودات اسـت و مالـک در ملـک     
متکلمان امامیه در رد ایـن سـخن    )89.(خویش هرگونه که بخواهد، تصرف مى کند

دلائلى آورده اند؛ از جمله گفته اند که برخى افعال به خودى خود عقلا قبـیح و  
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بـراى نمونـه مـى    . ز این رو خداوند چنین کارى انجام نخواهـد داد ظلم است ؛ ا
توان به مجبور کردن انسانها به گناه و کیفر دادن آنها به خاطر گناهان یا تکلیـف  

  .بمالایطاق اشاره کرد
این موضوع نیز ریشه در یکى از مباحـث بحـث انگیـز کلامـى ، یعنـى       البته

تفسیرهاى گوناگون از مساءله عـدل   در حقیقت. مساءله حسن و قبح افعال دارد
الهى در بین متکلمان مسلمان ، به تلقى و برداشت آنان از حسن و قبح عقلـى و  

  .شرعى باز مى گردد
نظریه امامیه در مساءله حسن و قبح داراى دو عنصـر  : حسن و قبح افعال . 4

نخست آنکه خوبى و بدى به عنوان یکى از ویژگیهاى اعمـال در  : اساسى است 
که از این به حسن و قبح ذاتى ، در مقابل الهى ، تعبیـر مـى   (نظر گرفته مى شود 

کـه  (توانا مى داند  عمالو دیگر آنکه عقل آدمى را بر درك خوبى و بدى ا) شود
با وجود این ). حسن و قبح عقلى ، در مقابل شرعى ، تعبیر مى شود ثاز این بح

عقل و آگاهى ، قادر نیسـت ارزش   ، امامیه معتقدند که انسان به دلیل محدودیت
امـا اشـاعره   . همه افعال را به درستى درك کند؛ نیازمند دین و شـریعت اسـت   

خوبى و بدى نیستند و حتى اگر هم چنین مى بـود،   اىمعتقدند که افعال خود دار
امامیه بـر اسـاس نظریـه    . عقل آدمى از درك این ویژگیها عاجز و ناتوان است 

افعال ، مى کوشد تـا افعـالى را کـه عقـل ذاتـا قبـیح و       خویش در حسن و قبح 
اما اشاعره که حسن و قبح ذاتـى  . ناشایسته مى داند، از خداوند متعال سلب کند

را قبول ندارند، بر آن اند که خدا هر کارى انجـام دهـد همـان عـدل و      عقلىو 
ند، خوب است ، نه اینکه خداوند فعلى را که عقل آن را ذاتا خوب و عدل مى دا

  .انجام خواهد داد
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امامیه معتقد است که خداوند متعال به هیچ صورت ، در دنیـا  : رؤ یت خدا. 5
و آخرت با چشم قابل رؤ یت نیست ؛ زیرا دیـده شـدن از ویژگیهـاى موجـود     

البته در احادیث امامان بـه نـوع دیگـرى از رؤ    . مخلوق مادى یعنى جسم است 
از آن بـه   کـه تنها مـردود نیسـت ، بل   اشاره شده است که -ى لبرؤ یت ق -یت 

ایـن مشـاهده و   . عنوان عالى ترین نوع معرفت آدمى نسبت به خدا یاد مى شود
رؤ یت نه تنها در آخرت حاصل مى شود، بلکه در همین دنیا نیز ممکن و میسر 

یا پروردگارت آدرباره رؤ یت پرسیده شد که   ﷒آنگاه که از امام على . است 
من کسى نیستم که پروردگـارى  : ((فرمود رتام پرستش دیده اى آن حضرا هنگ

  :، عرض کردند))را که ندیده ام بپرسم 
دیدگان با دیدن او را درك نکنند ولى دلهـا  : ((او را دیده اى ؟ فرمود چگونه

  )90()).با حقایق ایمان او را مى بینند
تند که امامـت را از  در بین مکاتب کلامى ، امامیه تنها گروهى هس: امامت . 6

دیگـر حـوزه هـاى    . اصول دین به شمار مى آورند و بر آن تاءکید وافـر دارنـد  
کلامى با این اعتقاد که نصب امام بر مسلمان واجب است نه بر خداونـد، امامـت   

را از فـروع دیـن مـى     آنرا یک تکلیف شرعى مانند دیگر واجبات مى دانند و 
ا از اصول دین مى داند؛ زیرا امام را خداوند معین اما امامیه ، امامت ر )91.(شمارند

کرده است و نصب امام ، همچون ارسـال رسـل ، یکـى از وظـایف خداونـد در      
وظیفه مردم در این میان ، معرفت و شناسایى امام و بیعت . هدایت بندگان است 
فهوم این نکته را نیز باید افزود که م. ها و فرامین اوست  وزهبا او و پیروى از آم

در تفکر شیعى به کلى با انگاره دیگران تفـاوت دارد؛ بـه   )) امامت ((و )) امت ((
اعتقاد امامیه ، امامت صرفا یک رهبرى اجتماعى و حتى رهبرى دینى به معنـاى  

در همه شـؤ ون   ماجراى احکام اسلامى نیست ، بلکه امامت ، رهبرى امت اسلا
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از . ى ، اجتماعى و سیاسـى اسـت   حیات بشرى اعم از اعتقادى ، عملى ، اخلاق
و یا یک شخصیت عادى نیست که مردم او را بـه    سوى دیگر، امام یک شخص 

میل خویش برگزینند و او را به حل و فصل امور عادى و روزمره بگمارند، بلکه 
سنگین استمرار راه نبـوت را بـر    لتامام فردى معصوم از گناه و خطاست و رسا

م در همه شؤ ون پیامبر، غیر از تلقى وحـى و شـریعت ،   بنابراین اما. دوش دارد
جانشین اوست و از وظایف امام ، ابلاغ احکام و معارفى است کـه پیـامبر اکـرم    

  .به دلیل نبود شرایط در ابلاغ آنها توفیق نیافت  ﷐
براى امامیه نه تنها یکى از مهمتـرین اصـول اعتقـادات اسـت ، بلکـه       امامت
یکى از . ه امامیه را در بسیارى دیگر از عقاید روشن و مشخص مى سازدجایگا

ویژگیهاى امام ، مرجعیت دینى و اعتقادى است و بدیهى اسـت کـه شـیعیان در    
بـه ایـن ترتیـب    . مسائل اعتقادى خود از امامان و احادیث آنها کمک مى گیرند

یـد ممتـاز   امامت یک اعتقاد محورى و ویژگى اصلى امامیه اسـت و دیگـر عقا  
از دیگر عقاید امامیه که برگرفته از گفتـار امامـان   . امامیه به امامت باز مى گردد

  .است ، مى توان از بداء، تقیه ، عذاب قبر، شفاعت و رجعت ، نام برد
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  امامیه متکلمان
یک تقسیم بندى اولیه ، متکلمان برجسته امامیه را مى تـوان در دو طبقـه    در

ول متکلمان عصر حضورند که غالبا از اصحاب امامـان و  طبقه ا: اصلى جاى داد
تربیت یافتگان مستقیم ایشان به شمار مى روند، و طبقه دوم که متکلمـان عصـر   

ه م ـتقسیم مى شوند ه دىالبته متکلمان عصر غیبت به طبقات متعد. غیبت هستند
تـر دیـدگاههاى متکلمـان شـیعى ، بایـد ایـن        بدون تردید براى شناخت دقیـق 

  .مات فرعى را پى گیر کردتقسی
  :اینجا به برخى از متکلمان این دو دوره اشاره مى کنیم  در
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  نخستین متکلمان
او از شـاگردان و اصـحاب برجسـته امـام     ): ق   ه 199م (هشام بن حکم . 1

بـود کـه در مباحـث کلامـى بـه خصـوص در         ﷒و امام کاظم   ﷒صادق 
به شمار مى رفت و امام او را   ﷒شاگردان امام صادق موضوع امامت سر آمد 

امثال تـو  : ((و به او مى فرمود ددر فن مناظره بر دیگر شاگردانش ترجیح مى دا
هشـام بـا قلـب و    ((و نیز درباره او فرمـود  .)) باید با مردم گفتگو و مناظره کنند

مشـهور از فرقـه هـاى     و با متکلمـان  )92()).زبان و با دستش به ما کمک مى کند
مختلف و به ویژه با معتزلیان به مناظره مى پرداخت و معمولا در بحث ، بر آنان 

گفتگوى او با عمرو بن عبید، از مـؤ سسـان مکتـب اعتـزال ، در     . شد ىپیروز م
شاید به دلیل همین تسلط بر منـاظره و غلبـه او    )93.(موضوع امامت مشهور است 
فرقه هاى رقیب مورد اتهامات متعدد قـرار گرفـت و    به مخالفان بود که از سوى

علـم کـلام و فـن     درهشـام   )94.(به دروغ او را قائل به تشبیه و تجسیم دانسـتند 
مناظره تا آنجا شهرت یافت که یحیى بن خالد بـر مکـى وزیـر مقتـدر هـارون      

وى . الرشید، او را به ریاست و مقام داورى در مجالس مناظره متکلمان برگزیده 
اراى آثار کلامى متعددى است ؛ از جمله آنها کتاب التوحیـد، کتـاب الامامـۀ ،    د

کتاب الجبر و القدر، کتاب الرد على الزنادقه ، کتاب الرد علـى المعتزلـه ، کتـاب    
  )95.(الرد على ارسطاطالیس فى التوحید مى باشد

کـاظم   و امـام   ﷒از شاگردان و اصحاب امـام صـادق   : هشام بن سالم . 2
از پاره اى شواهد معلوم مى شوذ که او به جهت تخصـص در علـم   . است   ﷒

او را مـؤ لـف    )96.(توحید بیشتر در این موضوع به بحث و مناظره پرداخته اسـت  
  )97.(اند تهکتابهایى از جمله کتابى درباره معراج دانس
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اصـحاب امـام   وى از : محمد بن على بن نعمان معروف به مؤ من الطـاق  . 3
در منـاظرات کلامـى   . اسـت    ﷒و امام صادق   ﷒و امام باقر   ﷒سجاد 

 ـبسیار چیره دست و حاضر جواب بود و مخا انش بـه او شـیطان الطـاق مـى     لف
از جمله کتابهایش ، کتاب المعرفۀ ، کتاب الامۀ ، کتاب الرد على المعتزلـه  . گفتند

  )98.(ول است فى امامۀ المفض
در مجلسى بـه  . فرا گرفت   ﷒علم کلام را از امام سجاد : قیس الماصر. 4

همراه هشام بن حکم ، هشام بن سالم ، مؤ مـن الطـاق و حمـران بـن اعـین در      
  )99.(با متکلم شامى به مناظره پرداخت و بر او غلبه کرد  ﷒محضر امام صادق 

و امـام صـادق     ﷒از اصحاب امام بـاقر  ): ق   ه 150م (زرارة بن اعین . 5
ابـن نـدیم او را بزرگتـرین    . اسـت    ﷒و امام کاظم   ﷒و امام کاظم   ﷒

نجاشى او را فقیه و متکلم  )100.(رجال شیعه از جهت فقه و کلام و حدیث مى داند
معرفى مى کند و کتابهایى در استطاعت و در زمان خویش  یهو ادیب و شیخ امام

  )101.(جبر از او بر مى شمارد
از دیگر متکلمان امامیـه  . یاد شده در قرن دوم هجرى مى زیسته اند متکلمان

در این قرن مى توان از حمران بن اعین ، عیسى بن روضه ، على بـن اسـماعیل   
ى بن حسـین بـن   صحاك ، عل) از نوادگان میثم تمار صحابى مشهور امام على (

بن حسن بـن   ضالمحمد الطائى ، حسن بن على بن یقطین ، حدید بن حکیم و ف
البته در قرن سوم هجرى نیز متکلمان بسیارى از اصحاب ائمـه   )102.(فضال نام برد

از میان این متکلمـان ، تنهـا   . مى زیسته اند و صاحب تاءلیفات متعددى بوده اند
  )103.(نده مى کنیم به یاد کردى از فضل بن شاذان بس

و امـام جـواد     ﷒از اصحاب امام رضـا  ) ق   ه 260م (فضل بن شاذان . 6
اسـت و از متکلمـان     ﷒و امـام حسـن عسـکرى      ﷒و امام هادى   ﷒
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ظاهرا او بیش از دیگـران مطالـب خـود را بـه     . برجسته امامیه به شمار مى رود
  )104.(به او نسبت داده شده است  کتاب 180ى آورده که در حدود نگارش در م

. کتاب معروف الایضاح اسـت  . کتابهاى او که تاکنون بر جاى مانده است  از
این کتاب در رد فرقه هاى کلامى مختلف به رشته تحریر در آمده اسـت کـه بـه    

بخشى دیگـر  بخشى از این کتاب درباره قرآن و . نقل و رد آراى آنان مى پردازد
  )105.(درباره رجعت است 
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  عصر غیبت متکلمان
 260در سـال  ) عـج  (آغاز غیبت صغراى امـام دوازدهـم مهـدى موعـود      با

بنـابراین تمـام   . هجرى ، متکلمان شیعه از فیض حضور امام محروم مـى شـوند  
متکلمانى که از آن تاریخ تا کنون مى زیسته اند، از متکلمـان عصـر غیبـت بـه     

  .وندشمار مى ر
اینجا تنها به مهمترین متکلمان که بیشتر در قرن چهارم و پنجم مى زیسته  در

از آنجا کـه تعـدادى از متکلمـان ایـن دوره از خانـدان      . اند اشاره اى مى کنیم 
نوبختى هستند، لازم است نگاهى کوتاه به وضعیت این خـانواده هـاى شـیعى و    

برخـى از افـراد ایـن    . ظهور کردند امامى بودند که متکلمان بسیارى از میان آنها
بوده اند و حسین بـن  ) علیهم السلام (خاندان از اصحاب و یاران امامان معصوم 

روح نوبختى به عنوان چهارمین و آخرین نایب امام دوازدهـم در عصـر غیبـت    
نوبختیان از یک خانواده منجم ایرانى بودنـد کـه در زمـان    . صغرى برگزیده شد

ایشان در فرهنگ و تمدن دوره . به تشیع گراییدند دهاو بع امویان مسلمان شدند
عباسى نقش بسزایى داشتند و خود از جمله به علـم نجـوم و فلسـفه مشـهور و     

آشنایى آنها با فلسفه و اندیشه هاى معتزلى سـبب شـد تـا کـلام     . معروف بودند
 ـ  مه کـلا امامیه رفته رفته از نظر عقلى پر رنگتر گردد و مفاهیم فلسفى و منطقى ب

کتاب الیاقوت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کـرد مـؤ یـد ایـن     . شیعه راه یابد
در اینجا ابتدا به سـه تـن از متکلمـان امـامى از ایـن خـانواده        )106(مطلب است 

  :خواهیم پرداخت 
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او را شیخ متکلمان شیعه و غیر شیعه ) ق   ه 311 - 237(ابوسهل نوبختى . 1
هبر امامیه دانسته اند و کتابهاى بسیارى از جملـه چنـدین   و از بزرگان شیعه و ر

  )107.(کتاب درباره امامت به او نسبت داده اند
نجاشى معتقد اسـت  ): برادرزاده ابوسهل نوبختى (حسن بن موسى نوبختى . 2

هجرى بر دیگـر متکلمـان فضـیلت و     300که او در زمان خویش و در سالهاى 
ب از تاءلیفات او در مباحث علمى و فلسـفى  کتا 40برترى داشته است و حدود 

از جمله تاءلیفات او، که به دست مـا رسـیده اسـت ،     )108.(و کلامى را نام مى برد
کتاب معروف فرق الشیعه است که از مهمترین و قدیمى ترین کتابها در موضـوع  

او در این کتاب به معرفى . ملل و نحل و در بیان تاریخ اندیشه هاى شیعه است 
قه هاى مختلف شیعه مى پـردازد و در آن بـه تفصـیل از ظهـور آرا و عقایـد      فر

  .گوناگون شیعیان بحث مى کند
از متکلمان بزرگ امامیه و مـؤ لـف کتـاب    : ابو اسحق ابراهیم بن نوبخت . 3

این کتاب یکى از یادگارهاى بـر جـاى مانـده از نوبختیـان و از     . الیاقوت است 
او در این کتـاب شـاید بـراى    . جود امامیه است قدیمى ترین کتابهاى کلامى مو

نخستین بار، مفاهیم فلسفى مانند جوهر، عرض ، تسلسل و تقسـیم موجـود بـه    
واجب و ممکن و استدلال به برهان وجوب و امکان را مـورد بحـث قـرار مـى     

علامه حلى شرحى بر این کتاب نگاشته است که در حوزه هاى علمیـه بـه   . دهد
  )109.(ى تدریس مى شده است عنوان یک متن کلام

ابن ندیم او را از متکلمان : محمد بن عبدالرحمن بن قبه معروف به ابن قبه .4
نجاشى معتقد است که ابـن قبـه نخسـت پیـرو      )110.(زبر دست شیعه دانسته است 

به اعتقاد همـه او متکلمـى   . مکتب اعتزال بود، ولى بعدها به مکتب امامیه گرایید
باره امامت و رد بر معتزلیانى مانند  ررتبه بوده است و کتابهایى دتوانمند و بلند م
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ابوالقاسم بلخى و ابو على جبایى و نیز رد بر زیدیه ، به رشـته تحریـر در آورده   
  )111.(است 
از شخصیتهاى برجسته امامیـه و اسـتاد شـیخ    ) ق   ه 381م (شیخ صدوق . 5

تر در علـم حـدیث اسـت و    شـهرت او بیش ـ . مفید بزرگترین متکلم امامیه است 
کتابهاى روایى بسیارى را تاءلیف کرده است ؛ از جمله مى توان به من لایحضره 

نجاشـى او را  . کرد ارهالفقیه ، یکى از کتابهاى چهارگانه اصلى و معتبر امامیه اش
شیخ و فقیه شیعه امامیه معرفى کرده و فهرسـت مفصـلى از آثـار او را ذکـر     ) 112.(

صدوق در علم کلام بیشتر به دلیل کتابهـاى حـدیثى بسـیارى    کرده است شهرت 
وى هـر چنـد در   . است که در موضوعات کلامى و اعتقادى تاءلیف کرده اسـت  

اما بنا به روش خاص خـود بیشـتر بـر     د،بحث و استدلال بسیار چیره دست بو
او حتى در کتاب الاعتقـادات کـه بـه تبیـین و     . نصوص دینى تاءکید مى ورزید

عقاید امامیه پرداخته است ، عبارات خود را بـه دقـت از الفـاظ قـرآن و     تنسیق 
  .احادیث برگزیده است 

التوحید او جامع عقاید اصلى و مهم امامیه اسـت و از مهمتـرین منـابع     کتاب
کلام امامیه به شمار مى رود، و از او مناظره هایى در موضوع امامت نقـل شـده   

ى در مقابل روش متکلمان نوبختى اسـت ؛  شیخ صدوق از جهت  روش  )113.(است 
در علم کـلام سـود    فلسفىبه این معنا که نوبختیان سعى مى کردند تا از مباحث 

جویند و نقش عقل را در عقاید تقویت کنند، در حالى که شیخ صدوق سعى مـى  
مقایسـه اى بـین مطالـب کتـاب     . کند بیشتر از نقل و نصوص دینى بهـره گیـرد  

  .دات ، این مطلب را به خوبى نمایان مى سازدالیاقوت و الاعتقا
  ابن ندیم که معاصر اوسـت وى را رئـیس   ) ق   ه 413 - 336(شیخ مفید . 6

سـید   )114.(متکلمان شیعه در عصر خویش و مقدم بـر دیگـران معرفـى مـى کنـد     



90 
 

مرتضى و شیخ طوسى از جمله شاگردان بسیار او در علم کلام و فقه بـه شـمار   
کلامـى   وضوعاتؤ لف کتابهاى بسیارى است که بیشتر آنها در ممفید م. مى آیند

  )115(. است 
چنان که خود در مقدمـه  . مهمترین کتابهاى کلامى او اوائل المقالات است  از

کتاب آورده است ، منظور شیخ از تاءلیف اوائل ، بیان تفاوتها و تمایزهاى شـیعه  
او با احاطه بر ابعـاد  . بختیان است و معتزله و نیز بیان نقطه اشتراك او با آراى نو

اختصار آرا و عقاید شیعه امامیـه را بـه    هگوناگون مکتب تشیع ، توانسته است ب
  )116.(خوانندگان ارائه کند

کلامى مفید را از جهت توجه به عقل و نقل مى توان حـد وسـط میـان     تفکر
 ـ  . روش متکلمان نوبختى و شیخ صدوق ارزیابى کرد ان در در حـالى کـه نوبختی

مباحث کلامى عقل را اصل و اساس مى دانستند و به استقلال عقل در شـناخت  
تکیـه    ﷒حقایق دین باور داشتند و شیخ صدوق بر قرآن و احادیث اهل بیت 

او تصریح مى کند . مى کرد، شیخ مفید سعى مى کند تا بر هر دو منبع تاءکید کند
واند به حقایق دینى راه یابد، اما وحى راه که هر چند خرد آدمى با استدلال مى ت

را بر عقل مى گشاید و کیفیت خردورزى را به او مى آمـوزد، از ایـن رو عقـل    
  )117.(به اصطلاح سمع بر عقل مقدم است  ومحتاج قرآن و احادیث است 

او از بزرگتـرین متکلمـان   ) ق   ه 436 - 355(سید مرتضى علـم الهـدى   . 7
تاءلیفات او به بیش از صد رساله و کتاب مى . وسى است امامیه و استاد شیخ ط

رسد که برخى از آنها با عنوان رسائل الشریف المرتضى تاکنون در چهار مجلـد  
  )118.(منتشر شده است 

او . مرتضى کلام امامیه را بیش از شیخ مفید به جانـب عقلانیـت کشـاند    سید
و بر آن شـد کـه    )119(رد کرد تقدم سمع بر عقل را که شیخ مفید به آن معتقد بود،
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عقل مستقلا و بى نیاز از وحى مى تواند دست کم اصول و ارکان اندیشه دینى را 
  .به دست آورد

مـؤ سـس حـوزه علمیـه نجـف اشـرف و از       ): ق   ه 260م (شیخ طوسى . 8
دو . بزرگان شیعه و جامع علوم مختلف اسلامى و از جمله علم کلام بوده اسـت  

وایى او، یعنى تهذیب الاحکام و الاستبصار، از چهار کتـاب  مجموعه گرانسنگ ر
 تمهیدالاصـول مهمترین کتابهاى کلامـى او  . اصلى حدیث امامیه به شمار مى آید

است که شرحى بر بخش نظرى رساله جمل العلم و العمل سـید مرتضـى اسـت    
شیخ طوسى روش عقلانى سید مرتضى را تکمیل کرد و کلام عقلى شیعه ) 120.(

  .به کمال رساندرا 
شیعه پس از شیخ طوسـى تنهـا بـه شـرح و بسـط آراى پیشـینیان        متکلمان

تنها در قرن هفتم هجـرى بـود کـه بـا     . برخاستند و عملا چیزى بر آن نیفزودند
ظهور خواجه نصیرالدین طوسى کلام شیعه دچار تحولى دیگر شد و راهى نو در 

  .پیش گرفت 
در مین متکلمان دوره غیبت او ): ق   ه 672م (خواجه نصیر الدین طوسى . 9

اهمیـت  . بیش از دیگران بر کلام امامیه به معناى امروزین آن تاءثیر داشته است 
خواجه بیشتر از آن روست که وى بیش از همه به عقاید شیعه رنگ فلسـفى داد  

تجریـدالاعتقاد یکـى از    تـاب او با تاءلیف ک. و مباحث فلسفى را وارد کلام کرد
کتابهاى کلامى شیعه را آفرید و دیگران را به پیـروى از سـبک عقلـى    مهمترین 

این کتاب از همان زمان تا کنون ، مهمترین مـتن درسـى   . خود رهنمون ساخت 
. کلام در حوزه هاى شیعه و مورد توجه متکلمـان شـیعى و سـنى بـوده اسـت      

گـارش  دانشمندان مـذاهب گونـاگون در ن   اواناهمیت این کتاب را از استقبال فر
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شرح و حواشى بر آن مى توان دریافت ؛ از جمله کشف المراد اثر علامه حلى و 
  .قابل ذکر مى باشد) اشعرى مذهب (شرح تجریدالعقاید نوشته قوشجى 

او جامع علوم عقلى و نقلى بـود و در  ): ق   ه 726 - 648(علامه حلى . 10
. بود  نزد عام و خاص هوش و استعداد و جامعیت و فراوانى آثار و تاءلیفاتى زبا

وى بى تردید در علوم عقلى مانند منطق ، ریاضیات و فلسفه صاحب نظر بود و 
علامه حلى در علوم عقلـى شـاگرد   . از متکلمان برجسته امامیه به شمار مى آید

  .خواجه نصیرالدین طوسى و ادامه دهنده سنت فکرى او در کلام شیعى است 
  جسته اى ماننـد علامـه مجلسـى ، فـیض     از علامه حلى نیز متکلمان بر پس

کاشانى و ملا عبدالرزاق لاهیجى ظهور کردند و هر یک آثار متعـددى در کـلام   
به این ترتیب کلام شیعه سه مرحله متوالى را پشت سـر گذاشـته   . امامیه آفریدند

شده و بـه علـوم    زودهاست که در هر دوره به تدریج بر جنبه هاى عقلانى آن اف
در دوره اول ، کلام شیعه بیشتر بر نصوص دینـى و  . تر گشته است فلسفى نزدیک

کلام امامان شیعه تکیه داشت و عقل در خدمت تبیین معارف وحـى و دفـاع از   
در دوره دوم که با آغاز عصـر غیبـت و   . حقانیت آن در برابر نظریات رقیب بود

یافت   زایش مایه هاى عقلانى کلام شیعه اف ،ظهور متکلمان نوبختى مقارن است 
و در اندیشه هاى بزرگانى ، مانند شیخ مفید و سید مرتضى و شیخ طوسى کاملا 

بـا ظهـور   . پخته و پرورده گشت و نظام و سامان منطقـى خـویش را بازیافـت    
خواجه نصیرالدین طوسى کلام شیعه با فلسفه مشاء در هم آمیخت ، هر چند تـا  

اءلهین و شـاگردان او صـورت   کلام فلسفى که به دست صـدرالمت  کرسیدن به ی
در این دوره ، هر چنـد عقـل گرایـى    . گرفت ، هنوز راه درازى در پیش داشت 

فلسفى عملا بر کلام شیعه سایه انداخت ، اما نباید پنداشت که دیگر گرایشها بـه  
  .کلى به سردى و خاموشى گرایید
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رایـى  شیعه حتى در قرنهاى اخیر شاهد گرایشهاى نص گرایانه و عقل گ کلام
اگـر در  . معتدل بوده است و در عصر حاضر این رویارویى همچنـان ادامـه دارد  

نظر آوریم که در دوران معاصر تمایلات علمى و تجربى و فلسفه مغـرب زمـین   
،، وجود اختلاف  ستاندیشه هاى کلامى را گاه و بى گاه تحت تاءثیر قرار داده ا

  .ن مى شودو چند گونگى در کلام نوین اسلامى بیشتر نمایا
  

  چکیده
معناى لغوى امام و شیعه متمم یکدیگرند، شیعه به معنـى پیـروان اسـت و    . 1

امام کسى است از او پیروى مى شود امامیه یا شیعه اثنى عشـریه اصـطلاحا بـه    
پس از او   ﷒کسانى گفته مى شود که گذشته از اعتقاد به امامت بلافصل على 

و نه فرزند ایشان که آخرین آنهـا    ﷒و حسین بن على   ﷒حسین بن على 
  .است به امامت مى پذیرند) عج (مهدى موعود 

فرق اسلامى ، چون معتزله ، اشاعره ، خوارج و مرجئه ، غالبا در واکـنش  . 2
به حوادث اعتقادى و سیاسى برخى دوره ها و به صورت انفعالى پیدا مى شـدند  

از زمـان خـود    ﷐جانشینان پیامبر . این گونه نبوده است ولى پیدایش امامیه 
مشخص بودند که از علوم و اسـرار   حابحضرت ، دست کم براى عده اى از اص

پیامبر بهره خاص گرفته بودند و این علوم و اسرار سینه به سینه در آنهـا انتقـال   
وره هـا فرصـت بـروز و    پیدا کرده بود، لکن به جهت اختناق موجود در بعضى د

و امام صادق   ﷒ظهور به صورت گروهى منسجم را نیافتند تا اینکه امام باقر 
با اندك فرصتى که یافتند توانستند در کنار فقه شیعه ، کلام امامیـه را هـم     ﷒

  .بنیان نهند و متکلمان برجسته اى را تربیت کنند
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زى اصحاب حدیث و حنابله موافق بود و نه بـا  کلام امامیه نه با عقل گری. 3
عقل گرایى افراطى معتزله همراهى داشت چه اینکـه بـا جمـودگرایى اشـعرى و     

منابع معـارف شـیعه   . نادیده گرفتن نقش تعقل در کشف عقاید سرآشتى نداشت 
متکلمـان امامیـه   . عبارت بودند از قران سنت پیامبر و اهل بیت و همچنین عقل 

تفاده از مستقلات عقلى ، با اجتهاد عقلى معـارف قـرآن و سـنت را    گذشته از اس
  .استنباط مى کردند و به جدال احسن با مخالفان مى پرداختند

پنج اصل توحید، عدل ، نبوت ، امامت و معـاد بـه عنـوان اصـول عقایـد      . 4
دو اصل توحید و عدل در این میـان اهمیـت بیشـترى    . امامیه معرفى شده است 

یر خاص امامیه و معتزله از این دو اصل ، آنها را از دیگر فرق کلامى دارد و تفس
را از بقیـه و حتـى    هـا اصل امامت هم مختص امامیه بوده که آن. جدا کرده است 

  .معتزله جدا نموده است 
امامیه در مورد توحید صفاتى معتقدند که صفات را زاید بر ذات متغایرنـد  . 5

ف معتقدند که صفات را زاید بر ذات مى دانند و لکن مصداقا واحد هستند، برخلا
در مـورد توحیـد افعـالى هـم نظـر      . یا معتزله که به نیابت ذات از صفات قائلند

مبنى بـر فاعلیـت مسـتقل     تزلهاشاعره مبنى بر انحصار فاعلیت در خدا و نظر مع
اختیار و آزادى انسان هرگـز بـه تفـویض    . انسان از سوى امامیه رد شده است 

  .له نمى انجامد بلکه قدرت اختیار انسان متوقف بر اجازه الهى است معتز
در نزد امامیه به معناى منزه بودن خداوند از ارتکاب افعال قبیح و لـزوم   عدل

آنان سخن اشاعره مبنى بر اینکه عدل همان فعلى است . انجام کارهاى نیکوست 
نظریه امامیه در مساءله . دبا دلایلى رد مى کنن) ولو قبیح (که خدا انجام مى دهد 

آنکه حسـن و قـبح ، ذاتـى     خستن. حسن و قبح داراى دو عنصر اساسى است 
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افعال است و دیگر آنکه عقل آدمى قادر بر درك این حسن و قبح اسـت ، البتـه   
  .در برخى موارد براى شناخت حسن و قبح افعال محتاج دین و شریعت است 

عقلا قبیح انداز خداى متعـال سـلب مـى    همین اساس امامیه افعالى را که  بر
  .کنند
امامیه معتقد است خداى متعال به هیچ صورت در دنیا و آخرت با چشـم  . 7

البته رؤ یت قلبى که در روایات آمده نه تنها مردود نیسـت  . قابل رؤ یت نیست 
بلکه عالى ترین نوع معرفت آدمى نسبت به خداوند است و چه بسا کـه ایـن رؤ   

  .دنیا هم میسر باشدیت در همین 
در میان مکاتب کلامى ، امامیه تنها گروهى است کـه امامـت را از اصـول    . 8

بنابر نظر امامیه ، امام را خداوند تعیین مـى  . دین مى شمارد و بر آن تاءکید دارد
امامت رهبرى . کند و مردم مى باید امام زمان خود را بشناسند و با او بیعت کنند

شؤ ون حیات بشرى اعم از اعتقـادى ، علمـى ، اخلاقـى ،    امت اسلامى در همه 
  .سیاسى و اجتماعى است و امام فردى معصوم از خطا و گناه است 

متکلمـان  : متکلمان برجسته امامیه از یک نظر به دو گروه تقسیم مى شوند. 9
برخى از متکلمـان  . عصر حضور که از اصحاب ائمه اند و متکلمان عصر غیبت 

  ﷒هشام بن حکم ، شاگرد برجسته امام صادق . 1: ت اند ازعصر حضور عبار
در مباحـث کلامـى بـوده و     ضـرت که سرآمد شاگردان آن ح  ﷒و امام کاظم 

شـاگردان امـام صـادق    . هشام بـن سـالم   . 2داراى آثار کلامى متعددى است ؛ 
بن نعمان معروف به مؤ مـن الطـاق   محمد بن على . 3؛   ﷒و امام کاظم   ﷒

. 4اسـت ؛    ﷒و امام صادق   ﷒و امام باقر   ﷒که از اصحاب امام سجاد 
  ﷒و امام صادق   ﷒از اصحاب امام باقر : زرارة بن اعین . 5الماصر؛   قیس 

متکلمـان  . بزرگترین رجال شیعه مى داننـد که برخى او را از   ﷒و امام کاظم 
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در قرن سوم هم متکلمـان بسـیارى   . یاد شده در قرن دوم هجرى مى زیسته اند
،   ﷒جمله آنها فضل بن شاذان است که از اصحاب امـام رضـا    زبوده اند که ا

کتـاب  . اسـت    ﷒و امام حسن عسکرى   ﷒و امام هادى   ﷒امام جواد 
  .معروف الایضاح که در رد فرقه هاى مختلف کلامى است مربوط به اوست 

است که تعـدادى از   5و  4مهمترین متکلمان عصر غیبت مربوط به قرن . 10
خاندان نوبختى از مهمترین خانواده هاى شیعى بـوده  . آنها از خاندان نوبختى اند

بوده اند از جمله حسـین بـن روح     ﷒اند که برخى از آنها یاران امام معصوم 
ایـن خانـدان در   . بوده است   ﷒نوبختى که آخرین نایب خاص امام دوازدهم 

فرهنگ و تمدن دوره عباسى نقش به سزایى داشتند و به جهت آشنایى با فلسفه 
سى ابوسهل نوبختى ، حسن بن مو. ، مفاهیم فلسفى را در کلام امامیه وارد کردند

صـاحب  (و ابواسحق ابـراهیم بـن نوبخـت    ) صاحب کتاب فرق الشیعه (نوبختى 
  .از جمله متکلمان امامیه منسوب به این خاندان هستند) کتاب الیاقوت 

یکى از شخصیتهاى برجسته امامیه شـیخ صـدوق صـاحب کتـاب مـن      . 11
وى در کتب خـویش بیشـتر بـر نصـوص دینـى تاءکیـد       . لایحضره الفقیه است 

  .است  ورزیده
  .التوحید شیخ صدوق جامع عقاید اصلى و مهم امامیه است  کتاب
نوبختیان . شیخ صدوق از جهتى در مقابل روش متکلمان نوبختى است  روش

سعى مى کردند از مباحث فلسفى و عقلى در کلام سود جویند و شـیخ صـدوق   
ت ایـن  مقایسه کتاب الیاقوت و الاعتقادا. بیشتر از نصوص دینى بهره مى جست 

  .مطلب را روشن مى سازد
شیخ مفید از دیگر متکلمان مشهور امامیه است که سید مرتضى و شـیخ  . 12

مهمتـرین کتـاب کلامـى وى اوائـل     . طوسى از شاگردان او محسوب مى شـوند 
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تفکر کلامى مفید از جهت توجه به عقل و نقل حد وسـط میـان   . المقالات است 
سید مرتضـى مـتکلم   . سوب مى شودروشن متکلمان نوبختى و شیخ صدوق مح

. امامیه پس از شیخ مفید کلام امامیه را بیشتر بـه جانـب عقلانیـت کشـاند     دیگر
شیخ طوسى که داراى دو مجموعه هاى تهذیب الاحکام و الاستبصـار اسـت در   

عقلانـى سـید مرتضـى را      زمینه کلامى کتاب تمهیدالاصول را نگاشـته و روش  
آراى سـلف   بسـط شیعى پس از او تنها به شرح و تکمیل کرده است و متکلمان 

پرداختند تا در قرن هفتم با ظهور خواجه نصیر الدین طوسى کلام شـیعه دچـار   
  .تحولى دیگر شد

خواجه نصیر الدین طوسى در میان متکلمان دوره غیبت بیش از دیگران . 13
گ فلسـفى  او بیش از همه به عقاید شیعه رن. بر کلام امامیه تاءثیر گذارده است 

داد و با تاءلیف کتاب تجرید الاعتقاد یکى از مهمترین کتابهاى کلامـى شـیعه را   
  .شده مى توان یافت  وشتهاهمیت این کتاب را از شروحى که بر آن ن. آفرید

حلى که جامع علوم عقلى و نقلى بود شرح کشف المراد را بـر تجریـد    علامه
اى چـون علامـه مجلسـى ،    خواجه نگاشت و پس از وى هم متکلمان برجسته 

  .فیض کاشانى و ملاعبدالرزاق لاهیجى آثار دیگرى را در کلام امامیه آفریدند
کلام شیعه در سه مرحله متوالى ، به تدریج بر جنبه عقلانـى آن افـزوده   . 14

  در دوره نخست تاءکید بیشـتر بـر نصـوص    . شد و به علوم فلسفى نزدیکتر شد
ر خدمت تبیین معارف وحى و دفاع از حقانیـت و  دینى و کلام ائمه بود و عقل د

در . افـزایش یافـت    یعهدر دوره دوم مایه هاى عقلانى کلام ش. عقلانیت آن بود
  .نهایت با ظهور خواجه طوسى کلام شیعه با فلسفه مشاء در آمیخت 

شیعه در قرنهاى اخیر هم شاهد گرایشهاى نص گرایانـه و عقـل گرایـى     کلام
  .ین رویارویى همچنان ادامه داردمعتدل بوده است و ا

__________________  
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  زیدیه - 8

و امـام    ﷒و امام حسـن    ﷒فرقه اى هستند که پس از امام على  زیدیه
 ـقا  ﷒رزند امـام سـجاد   به امامت زید ف  ﷒حسین  ل انـد و امـام سـجاد    ئ
و سایر امامان بعدى شیعه اثنى عشریه را تنها به عنوان پیشـوایان علـم و     ﷒

مهم در بررسى این فرقه آن است که باید حساب زید را  کتهن. معرفت مى پذیرند
کنیم و سپس زیدیه از این رو ابتدا به شخصیت زید اشاره مى . از زیدیه جدا کرد
  .را مطرح مى کنیم 

  زید بن على شخصیت
او در نیمه دوم قرن اول و نیمـه اول قـرن   . است   ﷒فرزند امام سجاد  زید

دوم مى زیست و بر ضد هشام بن عبدالملک حاکم اموى قیام کرد و سرانجام به 
عمولا زید را بـه جهـت   و دانشمندان امامیه م  ﷒امامان معصوم . شهادت رسید

مورد تاءیید قرار داده اند؛ از نظر آنها  رادانش ، تقوا و شجاعت ستوده و قیامش 
زید بن على مدعى امامت نبود و به امامت پدر، بـرادر و پسـر بـرادرش اعتقـاد     

، امـر بـه     ﷒داشت و با رضایت آنان و با انگیزه انتقـام خـون امـام حسـین     
منکر و اصلاح امور امت و تشکیل حکومت و واگذارى آن بـه  معروف و نهى از 

از نظر علمـى و اعتقـادى ، زیـد شـاگرد پـدر و      . قیام کرد  ﷒معصوم  ماناما
با توجه به این مطالـب ، زیـد   . بود  ﷒و امام باقر   ﷒برادرش ، امام سجاد 

مؤ لف کتاب کفایۀ الاثر، خزاز  )121( .بن على را مى توان یک شیعه امامى دانست 
در مورد اعتقاد زید به امامان دوازده گانه امامیـه ،   ایىقمى ، پس از نقل گزارشه

قیام زید براى امر به معروف و نهى از منکر بود نـه مخالفـت بـا امـام     : مى گوید
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م داد، ، اما چون آن امام قیام علنى نکرد و زیـد ایـن کـار را انجـا      ﷒صادق 
در نتیجه بـا ایـن    رد،گمان کردند میان این دو اختلاف وجود دا) زیدیه (گروهى 

اعتقاد که امام باید قیام کند، زیـد را امـام دانسـته ، منکـر امامـت امـام صـادق        
بـود و    ﷒در حالى که زید خود معتقد به امامت حضرت صادق . شدند  ﷒

وى سـپس از  . ایت نوعى تدبیر و مصلحت بوده است عدم قیام امام به جهت رع
نقل مى کند که اگر زید موفق مى شد، به عهد خـود وفـا مـى      ﷒امام صادق 

و انگیزه او از این قیـام رضـایت آل   ) و حکومت را به امام واگذار مى کرد(کرد 
  )122.(محمد بود و مقصود او از آل محمد، من بودم 

سى عقاید زیدیه خواهیم دید، فرقه هایى از زیدیه گرچه طور که در برر همان
مى دانند اما خلافت ابوبکر و  ﷐را افضل مردم پس از پیامبر   ﷒امام على 

دلیل آنها جواز خلافت مفضول بـا وجـود افضـل    . عمر را مشروع تلقى مى کنند
اعتقاد را به زیـد نسـبت مـى    ، اهل سنت این  اهبدر کتابهاى فرق و مذ. است 

. دهند و دلیل آنها گزارشى است که در برخى کتابهاى تاریخى ذکر شـده اسـت   
پس از خروج زید جماعتى از : این گزارش بر طبق نقل ابن اثیر چنین است  )123(

زیـد در  . سران بیعت کنندگان با زید، نظر او را درباره ابوبکر و عمر جویا شدند
آن دو را رحمت کند، من از اهل بیـتم چیـزى جـز نیکـى      خداوند: پاسخ گفت 

درباره آنها نشنیدم ، بیشترین چیزى که در اینجا وجود دارد ایـن اسـت کـه مـا     
نسبت به خلافت از همه مردم سزاوارتر بودیم ولى ما را از آن محـروم کردنـد و   

 ـ  اب و این عمل به نظر ما باعث کفر آنها نمى شود و آنها به عدالت و بر طبـق کت
اگر آن دو ظـالم نبودنـد، اگـر آن دو    : بیعت کنندگان پرسیدند. سنت رفتار کردند

اینهـا  : زید در پاسـخ گفـت   . نیز ظالم نیستند) بنى امیه (ظالم نبودند، پس اینها 
اینان به ما و به شما و به خودشان ظلم مى کنند و من شما را . مثل آن دو نیستند
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، بر پا داشـتن سـنتها و از میـان    وآله  عليه االله صلىبه کتاب خدا و سنت پیامبر 
اگر اجابت کردید، به سعادت مى رسـید و الا مـن   . بردن بدعتها دعوت مى کنم 

در این حال گروهى از زید جدا شدند و بیعتش را .وکیل و سرپرست شما نیستم 
  )124.(شکستند
ستفاده کرد این گزارش واقعى باشد، مهمترین نکته اى که مى توان از آن ا اگر

در این نقل ، زیـد خلافـت را حـق    . تفاوت میان ابوبکر و عمر با بنى امیه است 
از خلافـت را باعـث کفـر      ﷒خاندان خود مى داند و محروم کردن امام على 

اما از اینکه کارى کفرآمیز نیست ، نمى توان نتیجه گرفت کـه آن کـار   . نمى داند
. مفضول با وجود افضل صحیح و مشروع است صحیح است و در نتیجه خلافت 

به نظر مى رسد هدف اصلى زید در پاسخش این بود که در بحبوحـه جهـاد بـر    
او مى خواست تفـاوت فـاحش   . ضد بنى امیه مسائل اختلافى دیگر مطرح نشود

کرده و از این راه قیام خویش بر ضد بنى امیـه   یانبنى امیه را با دو خلیفه اول ب
  .را توجیه کند

هر حال با چنین گزارشهایى نمى توان روایات صحیح و متعددى کـه زیـد    به
  .را از امامیه مى دانند، رد کرد
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  زیدیه مذهب
از زید، در بین پیروان او دانشمندانى پدید آمدند که بـه تنظـیم عقایـد و     پس

گرچه دانشمندان . احکام زیدیه پرداختند و بدین ترتیب ، مذهب زیدیه پدید آمد
یه به سیره عملى و نوشته هاى زید توجه داشتند، اما در عقایـد از معتزلـه و   زید

  .در فقه از مکتب ابوحنیفه تاءثیر پذیرفتند
  

زیدیه درباره امامت به این صورت است کـه آنـان تنهـا بـه سـه امـام        عقیده
به اعتقاد . منصوص معتقدند و از این رو مى توان آنها را شیعه سه امامى دانست 

تنها به امامت امام على و امام حسن و امام حسین علیهمـا   ﷐پیامبر اکرم آنها 
این سه بزرگوار، امام کسى است که شرایطى  ازالسلام تصریح کرده است و پس 

یکى از این شرایط جهاد علنى و مبـارزه مسـلحانه بـا سـتمگران     . را احراز کند
، به امامت امام سجاد   ﷒امام حسین از همین جاست که زیدیه پس از . است 
در عوض . دارندو دیگر امامان امامیه که به جهاد علنى نپرداختند، اعتقاد ن  ﷒

، ابـراهیم بـن   )نفس زکیـه  (، آنان زید بن على ، یحیى بن زید، محمد بن عبداالله 
لنى پرداختند، امـام  عبداالله و شهید فخ و برخى دیگر از فاطمیان را که به جهاد ع
منظور از فـاطمى ،  . مى دانند، از نظر آنان ، شرط دوم امام ، فاطمى بودن است 

به امام حسـن و امـام حسـین علیهمـا السـلام کـه        رکسى است که از طریق پد
هستند، برسد، معرفت نسبت به دیـن و شـجاعت     ﷒فرزندان حضرت فاطمه 
  .نیز از شرایط امام است 

، تفاوت مهم زیدیه و امامیه در مساءله امامـت در دو نکتـه اساسـى     اینبنابر
یکى اینکه امامیه به دوازده امام منصوص و تعیین شده از سوى خداوند و . است 
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دیگـر  . قائل اند، در حالى که زیدیه به سه امـام منصـوص معتقدنـد    ﷐پیامبر 
نه مى دانند، در صـورتى کـه امامیـه بـه     اینکه زیدیه شرط امام را مبارزه مسلحا

اصولا ویژگى اصلى زیدیه همین مبارزه با شمشیر و . چنین شرطى اعتقاد ندارند
  )125(. جهاد علنى است 

  

  هاى زیدیه فرقه
فرقه هاى زیدیه را معمولا سه فرقه جارودیه ، سـلیمانیه و صـالحیه    مهمترین

  .ى آنها خواهیم پرداخت دانسته اند که در اینجا به اختصار به شرح آرا
 160یا  150م (این گروه پیروان ابو جارود، زیاد بن ابى زیاد : جارودیه  -1

. ملقب به سرحوب هستند که گـاهى سـر حوبیـه نیـز نامیـده مـى شـوند       ) ق  ه
بود امـا بعـدها بـه زیـد       ﷒ابوجارود ابتدا از اصحاب امام باقر و امام صادق 

را با نام و نشان   ﷒، حضرت على  ﷐ین فرقه ، پیامبر به اعتقاد ا. پیوست 
به عنوان امام به مردم معرفى نکرده است بلکه پیامبر اوصاف امام بر حق را بیان 

منطبق است و مردم به دلیل تعیین دیگران   ﷒کرده و این اوصاف تنها بر على 
امامیه دربـاره نصـب    ىین اعتقاد حد وسط میان راءا. براى خلافت گمراه شدند

براى چنـین    ﷒به امامت و راءى اهل سنت در انکار اولویت على   ﷒على 
  .منصبى مى باشد

بـر امامـت     ﷒درباره امامان بعدى ، برخى از جارودیه معتقدنـد علـى    اما
بر امامـت بـرادرش حسـین      ﷒حسن  تصریح کرد و سپس امام  ﷒حسن 
هـر یـک از فرزنـدان حسـنین       ﷒تصریح نمود و پس از امام حسـین    ﷒
گروهى دیگـر بـر آن انـد کـه     . دین بود امام است  بهکه قیام کرد و عالم  ﷔
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تصـریح   السلام  عليهپس از امامت على   ﷒پیامبر بر امامت حسن و حسین 
  .کرده است 
درباره آخرین امام نیز با یکدیگر اختلاف دارند، گروهـى معتقدنـد    جارودیه

گرویه دیگر محمـد  . محمد بن عبداالله بن الحسن امام غایب و آخرین امام است 
  )126(. بن قاسم را داراى این مقام مى دانند و گروه سوم یحیى بن عمر را

سلیمانیه معتقدند امـام  . وان سلیمان بن جریر هستنداین فرقه پیر: سلیمانیه .2
به وسیله شورا و توسط مردم انتخاب مى شود و ممکن با راءى دو نفر نیز امـام  
انتخاب شود و مردم مى توانند فرد افضل را کنار گذاشته ، فرد مفضول را کـه از  

عمر صحیح این رو، خلافت ابوبکر و  زا. نظر کمالات پایینتر است ، انتخاب کنند
کـه افضـل بـود دچـار       ﷒است گرچه مردم با انتخاب نکردن حضرت علـى  

  .این اعتقاد، توسط برخى معتزله نیز بیان شده است . اشتباه شدند
عثمان را به خاطر کارهایى که کرد قبول ندارند و نیز غایشه ، طلحه  سلیمانیه

  .کافر مى دانند  ﷒و زبیر را به دلیل جنگ با امام على 
طور کلى ، عقاید سلیمانیه به آراى اهل سنت نزدیکتر است تا عقاید شیعه  به

، زیرا مساءله انتخاب امام و خلیفه توسط شورا یا مردم یکـى از ویژگـى هـاى    
مکتب اهل سنت است و اعتقاد به انتصاب در مساءله امامت معیار شـیعى بـودن   

را یکى از فـرق   مانیهمى شود که چرا سلیاست با این وصف ، این سؤ ال مطرح 
نخسـت آنکـه   : زیدیه به شمار آورده اند؟ در پاسخ دو دلیل مى توان مطرح کرد

این فرقه مانند دیگر فرق زیدیه ، تقیه را جایز نمى دانند و قیام و جهاد علنى بـا  
دیگر اینکه چون به زید نسبت داده شده کـه بـه   . ستمگران را واجب مى شمارند

افضل معتقد بوده است و سلیمانیه نیز چنین اعتقادى  ردت مفضول با وجود فامام
البته عدم جواز تقیه به زیدیه اختصاص . دارند، بنابراین آنان را زیدى دانسته اند
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دلیل دوم نیز، چنان که در . ندارد و برخى دیگر همچون خوارج نیز منکر تقیه اند
. زید چنین اعتقادى نداشته است  بحث از شخصیت زید دیدیم ، نادرست است و

اما به هر حال چون اعتقاد مذکور در کتابهاى ملل و نحل به زید نسبت داده شده 
است ، به همین دلیل در این کتابها سلیمانیه به عنوان فرقه اى از زیدیه ذکر شده 

  .است 
صـالحیه  ) ق  ه 168م (به پیروان حسن بن صالح بن حى : صالحیه و بتریه .3
. بتریه نامیده مى شوند) ق  ه169م (گویند و پیروان کثیر النوى ملقب به ابتر مى 

این دو تن و پیروانشان مذهب واحدى دارنـد و از ایـن رو در کتابهـاى فـرق و     
  .مذاهب با یکدیگر ذکر مى شوند

دربـاره خلافـت ابـوبکر و عمـر     . گروه نیز امامت مفضول را قبول دارند این
چون افضل مردم بود، به خلافت سزاوارتر اسـت امـا     ﷒معتقدند گر چه على 

چون خود با رضایت خلافت را به آن دو تن واگـذار کـرد لـذا خلافـت آن دو     
  .بنابراین امامت مفضول با رضایت افضل جایز است . صحیح است 
و بتریه درباره عثمان و ایمان و کفر او و توقف یم کننـد و دربـاره او    صالحیه
این دو فرقـه ، هـر کـس از فرزنـدان و نوادگـان امـام علـى        . مى کنندحکمى ن
  .را که عالم و زاهد و شجاع شد و به جهاد علنى قیام کند، امام مى دانند  ﷒

زیدیه در زمان ما در اصول دین از معتزلـه تقلیـد مـى    : مى نویسد شهرستانى
برخـى از فـروع از شـافعى و    کنند و در اکثر فروع دین از ابو حنیفه ، و تنها رد 

  .شیعه تقلید مى کنند
هر سه فرقه زیدیه مانند خوارج معتقدند که مرتکبین کبیـره  : مى گوید بغدادى

  )127(. خالد رد آتش جهنم اند
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موفق شدند در مراکش و طبرستان و یمن حکومتهایى تشکیل دهند که  زیدیه
ق توسـط یحیـى از    ه 288دیرپاترین آنها دولت زیدیه در یمن است که در سال 

شد و تـا سـال     ، ملقب به الهادى الى الحق ، تاءسیس   ﷒نوادگان امام حسن 
امروزه نیز مهمتـرین  .  تکه حکومت جمهورى در یمن برپا شد ادامه داش 1382

  )128. (پایگاه زیدیه کشور یمن است 
  

  چکیده
و امـام    ﷒و امام حسـن    ﷒زیدیه فرقه اى هستند که پس امام على .1

قائل اند و ائمه بعـدى را    ﷒فرزند امام سجاد )) زید((به امامت   ﷒حسین 
  .امام نمى دانند بلکه تنها به عنوان پیشوایان علم و معرفت مى پذیرند

م مـى  در نیمه دوم قرن اول و نیمـه اول قـرن دو    ﷒فرزند امام سجاد  زید
. زیست و بر ضد هشام بن عبدالملک حاکم اموى قیام کرد و به شـهادت رسـید  

امامان معصوم و دانشمندان امامیه زید را به جهت دانش ، تقوى و شجاعتش مى 
تنها به قصد امر به معـروف   وستایند و به نظر آنها زید مدعى امامت نبوده است 
قیام کرده اسـت    ﷒به ائمه  و نهى از منکر و اصلاح امور و واگذارى حکومت

  .با این حساب مى توان خود را زید را شیعه امایم دانست .
فرقه هایى از زیدیه خلافت ابوبکر و عمر را مشروع مى داننـد و دلیلشـان   .3

امام این اعتقاد را نمى توان به زیـد  . جواز خلافت مفضول با وجود افضل است 
زید در برخى کتب فرق نقل شده ، تنها تفاوت دو نسبت داد و جملاتى هم که از 

توان روایات صحیحى کـه دال   ىخلیفه را با بنى امیه نشان مى دهد و بنابراین نم
  .بر امامیه بودن زید است را رد کرد
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پس از زید دانشمندانى به تنظیم عقاید و احکام زیدیه پرداختند و مـذهب  .4
  .زیدیه پدید آمد

به امامتشـان   ﷐ه امام نخست امامیه از جانب پیامبر عقیده زیدیه تنها س به
تصریح شده است و پس از امام سوم در میان امامان معصـوم کسـى کـه شـرط     

و   ﷒مبارزه با ستمگران را داشته باشد نیست و لذا آنها به امامت امام سـجاد  
در عوض زید و یحیى بن زیـد   اعتقاد ندارند رداختنددیگران که به جهاد علنى نپ

و عده اى دیگر را که به جهاد پرداختنـد امـام   ) نفس زکیه (و محمد بن عبد االله 
بنابراین یکى از تفاوتهاى زیدیه با امامیه در این است که زیدیه شـرط  . مى دانند

  .امام بودن را مبارزه مسلحانه مى دانند
جارودیـه  . ه و صـالحیه انـد  مهمترین فرقه هاى زیدیه ، جارودیه ، سلیمانی.5

بـه اعتقـاد ایـن    . پیروان ابى جارود، زیاد بن ابى زیاد ملقب به سرحوب هسـتند 
را به مردم معرفـى نکـرده بلکـه تنهـا       ﷒شخص امام على  ﷐فرقه پیامبر 

. و این اوصاف تنها بر آن حضرت منطبق است  هاوصاف امام بر حق را بیان کرد
  .ن اعتقاد حد وسط راءى امامیه و اهل سنت است ای

فرقه سلیمانیه پیروان سلیمان بن جریر هستند و معتقدنـد امـام بـه وسـیله     .6
شورا و توسط مردم انتخاب مى شود و مـردم مـى تواننـد فـرد افضـل را کنـار       

  .گذاشته و فرد مفضول را انتخاب کنند و لذا خلافت ابوبکر و عمر صحیح است 
فرقه به اهل سنت نزدیکتر است تا شیعه ، چون به انتخـاب خلیفـه    این عقاید
امام علت اینکه این فرقه یکى از فرق زیدیه به شمار آمـده اسـت ایـن    . معتقدند

است که اینها مانند آنچه به زید نسبت داده شده قائل به جواز امامت مفضول بـا  
  .وجود افضل بوده اند
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بن حى و بتریـه پیـوان کثیـر النـوى      فرقه صالحیه پیروان حسن بن صالح. 7
آنهـا همـه   . آنها امامت مفضول را با رضایت افضل قبـول دارنـد  . ملقب به ابترند

  .را که به جهاد علنى قیام کنند امام مى دانند  ﷒فرزندان امام على 
  

  پرسش
  ارتباط میان زیده و زیدیه چیست ؟.1
  ساءله امامت چیست ؟مهمترین تفاوتهاى زیدیه با امامیه در م.2
  نظر فرقه هاى زیدیه درباره خلافت ابوبکر و عمر چیست ؟.3
  آیا سلیمانیه را باید جزء زیدیه دانست یا اهل سنت ؟ چرا؟.4
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  اسماعیلیه - 9

فرقه اى هستند که به امامت شش امام اول شـیعیان اثنـى عشـرى     اسماعیلیه
 ـ  ﷒معتقدند اما پس از امام صادق  رین فرزنـد او، اسـماعیل یـا فرزنـد     بزرگت

به این ترتیب ، آنـان بـه هفـت امـام     . اسماعیل ، محمد، را به امامت مى پذیرند
معتقدند و همین مطلب اعتقاد مشترك در میان همه فرقه هاى اسماعیلیه اسـت ،  

از دیگـر  . همین مطلب اسـت  )) سبعه ((و یکى از ادله نامیده شدن اسماعیلیه به 
برخـى  . گذارى اختلاف آنها با امامیه در مورد هفتمـین امـام اسـت    ادله این نام

. گروههاى اسماعیلیه به امامان هفتگانه دیگرى غیر از هفت امام مذکور قائل اند
مانند هفت پیامبر اولوالعزم در میان اسماعیلیان مطرح شده است  زعقاید دیگر نی

  .که مى توانند منشاء این نامگذارى باشد
مهمترین ویژگى این گروه باطنى . است )) باطنیه ((هاى اسماعیلیه دیگر نام از

آنان معتقدنـد  . گرى و تاءویل آیات و احادیث و معارف و احکام اسلامى است 
که متون دینى و معارف اسلامى داراى ظاهر و باطن است که بـاطن آن را امـام   

اسماعیلیه . است  باطنى معارفمى داند و فلسفه امامت ، تعلیم باطن دین و بیان 
در جهت تاءویل معارف اسلامى معمولا از آراى فیلسوفان یونان که در آن زمان 

به اعتقاد همه فرق اسلامى ، اسـماعیلیان  . سخت رواج یافته بود،سود مى جستند
در تاءویل دین افراط کردند، حتى بسیارى از مسلمانها آنان را به عنوان یکى از 

  )129(. ندارند قبول اسلامىفرق و مذاهب 
ریشه پیدایش اسماعیلیه در این نکته نهفته باشـد کـه اسـماعیل فرزنـد      شاید

، مورد احترام و تکریم امام بود؛ به همـین دلیـل برخـى      ﷒ارشد امام صادق 
امـا  . او بـه امامـت خواهـد رسـید      ﷒گمان مى کردند که پس از امام صادق 
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مام از دنیا رفت و امام ، شیعیانش را بـر مـرگ پسـر    اسماعیل در زمان حیات ا
شاهد گرفت و جنازه او را در حضور شیعیان و به صورت علنى تشییع و تـدفین  

  .کرد
  

  هاى اسماعیلیه فرقه
ق ، گروهى مرگ اسماعیل   ه 148در سال   ﷒از شهادت امام صادق  پس

و او را امام غایب و امام قائم دانسـتند   انکار کردند  ﷒را در زمان امام صادق 
و مراسم تشییع جنازه اسماعیل از طرف پدر را براى حفظ جان او تفسیر کردند؛ 

ایـن گـروه بـه زودى     )130(. مى نامـد ))  الصهاسماعیلیه خ((نوبختى این گروه را 
  .منقرض شدند

ت دوم بر آن شدند که اسماعیل مرده است ، امام چـون در زمـان حیـا    گروه
فرزنـد اسـماعیل     ﷒پدرش به امامت رسیده بود، پس از فوتش ، امام صادق 

بنـابراین پـس زا شـهادت امـام صـادق      . یعنى محمد را به امامـت نصـب کـرد   
معـروف گشـتند، زیـرا    )) مبارکـه  ((این گروه به . ، محمد به امامت رسید  ﷒

  )131(. نام داشت )) مبارك ((رئیس آنان 
برخـى از آنـان   . گروه اخیر، پس از مدتى به دو فرقه انشـعاب یافتنـد   ینهم

و . مرگ محمد را پذیرفتند و سلسله امامان را در فرزنـدان محمـد ادامـه دادنـد    
برخى دیگر منکر مرگ محمد بودند و غیبت او را باور داشتند و وى را امام قائم 

قرمطویـه  ((لقب رئیس آنها  ایرنامیده مى شوند ز)) قرامطه ((اینان . مى پنداشتند
  )132.(بوده است )) 
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  فاطمیان
از دسته اى از اسماعیلیه هستند که امامت را در فرزندان محمـد بـن    فاطمیان

آنان امامان را به دو قسم مستور و ظاهر تقسـیم مـى   . اسماعیل جارى مى دانند
اسـماعیل ،  پس از امامان هفتگانه ، یعنى شش امام اول امامیه و محمد بن . کنند

مخفیانـه مـردم را بـه آیـین      وراین امامان به ط. نوبت به امامان مستور مى رسد
اسماعیلى دعوت مى کردند و اطلاعات قابـل ملاحظـه اى از وضـعیت آنهـا در     

م (آخرین امام این دوره عبداالله یا عبیداالله ملقب بـه المهـدى بـاالله    . دست نیست 
ق به امامت اسـماعیلیان رسـید،    286 او پس از اینکه در سال. است ) ق  322

. کرد و بدین ترتیب دوره امامان ظاهر فرا رسـید  شکارامامت و دعوت خود را آ
حکومـت  . ق در مغرب تاءسیس کرد 297المهدى حکومت فاطمیان را در سال 

ق با تصرف مصر و شام ، بخش بزرگى از جهان اسـلام را   356فاطمى در سال 
  .ق حکومت مقتدرى داشتند 567 به تصرف در آورد و تا سال

ق از دنیا رفت  487از اینکه هشتمین امام ظاهر، مستنصر باالله ، در سال  پس
، وزیر مقتدر او افضل به قصد حفظ موقعیت خویش ، نزار فرزند ارشد مستنصر 
و ولیعهد او را از خلافت محروم کرد و جوان ترین برادر او مستعلى را جایگزین 

و انشعاب آنها به دو گـروه   یهر باعث تفرقه در میان اسماعیلاین کا. وى ساخت 
  .نزاریه و مستعلیه شد

اسماعیلیه مصر و همه جماعت اسماعیلیه یمن و گجـرات و بسـیارى از    اکثر
اسماعیلیان شام امامت مستعلى را پذیرفتند، ولى گروه بزرگى از اسماعیلیان شام 

 بدخشـان و مـاوراء النهـر نـزار را     و تمامى اسماعیلیان عراق و ایران و احتمالا
  .جانشین بر حق پدرش دانستند
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فرقه مستعلیه چنین است که پس از مرگ جانشین مستعلى ، الآمر  سرگذشت
)) طیبیـه  ((و )) حافظیـه  ((ق ، این فرقه به دو شاخه  524باحکام االله ، در سال 

  .انشعاب یافتند
طیب شده بود کـه تنهـا    چند ماه پیش از مرگش صاحب فرزندى به نام الآمر

  .پسر او بوده 
. پس از مرگ الآمر، عموزاده او ملقب به الحافظ لدین االله به قدرت رسید اما

نـام گرفتنـد و گروهـى کـه بـه      )) حافظیه ((کسانى که خلافت او را قبول کردند 
گـروه اخیـر در یمـن و    . معـروف شـدند  )) طیبیه ((امامت طیب باور داشتند، به 

طیبیه نیز . نام گرفتند)) بهره ((خود را آشکار کردند و در هند سپس هند دعوت 
اکثر طیبیه هند، داوودى . منشعب شدند)) سلیمانیه ((و )) داوودیه ((به دو شاخه 

حافظیـه پـس از   . هستند، در حالى که بیشتر طیبیه یمن ، سـلیمانى مـى باشـند   
ق و مـرگ   567انقراض حکومت فاطمیان توسط صلاح الدین ایـوبى در سـال   

  .فاطمى ، توسط ایوبیان قلع و قمع شدند کمالغاضد لدین االله ، آخرین حا
) ق  518م (نزاریه با حکومت الموت بـه رهبـرى حسـن صـباح      سرگذشت

حسن صباح در زمان خلافت مستنصر از او اجـازه گرفـت   . پیوند خورده است 
 ـ . که به ایران رفته و دعوت آنان را آشکار سازد ه او چـون از  گفته شده اسـت ک

کردن  ومیاران و طرفداران نزار ولیعهد مستنصر بود و وزیر مستنصر درصدد محر
  .نزار از حکومت بود، حسن را از مصر طرد کرد

ق بر قلعه هاى الموت دسـت یافـت و    487هر حال حسن صباح در سال  به
در ایـن زمـان دو حکومـت    . حکومت اسماعیلیه نزاریه را در ایران مستقر کـرد 

اعیلیه وجود داشت ، یکى حکومـت مسـتعلیه در مصـر و شـمال آفریقـا و      اسم
. دیگرى حکومت نزاریه در ایران که هر یک مستقل از دیگرى فعالیت مـى کـرد  
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و دعـوت فاطمیـان   )) دعوت جدیـد ((دعوت حکومت جدید اسماعیلى در یران 
  .نامیده مى شد)) دعوت قدیم ((مصر 

ق بـه   654کو به المـوت در سـال   حسن صباح تا زمان حمله هلا جانشینان
پـس از ایـن واقعـه نزاریـه در منـاطق مختلـف ایـران و        . حکومت ادامه دادنـد 

افغانستان و هند و پاکستان پراکنده شدند و دوره دیگـرى از امامـان مسـتور در    
 امـام پس از مرگ شمس الدین محمـد، بیسـت و هشـتمین    . این فرقه آغاز شد
در ایـن  . نشعاب در جماعت نزاریه پدیـد آمـد  ق اولین ا 710نزارى ، در حدود 

زمان مؤ من شاه و قائم شاه فرزندان شمس الدین بر سر جانشینى پدر اخـتلاف  
کردند و هر یک پیروانى از نزاریه به خود جذب کردند و در نتیجه نزاریه بـه دو  

آخرین امام نزاریان مومنیه امیر  وچهلمین . شاخه مومنیه و قاسمیه منقسم گردید
ق براى آخرین بار بـا پیـروان خـود در شـام      1210حمد باقر بود که در سال م

هم اکنون نزاریان مومنیه تنها در سوریه . تماس گرفت و دیگر از وى خبرى نشد
یافت مى شوند و به جعفریه شهرت دارند و در انتظار ظهور امام مستور خـود از  

امـا  . مذهب شـافعى انـد  باقر هستند و در احکام شرعى پیرو  داعقاب امیر محم
سلسله امامان قاسمیه به فعالیت مذهبى خود ادامه مى دادند تـا اینکـه در عهـد    

در عهد قاجار امـام حسـنعلى   . افشاریه و زندیه وارد فعالیتهاى سیاسى نیز شدند
این لقب به شکل . ملقب شد)) آقاخان ((شاه از سوى فتحعلى شاه قاجار به لقب 

حسنعلى شاه پس از مدتى . نشینان وى نیز قرار گرفت موروثى مورد استفاده جا
با حکومت قاجار درگیر شد اما پس از شکست ، به افغانسـتان پناهنـده شـد و    

  .بدین ترتیب دوران امامت نزاریه قاسمیه در ایران به پایان رسید
از این ، روابط نزدیکى میان آقاخان اول با دستگاه امپراتورى بریتانیا در  پس
ن برقرار شد که به استقرار موقعیـت مـذهبى آنـان در شـبه قـاره هنـد       هندوستا
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ظاهرا تنها فرقه اسماعیلى که به استمرار امامت تا زمان حاضر معتقدنـد  . انجامید
و هم اینک نیز داراى امام حاضر به نام کریم شاه حسینى ملقب به آقاجان رابـع  

اکنون این فرقـه  . هرت دارندش)) آقاخانیه ((هستند، همین گروه قاسمیه اند که به 
در شبه قاره هنـد حضـور     چند میلیونى در مناطق مختلفى از جهان به خصوص 

  )133(. دارند
جمله فرقه هایى که مى توان به یک اعتبار آنها را جزء فاطمیان محسـوب   از

این فرقه معتقدند که ششمین امام فاطمى الحاکم بامراالله . کرد فرقه دروزى است 
امـا از  . نمرده است و تنها غایب شده و روزى بـاز خواهـد گشـت    ) ق 411م (

مرتبه خدایى رساندند جـزء   بهآنجا که این فرقه درباره الحاکم غلو کرده و او را 
غلات مورد بحـث    بنابراین ، این گروه را در بخش . فرق غلات شمرده مى شود

  .قرار خواهیم داد
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  مذهبى فاطمیان تعلیم
گر فرقه هاى اسماعیلیه به تمایز میان ظاهر و باطن دیـن  همچون دی فاطمیان

معتقدند؛ ولى برخلاف قرامطه که تنها باطن را مى پذیرند، و برخلاف اسماعیلیان 
نخستین که بر باطن و حقایق مکتوم در آن تاءکید داشتند، اسـماعیلیان فـاطمى   

را واجـب   ظاهر و باطن را مکمل یکدیگر مى دانند و مراعات تعادل بین آن دو
از این رو، نزد آنان دسترسى به حقیقت بدون شـریعت امکـان پـذیر    . مى شمرند

در مـورد تفسـیر   . نیست و حقیقت همیشه با شرایع و ظواهر دین مرتبط اسـت  
)) قـرآن صـامت   ((و متن قرآن را )) قرآن ناطق ((قرآن ، آنها امام اسماعیلى را 

عنوان حـدیث قبـول داشـتند و بـه      خویش را به مامانآنان اقوال ا. مى خواندند
احتـرام مـى     ﷒احادیث نبوى و امامان قبلى خود، به خصوص امـام صـادق   

قاضى نعمان بنیان گذار علم فقـه اسـماعیلى بـود و از زمـان عبیـداالله      . گذاشتند
ق مقامات مختلفى  363مهدى اولین خلیفه فاطمى تا هنگام مرگ خود در سال 

  .داشت  در دستگاه فاطمیان
فرمطى همچون داعى نسفى و ابوحاتم رازى و ابویعقوب سجسـتانى   متفکران

نوعى جهان شناسى متاءثر از فلسفه نو افلاطونیان را تدوین کرده بودند که مورد 
ایـن جهـان شناسـى در    . پذیرش تمام گروههاى قرمطى سرزمینهاى شرقى بـود 

بر این اساس .  تذیرش اسماعیلیان فاطمى نیز قرار گرفزمان معز فاطمى مورد پ
عقـل کـل ، نخسـتین مخلـوق     . ، خداوند، متعالى و به کلـى ناشـناختنى اسـت    

نفـس  .خداست و نفس کلى دومین مخلوق است که از عقل منبعث شـده اسـت   
منبع هیولى و صورت است و از آن ، افلاك هفتگانه و سـتارگانش صـادر شـده    

و خشـکى بـه وجـود     ىتهاى افلاك و کواکب گرما و سرما وتردر اثر حرک. اند
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آمده اند و از ترکیب اینها عناصر مرکب مانند خاك و آب پدیدار گشته اند، و در 
در دوره هـاى  . مراحل بعدى گیاهان و حیوانات و سپس انسان پدید آمده است 

تکمیـل   بعد داعیان فاطمى مانند حمید الدین کرمانى و ناصر خسرو به اصلاح و
شناسى کرمـانى ده عقـل جـایگزین عقـل و      جهاندر . این جهان بینى پرداختند

نفس شده است و این مطلب تاءثیر فلسفه ابن سینا و دیگر مشائیان مسـلمان را  
  )134(. نشان مى دهد
  :براى امامت درجاتى را بیان کرده اند اسماعیلیان

که رسـول نـاطق را ارسـال    در بالاترین درجه امامت ، امام مقیم قرار دارد .1
  .نیز مى گویند)) رب الوقت ((مى کند و به آن 

امام اساس کسى است که همراه رسول ناطق مى آید و یاور و امین او بوده .2
سلسـله امامـان   . و کارهاى اصلى رسالتى او را اجرا مى کند و ادامـه مـى دهـد   

  .مستقر در نسل امام اساس قرار دارند
  .است که امام پس از خود را تعیین مى کندامام مستقر، امامى .3
. امام مستودع به نیابت از امام مسـتقر، شـؤ ون امامـت را اجـرا مـى کنـد      .4

خلافت این نوع امام محدود است و لذا امامت به صورت موروثى بـه فرزنـدش   
)) نائب الامام ((گاه به امام مستودع ، . نمى رسد و حق تعیین امام بعدى را ندارد

  )135(. ویندنیز مى گ
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  قرامطه
گونه که بیان شد قرامطه پیروان فردى ملقـب بـه قـرمط یـا قرمطویـه       همان

مبارکیه برخلاف اسماعیلیه خالصـه کـه   . هستند و از فرقه مبارکیه منشعب شدند
به امامت اسماعیل معتقد بودند، به امامت محمد فرزنـد    ﷒پس از امام صادق 

مبارکیه بود اما پس از مدتى بـا   قهقرمطویه ابتدا پیرو فر. اسماعیل اعتقاد داشتند
ظـاهرا نـام اصـلى قرمطویـه ،     . ابراز آراء جدید راه خود را از مبارکیه جدا کرد

دلیـل ملقـب   . حمدان بن اشعث است که گاه حمدان قرمط نیز خوانده مى شـود 
کار مـى  وقتى در مورد راه رفتن به )) قرمطۀ ((شدن حمدان به قرمط این بود که 

قدمهاست و حمدان به دلیل کوتاهى قد و پاها، قدمهایش  نزدیکىرود، به معناى 
  )136(. نزدیک به هم بود

بیش از دیگران فرق اسماعیلى به باطنى گرى و ضدیت بـا عقایـد و    قرامطه
احکام قطعى و اجماعى مسلمانان مبادرت مى کردند به گونه اى که نمـى تـوان   

آنهـا  : نوبختى درباره عقاید این گـروه مـى گویـد   . نامید آنها را فرقه اى اسلامى
او را امـام غایـب و    انند،گذشته از اینکه محمد بن اسماعیل را هفتیمن امام مى د

به عقیده آنها محمد بن اسماعیل صاحب دیـن  . قائم و رسول خدا نیز مى پندارند
اسـلام نیـز   و شریعت جدید و آخرین پیامبر اولوالعزم است و دین او ناسخ دین 

قرامطه به هفت پیامبر اولوالعزم یعنى نوح ، ابـراهیم ، موسـى ، عیسـى ،    . هست 
به اعتقاد قرامطه همه احکام قـرآن و  . محمد، على و محمد بن اسماعیل معتقدند

سنت داراى ظاهر و باطنى است و عمل به ظاهر باعـث گمراهـى ، و عمـل بـه     
  )137(. باطن موجب نجات و رستگارى است 
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در مناطق مختلفى از جهان اسـلام بـه مبـارزه بـا حکومـت عباسـى        امطهقر
فعالیتهـاى ایـن گـروه    . پرداختند و گاه موفق به تشکیل حکومت قرمطى شـدند 

چنان که گفتیم ، نخستین بار حمـدان  . عمدتا در عراق ، بحرین ، شام و یمن بود
بـود در   داو کـه فـردى زاه ـ  . بن اشعث دعوت قرامطه را در عراق آشکار کـرد 

او ابتدا از . حوالى کوفه پیروان زیادى پیدا کرد و حکومتى محدود را رهبرى کرد
مردم مبالغى دریافت مى کرد و به فقرا انفاق مى نمـود، امـا در ادامـه ، مالکیـت     
خصوصى را لغو کرد و به جاى آن مالکیت اشتراکى را حاکم کرد؛ به این صورت 

سپس به هر فـرد بـه انـدازه نیـازش مـى       که همه اموال مردم را جمع مى کرد و
از او ابوسـعید    پـس  . مهمترین قیام قرامطه در بحـرین ظـاهر سـاخت    . بخشید

وى پس از مسلط شدن بر بحـرین بـه فکـر    . جنابى قیام کرد و پیروانى پیدا کرد
معتضد خلیفه عباسى سپاهى براى سرکوبى او فرسـتاد ولـى   . تصرف بصره افتاد

پس از ابوسعید، فرزنـد ارشـد او سـعید در سـال     . وردسپاه عباسیان شکست خ
سـعید از حکومـت خلـع شـد و     . ق  305در سال . به حکومت رسید. ق  301

در زمان او قرامطـه قـدرت بسـیارى    . برادرش ابوطاهر به رهبرى قرامطه رسید
حکومـت ابوطـاهر و حمـلات او بـه     . یافتند و مرتکب فجیع ترین اعمال شدند

حکومت فاطمیان در مغرب و شـروع حمـلات آنـان بـه      ایلاوعراق و حجاز با 
بدین سان حکومت عباسیان در غرب از سـوى اسـماعیلیان   . مصر هم زمان بود

ابوطـاهر در سـال   . فاطمى و در شرق توسط اسماعیلیان قرمطى تهدید مى شـد 
در ایام حج به مکه حمله کرد و ضمن کشتار حاجیان و اهـالى مکـه ،   . ق  317

پس از مـرگ ابوطـاهر در سـال    . را از کعبه جدا کرد و آن را ربود دحجر الاسو
، ابتدا برادران او به شکل مشارکتى اداره حکومت را بر عهده گرفتنـد و  .ق 332

پس از مدتى ، یکى از برادران بـه نـام احمـد حکومـت را در دسـت گرفـت ،       
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پاه در ایـن زمـان س ـ  . در بحرین ادامه داشت . ق  469حکومت قرامطه تا سال 
  .سلجوقیان احساء مرکز قرامطه را غارت و قرامطه را تار و مار کرد

در شام و یمن نیز دعوت خود را آشکار کردند و پیروانى یافتنـد امـا    قرامطه
  )138. (نتوانستند حکومت قرمطى را تاءسیس کنند

  

  چکیده
فرقه اى هستند که پس از شش امام اول شـیعیان ، فرزنـد بـزرگ     اسماعیلیه

به نام اسماعیل یا فرزند اسماعیل ، محمـد را بـه امامـت مـى       ﷒صادق امام 
  .پذیرند یعنى به هفت امام قائل اند و لذا به سبعه هم نامیده شده اند

مهمترین ویژگى اسماعیلیه ، باطنى گرى و تاءویل آیات و احادیث اسـت  . 2
 ـ. و در این راه از آراى فلاسفه یونان هم سود مى جستند ه اعتقـاد همـه فـرق    ب

  .اسلامى ، آنها در تاءویل دین افراط کردند
گروهى از اسماعیلیان منکر مرگ اسماعیل شدند و او را امام قائم دانستند .3

گـروه دیگـرى مـرگ او را پذیرفتـه و     . که اسماعیلیه خالصه نامیـده شـده انـد   
مـدتى بـه دو   اینها پـس از  . فرزندش محمد را امام دانستند که مبارکیه نام دارند

ائمـه را در فرزنـدان    لهفرقه منشعب شدند، برخى مرگ محمد را پذیرفته و سلس
. او ادامه دادند و برخى هم منکر مرگ او بودند و او را امام قـائم مـى پنداشـتند   

  .اینان قرامطه نامیده شده اند
فاطمیان از همان گروه از اسماعیلیه اند که امامت را در فرزندان محمد بـن  .4
آنها امامان را به دو قسم ظاهر و مسـتور تقسـیم مـى    . ماعیل جارى مى داننداس

کنند که پس از هفت امام نخست ، نوبت به امامان مستور مى رسد که بـه طـور   
آخـرین امـام در سلسـله    . مخفیانه مردم را به آیین اسماعیلى دعوت مى کردنـد 
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کـرد و دوره امامـان   امامان مستور المهدى باالله است که امامت خـود را آشـکار   
  .کرد  المهدى حکومت فاطمیان را در مغرب تاءسیس . ظاهر فرا رسید

پس از مرگ هشتمین امام ظاهر، مستنصر باالله ، وزیـر مقتـدرش ، فرزنـد    .5
ارشدش ، نزار را از خلافت محروم و مستعلى برادرش را جایگزین نمود و ایـن  

فرقـه  . اریـه و مسـتعلیه شـد   موجب تفرقه در اسماعیلیه و پیدایش دو گـروه نز 
مستعلیه خود بعدا به فرقه هاى حافظیه و طیبیه انشعاب پیدا کرد و باز طیبیه بـه  

  .دو شاخه داوودیه و سلیمانیه تقسیم شد
او پـس از  . سرگذشت نزاریه با حکومت حسن صباح پیوند خورده اسـت  .6

ان مستقر کرد دست یابى به قلعه هاى الموت حکومت اسماعیلیه نزاریه را در ایر
که در مقابل دعوت فاطمیان مصر که دعوت قدیم نامیده شد بـه ایـن حکومـت    

تقسیم شـدند   یهبعدها نزاریه به دو فرقه مؤ منیه و قاسم. دعوت جدید مى گفتند
و تنها فرقه اسماعیلى که به استمرار امامتم تا زمان حاضر معتقدند همـین گـروه   

  .رندقاسمیه اند که به آقاخانیه شهرت دا
فاطمیان همانند دیگر فرق اسماعیلیه به تمـایز میـان ظـاهر و بـاطن دیـن      .7

  .معتقدند
  :اسماعیلیان درجاتى را براى امامت معتقدند.8
امام اساس که کارهاى رسـول نـاطق   .2. امام مقیم که بالاترین درجه است .1

  .امام مستودع یا نائب الامام .4امام مستقر .3. را ادامه مى دهد
اینهـا بـیش از   . مطه پیروان قرمطاند و از فرقه مبارکیه منشعب شده انـد قرا.9

دیگر فرق اسماعیلى به باطنى گرى و ضدیت با عقاید قطعى مسلمانان مبـادرت  
  .مى کردند به نحوى که نمى شود آنها را فرقه اى اسلامى نامید
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را قرامطه به هفت پیامبر الوالعزم معتقدند و همـه احکـام قـرآن و سـنت     . 10
  .داراى باطن و ظاهرى مى دانند و عمل به ظاهر را سبب گمراهى مى شمارند

مهمترین قیـام  . قرامطه در برخى مناطق موفق به تشکیل حکومت شدند. 11
در زمان ابوطاهر قرامطه قدرت بسیارى یافتند و مترکب . آنها در بحرین رخ داد
در بحـرین ادامـه   . ق  469حکومت قرامطـه تـا سـال    . فجیع ترین اعمال شدند

  .داشت و پس از آننتوانستند حکومت تاءسیس کنند
  

  پرسش
  فرقه اسماعیلیه از کجا پیدا شدند و چه ویژگى مهمى دارند؟. 1
  اسماعیلیان به چه فرقه هایى بعدا منشعب شدند؟. 2
  فاطمیان چه گروهى هستند و چه اعتقاداتى دارند؟. 3
  لند؟اسماعیلیان چه درجاتى براى امامت قائ. 4
  قرامطه چه گروهى هستند و عقایدشان چیست ؟. 5
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  اهل سنت: سوم  بخش

پیـامبر  ) قول ، فعل و تقریـر (به معنا پیرو یا پیروان سنت )) اهل سنت (( واژه
البته این مفهوم به خودى خود شامل همه مسلمانان مى شـود  . است  ﷐اسلام 

امـا ایـن   . مى باشـد  ﷐ى از پیامبر اسلام چرا که اولین نشانه مسلمانى ، پیرو
، معناى خاص خود را دارد که یکى از شایعترین آنها، معنـایى   لاحکلمه در اصط

به این معنا، اهل سـنت شـامل   . است که در مقابل اصطلاح شیعه به کار مى رود
نیستند و فرقه هایى مى شود که معتقد به وجود نص بر امام و خلیفه رسول خدا 

بـر ایـن   . دانننـد  مىتعیین خلیفه و امام را بر عهده مسلمانان و به انتخاب مردم 
اساس ، همه فرقه هاى مسلمان غیر از فرقه هاى شیعه از فـرق اهـل سـنت بـه     

امـا  . بنابراین ، اهل سنت شامل معتزله و خوارج نیـز مـى شـود   . شمار مى روند
د از طرفداران فرقه هایى چون اهل برخى از مصنفان کتابهاى ملل و نحل که خو

گونه اى تفسیر مى کنند که تنها شـامل   هحدیث و اشاعره هستند، اهل سنت را ب
جریان غالب اهل سنت گردد، یعنى جریانى که با اهل حدیث آغاز مى شود و با 

به این منظور عقاید مشترك میـان ایـن   . مذهب اشعرى و ماتریدى ادمه مى یابد
  .ن ملاکهاى اهل سنت بودن ذکر مى گرددفرقه هاى به عنوا

هدف از این تفسیر که خالى از تکلف هم نیست ، خارج کـردن گـروه    ظاهرا
هایى چون معتزله ، خوارج و مرجئه از اصطلاح اهل سنت است تا به این وسیله 
معتقدات فرقه خویش را به عنوان فرقه اى راست کیش و اهـل نجـات و بـدون    

  )139.(داختلافات جدى نشان دهن
___________________  

  :ها  پاورقى
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  معتزله - 10 

در فرهنگ اسلام ، دو گروه بـه ایـن   . است )) کناره گیرى ((به معناى  اعتزال
بنابر آنچه نوبختى آورده است ، نام معتزله نخستین بـار بـر   . ده شده اندنام خوان

بر طبق این گـزارش ، پـس از آنکـه امـام علـى      . یک گروه سیاسى اطلاق شد
مسلمه انصارى ، اسـمامۀ بـن    نرسید، عبداالله بن عمر، محمد ب تبه خلاف  ﷒

ز سـتیز بـا او و نیـز از    زید و سعد بن ابى و قاص از امام کناره گیـرى کـرده ، ا  
این دسته را معتزله خواندنـد  . همراهى و حمایت وى در جنگها خوددارى کردند

برخـى   )140.(و دلیل این نامگذارى ، کناره گیرى آنان از امام و امت اسـلامى بـود  
گـروه   )141.(و معاویه دانسته اند  ﷒کناره گیران از امام حسن  امعتزله سیاسى ر

ه به معتزله معروف شدند، دسته اى از متکلمان به پیشوایى واصـل بـن   دیگرى ک
این گروه همان معزله معروف هستند و سخن مـا  . بودند) ق   ه 131 - 80(عطا 

شدن این گروه بـه   نامیدهدرباره سبب . در اینجا درباره همین فرقه کلامى است 
ه از اعتـزال و کنـاره   برخى معتقدند که این نـام برخاسـت  . معتزله سخنها گفته اند

برخى دیگر اعتزال  )142.(گیرى واصل بن عطا از مجلس درس حسن بصرى است 
واصل بن عطا از امت اسلام و مذاهب اسلامى زمان او را سبب ایـن نامگـذارى   

، این نکته مسلم است که اعتزال واصـل دربـاره    رتدر هر دو صو )143.(مى دانند
  .ت ایمان و کفر مرتکب کبیره بوده اس

  )144.(وجوه دیگرى نیز براى این نامگذارى بیان کرده اند البته
کناره گیرى واصل از درس حسن بصرى را به این صورت نقل مى  شهرستانى

در روزگار ما جماعتى : شخصى در مجلس درس حسن بصرى از او پرسید: کند
نام )) ارج وعیدیه خو((پیدا شده اند که مرتکب کبیره را کافر مى دانند، این گروه 

مرجئه ((این گروه  ساند،جمع دیگر معتقدند که گناه به ایمان آسیبى نمى ر. دارند
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هستند، عقیده تو در این باره چیست ؟ حسن در اندیشه فرو رفت ، اما پـیش  )) 
مرتکب کبیره نه مـؤ مـن   : از آنکه لب به سخن بگشاید، یکى از شاگردان گفت 

). منزلۀ بـین المنـزلتین   (ان کفر و ایمان است است و نه کافر، بلکه جایگاه او می
وى آن . که اولین عقیده مکتب اعتزال را بیان مى کرد بوداین مرد واصل بن عطا 

گاه به کنار یکى از ستونهاى مسجد رفت و به توضیح عقیده خویش پرداخـت و  
از ). اعتزال عنا واصل . (واصل از ما کناره گرفت : در پى آن حسن بصرى گفت 

  )145.(ان روز واصل و پیروانش به معتزله موسوم گشتندهم
  :واصل بن عطا چهار نظریه نقل شده است  از
میان ایمان و کفر مرتبه اى وجود دارد که به مرتکبب : منزلۀ بین المنزلتین . 1

  .کبیره اختصاص دارد
واصل به این دلیل که لازمه اثبـات صـفات   : نفى صفات از خداوند متعال . 2
  .راى خداوند تعدد قدما و تعدد آلهه است ، صفات الهى را انکار مى کردقدیم ب
از آنجا که خداوند حکیم و عادل است و شر و ظلم بـه او  : اختیار انسان . 3

منسوب نمى شود، جایز نیست انسانها را به گناه مجبور کند و سپس آنان را بـه  
  .و آزادند مجازات رساند، پس انسانها در انجام کارهاى خود مختار

و مخالفـان او و نیـز دربـاره      ﷒واصل درباره امام علـى  : حق و باطل . 4
عثمان و مخالفانش ، معتقد بود که یى از دو گروه حق و دیگرى باطل و فاسـق  

  .است ؛ امام مشخص نیست که کدام گروه حق و کدام یک باطل هستند
برادر زن واصل ، جانشـین   )ق   ه 143 - 80(از واصل ، عمرو بن عبید  پس

از میان متکلمان مشهور معتزلى . او شد و به شرح و بسط آراى واصل پرداخت 
 - 160(و ابـراهیم نظـام   ) ق   ه 235 - 135(همچنین باید از ابوالهذیل عـلاف  

  .یاد کرد) ق   ه 231
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در عصر بنى امیه با دستگاه حکومت روابـط خـوبى نداشـتند، گرچـه      معتزله
معتزله در اوایـل  . لید در دوره کوتاه حکومتش از آنان حمایت مى کردیزید بن و

حکومت بنى عباس حالت بى طرفى به خود گرفتند، اما در عصر منصـور و بـه   
ویژه در دوران ماءمون که خود با کلام و فلسفه آشنایى داشت ، مرود توجه قرار 

ماءمون و پس از او نزدیکى معتزله به دربار عباسى چنان بالا گرفت که . گرفتند
در . معتصم و واثق ، خود را معتزلى خواندند و از معتزله سخت حمایـت کردنـد  

همین هنگام بود که جدال بر سر خلق قرآن شدت گرفت و ایـن سـؤ ال مطـرح    
و مخلوق و حـادث مـى باشـد، یـا از      ستشد که آیا کلام خدا از صفات فعل ا

  صفات ذات است و خالق و قدیم است ؟
اد معتزله ، کلام الهى مخلوق و حادث است و اعتقـاد بـه قـدیم بـودن     اعتق به

در مقابل ، تمام اصحاب حدیث و عامه اهل سـنت ، بـه قـدیم    . قرآن کف است 
ماءمون به تشویق و حمیات معتزله ، دسـتورى صـادر   . بودن قرآن اعتقاد داشتند

ر پـى همـین   د. شـدند کرد که بر طبق آن معتقدان به قدم قرآن باید تاءدیب مى 
فرمان افراد زیادى ، از جمله احمد بن حنبل پیشواى اهـل حـدیث ، بـه زنـدان     

این وضعیت تا زمان متوکـل ، کـه دشـمن معتزلـه و     . افتادند و شکنجه ها دیدند
حامى اصحاب حدیث بود، ادامه داشت ؛ در عهد وى معتزله به شدت در فشـار  

ا یان همه ، هر چنـد معتزلـه بـه    ب. ردیدقرار گرفتند و کتابهایشان طعمه حریق گ
شـد، ولـى     عنوان یک فرقـه سـازمان یافتـه ، در گیـرودار مبـارزات منقـرض       

اندیشمندان و طرفداران این فرقه در گوشه و کنار جهان اسلام تا سده ها پایـدار  
اما در اواخر سـده دوم  . مکتب اعتزال در بصره به وجود آمد و رشد کرد. ماندند

آمووختگـان مدرسـه     که یکى از دانش ) ق   ه 210. م (مر هجرى ، بشر بن معت
بصره بود، به بغداد سفر کرد و مدرسه معتزله بغدا را تاءسیس کـرد و بـه تـرویج    
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اصول مکتب اعتزال در بغداد همت گماشت ، ضمن ، آنکه در برخى جزئیات بـا  
فـت  و مى توان گ. بشر به شیعه گرایش داشت . آراى بزرگان بصره مخالفت کرد

. که در مجموع ، معتزله بغداد بیش از معتزله بصره به عقاید شیعه نزدیـک اسـت   
و ) ق   ه 235 - 204(از متکلمان برجسته بصره ، مى تـوان از ابـوعلى جبـائى    

 415 - 224(و قاضى عبدالجبار ) ق   ه 321 - 277(فرزندش ابوهاشم جبائى 
) ق   ه 311.م (ابوالحسین خیاط ) ق   ه 240. م (نام برد و محمد اسکافى ) ق   ه

از جمله بزرگـان معتزلـه   ) ق   ه 317 - 273(و ابوالقاسم بلخى معروف به کعبى 
  .بغداد هستند
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  کلامى معتزله روش
اندیشه معتزله ، عقل و احکام عقلى نقشى اساسى و تعیین کننده در کشف  در

در ایـن  . عهـده دارد و استنباط عقاید دینى و نیز اثبات و دفاع از این عقاید بـر  
روش هر مساءله اى را باید بر خرد آدمى عرضه کرد و تنها بـا یـافتن تـوجیهى    

مبنا و اساس این مکتب بر آن اسـت  . عقلانى براى آن ، قابل پذیرش خواهد بود
و جایى براى تعبد در عقاید وجـود  ) 146())همه معارف اعتقادى معقول است ((که 

متکلمان به نقل نیز رجـوع مـى کردنـد، امـا مفـاد و      معتزله ، مانند دیگر . ندارد
محتواى نصوص دینى تنها در صورت توافق با عقل قابل قبول بود؛ در غیر ایـن  

به سخن دیگر، نقش نقـل   )147.(مى پرداختند  نصوص  وجیهصورت به تاءویل و ت
در مکتب اعتزال ، تاءیید و ارشاد به حکم عقل است و خـود بـه تنهـایى منبـع     

معمولا این مبنـا در قالـب قاعـده معـروف معتزلـه      . ى محسوب نمى شودمستقل
 کهبرخى از معتزله تا آنجا پیش رفتند . بیان مى شود)) الفکر قبل ورود السمع ((

همه واجبات را عقلى دانسته ، بر آن شدند که عقل حسن و قـبح همـه افعـال را    
تا به این سبب بود کـه  زیاده روى معتزله در عقل گرایى ، عمد )148.(درك مى کند

آنان در صف مقدم جدال و پیکار عقلى با زنادقه و مخالفان دین قرار داشـتند و  
براى تحکیم عقاید دینى به وسیله ادلـه   ودائما با آنان مناظره مى کردند؛ از این ر

عقلى عرضه اصول اسلامى به گونه اى که مورد پسند همگان قرار گیرد، تـلاش  
ار به تدریج موجب شد تا آنان روشى را که در مقام دفاع بـه  این ک. بسیار کردند

کار مى گرفتند، به مقام استنباط و استخراج معارف دینـى نیـز سـرایت دهنـد و     
  .نقش اصلى و تاءسیسى را به عقل و مبادى عقلانى واگذار کنند
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  معتزله عقاید
نى هسـتند  که به معتزله شهرت یافته اند، داراى اندیشه هاى گوناگو متکلمانى

همـین مطلـب   . و در بسیارى از موضوعات کلامى با یکدیگر اختلاف نظر دارند
نیسـت ،    باعث شده است که این گمان پدید آید که معتزله یک مکتـب خـاص   

 ـ   تکیـه مـى    ىبلکه تنها یک روش کلامى است که در آن بر عقـل و مبـادى عقل
زله ، چنین اعتقادى ندارنـد و  و نیز خود معت )150(امام بسیارى از محققان  )149.(شود

اعتزال را مکتب یگانه اى مى دانند که مانند دیگر فرقه هـا، در میـان پیـروانش    
معتزله براى اثبـات ایـن   . عقاید مشترك و نیز پاره اى اختلاف نظرها وجود دارد

عنوان عقاید مشترك و ملاك معتزلى بود ذکر کرده  بهمطلب معمولا پنج اصل را 
براى مثال ، مى تـوان از کتابهـاى   . بهایى با همین عنوان نوشته انداند و حتى کتا

الخمسۀ الاصول از ابوالهذیل علاف ، الاصول الخمسه نوشته جعفر بـن حـرب و   
  .شرح الاصول الخمسۀ از قاضى عبدالجبار نام برد

نظر مى رسد که در زمان پایه گذارى مکتب اعتزال به دسـت واصـل بـن     به
اما به تدریج  )151(،ودن صرفا اعتقاد به منزلۀ بین المنزلتین بودعطا، ملاك معتزلى ب

و در طول زمان ، اعتقاد به چهار اصل دیگر، یعنى توحید، عدل ، وعد و وعیـد،  
معتزلـه افـزوده شـد و از     قایـد امر به معروف و نهى از منکر، نیز بـر فهرسـت ع  

ر اندیشه معتزله بـه  به دلیل اهمیت این پنج د. ویژگیهاى این مکتب به شمار آمد
  :شرحى کوتاه در این خصوص مى پردازیم 

توحید مراتب و معانى گوناگونى دارد کـه مهمتـر از همـه توحیـد     : توحید. 1
توحید ذاتى ؛ به این معنا است کـه  . ذاتى ، توحید صفاتى و توحید افعالى است 

ل همـه  توحید ذاتى مـورد قبـو  . ذات پروردگار یگانه است و مثل و مانند ندارد
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افعـالى در میـان    حیـد فرقه هاى اسلامى است ، اما درباره توحید صـفاتى و تو 
معتزله بـر خـلاف اشـاعره ، معتقـد بـه      . متکلمان اختلاف نظر جدى وجود دارد
در بحث عدل و نیز در بررسـى عقایـد   . توحید صفاتى و منکر توحید افعالى اند

ا تنهـا توحیـد صـفاتى را    اشاعره به توحید افعالى خواهیم پرداخـت و در اینج ـ 
  :بررسى مى کنیم 

ایـن سـخن در   : درباره اعتقاد معتزله به توحید صفاتى مـى گویـد   شهرستانى
آغاز ناپخته بود و واصل بن عطا در اثبات دیدگاه خود به ایـن اسـتدلال سـاده    

یعنـى  (اکتفا مى کرد که لازمه اثبات صفات قدیم براى خدا تعدد خـدایان اسـت   
واصـل در   پیـروان بعـدها  ). توحید ذاتى ، توحید صفاتى اسـت  لازمه پذیرفتن 

توضیح عقیده او بیان داشتند که معناى توحید صفاى ، انکار مطلق صفات نیست 
، بلکه مراد، انکار صفات زاید بر ذات الهى و در نتیجه عینیـت همـه صـفات بـا     

  )152.(ذات اوست 
حاب حـدیث ، مبنـى بـر    واقع معتزله با این نظریه در صدد رد اعتقاد اص ـ در

اگر چه انکار ایـن نـوع صـفات مـورد اتفـاق      . اثبات صفات زاید بر ذات بودند
معتزله بود، اما در فروع و جزئیات این مساءله تفاسیر مختلفى از سوى معتزلیان 

  :مطرح شده است که مهمترین آنها عبارت اند از
 ـ  نظریه ى پرداخـت و  واصل بن عطا که صرفا به انکار صفات زاید بـر ذات م

  .تحلیل بیشترى از واقعیت صفات الهى ارائه نمى کرد
ابوالهذیل علاف که تحلیل مساءله صفات ، به عینیت صـفات الهـى بـا     نظریه

ان : ((گفتارى که از ابوهذیل در این باره نقل شـده چنـین اسـت    . ذات او رسید
هى ، مثـل علـم ،   بنابراین تقریر، صفات ال)) البارى تعالى عالم بعلم و علمه ذاته 

نبـوده ، بلکـه عـین     تمورد پذیرش است ، اما ایـن صـفات چیـزى غیـر از ذا    
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نظریه ابوعلى جبائى که به انکار صفات و نیابـت ذات از صـفات بـاور     )153.(ذاتند
یعنـى  )) البـارى تعـالى عـالم لذتـه ؛    : ((داشت و در بیان نظر خویش مى گفت 

ندارد بلکه او به ذات خویش عـالم   خداوند براى عالم بودن به صفت علم نیازى
  )154.(است و جاهل نیست 

ابوهاشم جبائى که بر خلاف پدرش ابوعلى ، صفات الهى را پـذیرفت ،   نظریه
این نظر را مى توان حد وسطى میـان نظریـه انکـار    . ولى آنها را احوال دانست 
حاب اص ـ(و نظریه اثبات صفات زاید بـر ذات  ) معتزله (صفات زاید بر ذات خدا

بـه معنـاى اثبـات     داابوهاشم بر آن بود که عالم بـودن خ ـ . قلمداد کرد) حدیث 
صفتى است که نه موجود است و نه معـدوم ،  )) حال ((حالتى به نام علم است و 

نه معلوم است و نه مجهول ، یعنى حال به تنهایى قابل شـناخت نیسـت ، بلکـه    
 ـ  . همیشه همراه با ذاتى شناخته مى شود ن اسـت کـه شـخص را از    اثـر حـال ای

بدانیم نظریه ابوهاشـم بـه راءى    جوداگر حال را مو. اشخاص دیگر جدا مى کند
صفاتیه باز مى گردد که بر آن اساس صفات زاید بر ذات اثبات مى شـود و اگـر   
حال را معدوم بدانیم این نظریه به انکار صفات زاید بـر ذات مـى گرایـد کـه از     

نظریه ابوهاشم آن گاه از دیگر آرا متمـایز  . ست سوى دیگر معتزلیان بیان شده ا
احوال نه موجود باشند نه معدوم ، گرچه در این فرض اشـکالات   هخواهد شد ک

  )155.(متعددى از جمله لزوم ارتفاع نقیضین مطرح خواهد شد
هیچ یک از فرقه هاى اسلامى منکر عدل به عنوان یکى از صـفات  : عدل . 2

متکلمان بیشـتر در تفسـیرى اسـت کـه از ایـن مفهـوم        اختلاف )156.(الهى نیستند
تفسیر معتزله و امامیه ، بر اسـاس بینشـى اسـت کـه دربـاره      . صورت مى پذیرد

، صرف نظـر از   شآنان معتقدند که افعال در ذات خوی. حسن و قبح اعمال دارند
دستور شرع ، خوب باید هستند و عقلل آدمى نیز قادر است دست کـم در پـاره   
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آنان معتقدند که افعال در ذات خویش ، . د، این حسن و قبح اعمال دارنداى موار
صرف نظر از دستور شرع ، خوب یابد هستند و عقل آدمى نیز قادر است دسـت  

بنابراین عدل از کارهاى خوب . دریابد راکم در پاره اى موارد، این حسن و قبح 
ى دیگـر چـون   از سـو . و واجب است و ظلم از کارهاى بد و ناشایست اسـت  

لزوما کارهـایش بـر طبـق      خداوند از هر گونه امر قبیح و ناروا مبر است ، پس 
. دهد، خداوند انجام نخواهد داد  عدل است و هر چه عقل مصداق طلم تشخیص 

به نتایج متعددى رسیدند؛ از جمله مى توان به انکار جبـر و   یرمعتزله از این تفس
به این معنـا کـه خداونـد     -حید افعالى اشاعره اثبات اختیار براى انسان و رد تو

  )157.(اشاره کرد -فاعل همه اعمال است 
نظر معتزله ، یکى دیگر از لوازم عدل ، رد تکلیـف مـالا یطـاق و عـذاب      از

در مباحث آینده خواهیم دیـد کـه   . کردن اطفال مشرکان بر اثر گناه پدران است 
  .ست هیچ یک از این لوازم مورد پذیرش اشاعره نی

معتزله در مقابل خوارج و مرجئه معتقدند که مرتکب : منزلۀ بنى المنزلتین . 3
کبیره نه کافر است و نه مؤ من ؛ بلکه منزلـت و مقـامى بـین کفـر و ایمـان دارد      

  ).توضیح این نظریه قبلا گذشت (
به معنـاى  )) وعید((به معناى نوید به پاداش است و )) وعد: ((وعد و وعید. 4

به عقیده معتزله ، خداوند همـان گونـه کـه خلـف     . کیفر و عذاب است  تهدید به
، خلف وعید نیز از )این مطلب مورد اجماع همه مسلمانان است (وعده نمى کند 
که درباره کـافران و فاسـقان    ىبنابراین تمام تهدیددها و کیفرهای. او سر نمى زند

واهد پیوست و محـال  در قرآن و روایات آمده است ، در روز قیامت به وقوع خ
  .است که خداوند آنها را ببخشد، مگر آنکه در دنیا توبه کرده باشند
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این اصل مـورد اتفـاق مسـلمانان اسـت و     : امر به معروف و نهى از منکر. 5
خوراج براى امر به معروف و نهى از . اختلاف تنها در مراتب و شرایط آن است 

اصحاب حدیث ، مانند احمد بن  منکر شرط و حدى نمى شناختند، اما برخى از
محـدوده عمـل و    درحنبل ، آن را صرفا در محدوده قلب و زبان مى پدیرند، نه 

معتزله براى امر به معروف و نهى از منکر شروطى مانند احتمـال  . قیام مسلحانه 
تاءثیر و عدم مفسده ، قائلند؛ اما آن را به قلب و زبان محدود نمى کنند و بر این 

اگر منکرات شایع شود یا حکومت ستمگر باشد، بر مسلمانان واجـب   باورند که
  .کنند و بر فساد و ستم بشورند اهماست تا قواى لازم را فر

 -توحید و عدل  -طور که مى بینیم از پنج اصل معتزله ، تنها دو اصل  همان
وعـد و وعیـد و منزلـۀ بـین      -از اصول مهم اعتقادى اند، امـا دو اصـل دیگـر    

از فروع اعتقادى به حساب مى آیند و امر به معروف و نهى از منکر  -ین المنزلت
قاضى عبدالجبار معتقـد  . جزء تکالیف عملى است و باید در فقه به آن پرداخت 

است که اصول معتزله از آن رو منحصر در پـنج اصـل مـذکور اسـت کـه تمـام       
بـه بیـان   ) 158.(مخالفان دست کم در یکى از این اصول با ایشان اختلاف دارند

دیگر، این پنج اصل هم وجه اشتراك معتزله است و هم اختلاف و امتیاز آنان را 
  .از سایر فرق نشان مى دهد
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  چکیده
اعتزال به معناى کناره گیرى است و نـام معتزلـه بـر دو گـره در فرهنـگ      . 1

یک دسته معتزله سیاسى اند و دسته دیگر کهه محـل  . اسلامى اطلاق شده است 
  .است معتزله کلامى مى باشندبحث م

در مورد وجـه تسـمیه معتزلـه کلامـى سـخنهایى گفتـه شـده اسـت کـه          . 2
مشهورترین آن کناره گیرى واصل بن عطا از حسـن بصـرى یـا امـت اسـلامى      

  .درباره مساءله ایمان و کفر مرتکب کبیره است 
اثبـات رتبـه اى میـان    . 1: از واصل بن عطا چهار نظریه نقل شده اسـت  . 3

. 3نفى صفات از خداوند متعال به منظور احتـراز از تعـدد قـدما؛   . 2ایمان و کفر؛
و مخالفـانش حـق ار باطـل معـین       ﷒در میان على . 4اثبات اختیار انسان ؛

  .نیست 
مکتب اعتزال در بصره به وجود آمد اما پس از مدتى در بغداد نیز به کـار  . 4

سه معتزله بصره و مدرسه معتزله بغـداد پدیـد   خود ادامه داد و به این ترتیب مدر
  .آمدند و هر یک بزرگانى از معتزله را در خود پروراندند

در اندیشه معتزله ، عقل نقش اساسى و تعیین کننـده در کشـف و اسـتنباط    .5
براى تعبد در این عقاید جایگاهى وجود . عقاید دین و اثبات و دفاع از آنها دارد

  .ندارد
 -عدل  -توحید  -منزلۀ بین المنزلین : معتزله عبارت اند از اصول اعتقادى.6

  .امر به معروف و نهى از منکر -وعد و عید 
متکلمـین  . توحید داراى مراتب سه گانه ذاتـى ، صـفاتى و افعـالى اسـت     .7

از جمله آنهـا نظریـه   . معتزلى تفسیرهاى مختلفى از توحید صفاتى ارائه کرده اند
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که ابوعلى جبائى مطرح کرد و نیز نظریـه احـوال کـه    نیابت ذات از صفات است 
  .ابوهاشم جبائى عنوان نمود

هر چند همه فرق اسلامى خداوند را عـادل مـى داننـد امـا در تفسـیر آن      .8
معتزله و امامیه بر اساس قول بـه حسـن و قـبح عقلـى ،     . اختلافاتى وجود دارد

زله لوازمى هـم بـراى   معت. معتقدند که خداوند مرتکب ظلم و کار قبیح نمى شود
و عـذاب   الایطـاق این معنا گاهى از عدل قائلند مثل انکـار جبـر، رد تکلیـف م   

  .اطفال 
بنابر اصل منزلۀ بین المنزلتین ، معتزله معتقدند مرتکب کبیره منزلتـى میـان   .9

  .کفر و ایمان دارد
) پاداش (بنابر اصل وعد و وعید، معتزله مى گویند خداوند نه خلف وعده .10

و بنابراین همه عذابهاى وعده داده شده در متون ) کیفر(ى کند و نه خلف و عید م
  .دینى در قیامت واقع خواهد شد

اصل امر به معروف و نهى از منکر مـورد قبـول همـه مسـلمین اسـت و      .11
معتزله بـراى آن شـروطى مثـل احتمـال     . اختلاف در مراتب و شرایط آن است 

  .و آن را محدود به زبان و قلب هم نمى دانندتاءثیر و عدم مفسده قائل اند 
  

  پرسش
  نظرات معتزله سیاسى و کلامى چیست ؟.1
جایگاه عقل در تفکر معتزلى چیست ؟ به نظر شما عقـل چـه مـوقعیتى در    .2

  .نظام اعتقادى باید داشته باشد
  .توحید خاص معتزله و تفاسیر آنان در این زمینه را بیان کنید.3
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. ن اصول اعتقادى و معتزلـى و عقایـد شـیعه وجـود دارد    چه تفاوتهایى میا.4
  .تحلیل کنید
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  اهل الحدیث - 11

اهل الحدیث ، افـزون بـر اینکـه خـود یکـى از نخسـتین جریانهـا و         مکتب
گرایشهاى مهم اعتقادى در اسلام به شمار مى رود، در پیـدایش مکتـب اشـعرى    

دربـاره مکتـب اشـعرى ،    از این رو قبل از بحث . نیز تاءثیر فراوان داشته است 
  . نیمبهتر است به اجمال روش و آراى این گروه را نیز از نظر بگذرا

بـه طـور کلـى    . اهل حدیث در اصل یک جریان فقهى و اجتهادى بود جریان
گروهى : فقیهان اهل سنت از نظر روش و شیوه به دو دسته کلى تقسیم مى شوند

افزون بر قرآن و سنت ، از عقل که مرکز آنان عراق بود و در یافتن حکم شرعى 
را در فقه معتبر  )159(   سآنها قیا. نیز به گسترده ترین معناى آن استفاده مى کردند

این گروه بـه  . مى شمردند و حتى در برخى موارد، آن را بر نقل مقدم مى داشتند
) ق   ه 150. م (، معروف شدند که در راءس انهـا ابـو حنیفـه    ))اصحاب راءى ((

  .داشت قرار 
دیگر که مرکز آنان سرزمین حجاز بود، تنها بر ظواهر قـرآن و حـدیث    گرون

اهل الحدیث ((اینان به . تکیه مى کردند و عقل را به طور مطلق انکار مى نمودند
 179. م (مشهور بودند و در راءس آنها مالک بن انس )) اصحاب حدیث ((یا )) 
) ق   ه. م (بـن حنبـل    حمـد و ا) ق   ه 204. م (محمد بن ادریس شافعى ) ق   ه

  )160.(قرار داشتند
الحدیث ، شیوه فقهى خویش را در عقاید نیز به کار مى گرفتند و آنها را  اهل

آنان نه تنها عقل را به عنوان یـک  . تنها از ظواهر قرآن و احادیث اخذ مى کردند
بحث عقلـى  منبع مستقل براى استنباط عقاید قبول نداشتند، بلکه مخالف هرگونه 

، این گروه هم منکر کلام عقلـى   نبه دیگر سخ. پیرامون احادیث اعتقادى بودند
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بودند که در آن عقل منبع مستقل عقاید است ، و هم مخالف کلام نقلى بودند کـه  
آنها حتى نقش دفـاع از عقایـد   . در آن عقل لوازم عقلى نقل را استنباط مى کند

معروف است که وقتى شخصى از مالک بن . دینى را نیز براى عقل نمى پذیرفتند
ٰـنُ ( هانس درباره آی پرسش کرد، او در پاسخ ) 5:طه ( )اسْتَوَى العَْرْشِ  َ�َ  ا�ر�ْ�َ

استوى خدا بر عرش معلوم ، کیفیت این استوا مجهـول ، ایمـان بـه آن    : ((گفت 
  )161)).(واجب ، و سؤ ال درباره آن بدعت است 

ه ورزى در حوزه دین مخالفت مـى  هر حال ، اهل حدیث با هرگونه اندیش به
معروفترین چهره ایـن گـروه ،   . ورزیدند و علم کلام را از اساس انکار مى کردند

احمد بن حنبل اعتقاد نامه اى دارد که در آن عقاید اساسـى ایـن گـروه را بیـان     
  :خلاصه اى از این اعتقادات چنین است . کرده است 

ن درجـات دارد و قابـل ازدیـاد و    ایمـا . ایمان ، قول و عمل و نیت است : 1
در ایمان استثنا وجود دارد، یعنى اگر از شخصى دربـاره ایمـانش   . نقصان است 

  ؛)اگر خدا بخواهد(مؤ من هستم انشاءاالله : سؤ ال شد، باید در پاسخ بگوید
هر چه در جهان رخ مى دهد، قضا و قدر الهى است و انسـانها از قضـا و   . 2

افعال انسانها از جمله زنا، شرب خمر، سرقت و غیره به همه . قدر گریزى ندارند
اگـر کسـى   . تقدیر خداست و در این باره کسى نمى تواند به خدا اعتـراض کنـد  

معصـیت را اراده   آنهـا گمان کند خدا براى گناهکاران طاعت خواسته است ، اما 
مى کنند، این فرد مشیت بندگان عاصى را بـر مشـیت خداونـد غالـب و چیـره      

هـر کـس علـم    . ته است و افترایى بالاتر از این ، نسبت به خدا وجود ندارددانس
  خدا به جهان هستى را باور داشته باشد باید قضا و قدر الهى را نیز بپذیرد؛

  خلافت و امامت تا روز قیامت از آن قریش است ؛. 3
  جهاد باید همراه امام باشد، خواه امام عادل باشد یا ظلم ؛. 4
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جز با امام پذیرفته ) عید قربان و عید فطر(، حج و نماز عیدین  نماز جمعه. 5
  نیست ، اگر چه عادل و باتقوا هم نباشد؛

  صدقات ، خراج و فى ء در اختیار سلاطین است ، حتى اگر ظالم باشند؛. 6
اگر سلطان به معصیت امر کرد، نباید از او اطاعـت کـرد، امـا خـروج بـر      . 7

  سلطان ستمگر هم جایز نیست ؛
تکفیر مسلمانان به خاطر گناهانشان جایز نیست ، مگـر در مـواردى کـه    . 8

  حدیثى وارد شده باشد؛ مثل ترك نماز، شرب خمر و بدعت ؛
عذاب قبر، صراط، میزان ، نفخ صـور، بهشـت ، جهـنم ، لـوح محفـوظ و      . 9

  شفاعت ، همه حقند و بهشت و جهنم ابدى و جاودانى هستند؛
خلوق نیست ، حتى الفاظ و صوت قـارى قـرآن   قرآن کلام خداست و م. 10

نیز مخلوق نیست و کسانى که قرآن را به هر شـکل مخلـوق و حـادث بداننـد،     
اهل الحدیث آراى دیگرى ، مانند رؤ یت خدا با چشم ، جواز تکلیف  )162.(کافرند

بـه آنهـا    شـاعره کـه در بحـث از ا   )163(مالایطاق و اثبات صفات خبریه نیز دارند
  .داخت خواهیم پر

  

  چکیده
اهل حدیث در اصل یک جریان فقهى بـود کـه تنهـا بـه ظـواهر قـرآن و       . 1

در راءس آنها مالک بن . حدیث تکیه مى کردند و عقل را مطلقا انکار مى نمودند
  .انس ، محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل قرار داشتند

و مخالف هـر   اهل حدیث همان شیوه فقهى را در عقاید هم به کار گرفتند. 2
گونه بحث عقلى پیرامون احادیث اعتقادى بودنـد و در نتیجـه علـم کـلام را از     
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آراى احمد بن حنبل در این زمینه بیش از دیگران در میـان  . اساس انکار کردند
  .اهل سنت تاءثیر داشته است 

برخى از اعتقادات اهل حدیث که در اعتقادنامه احمد بن حنبل آمده بدین . 3
عمل و نیت اسـت و قابـل ازدیـاد و نقصـان      -ایمان ، قول ) الف : (شرح است 

  .است و در آن استثنا وجود دارد
انسان در هـیچ  . هر چه در جهان رخ مى دهد به قضا و قدر الهى است ) ب (

  .فعلى از خود اختیارى ندارد
  .جهاد، نماز جمعه و عیدین و حج ، تنها همراه با امام پذیرفته است ) ج (
  .یر مسلمان به خاطر گناه جایز نیست تکف)د
  .قرآن ، کلام خداست و مخلوق نیست ) ه
  

  پرسش
  .چگونگى پیدایش اهل حدیث را بنویسید. 1
  دیدگاه اهل حدیث درباره عقل چیست ؟.2
  اعتقادات احمد بن حنبل چیست ؟. 3
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  اشاعره - 12

همـان   ).ق  ه 324 - 260(نامى است براى پیروان ابوالحسن اشعرى  اشاعره
گونه دیدیم ، پیدایش مذهب اعتزال ، تا حدى بازتاب دو جریان متضاد خـوارج  

امـا ابوالحسـن   . و مرجئه در مساءله ایمان و عمل و حکـم مرتکـب کبیـره بـود    
از عقـل و   فادهاشعرى ، در صدد یافتن راهى میان روش افراطى معتزلـه در اسـت  

دوم هجـرى ، ایـن دو   در سـده  . تفریطگرایى در عقل از سوى اهل حدیث بـود 
جریان : جریان فکرى در امت اسلام رو به گسترش و در تقابل با یکدیگر بودند

اول ، بر عقل به عنوان منبعى مستقل براى عقایـد و نیـز روشـى بـراى دفـاع از      
از سـوى دیگـر،   . افراط مى گرایید بهاسلام تاءکید مى کرد و در به کارگیرى آن 

اده از عقل در عقاید بود و ظواهر نقل را بدون هر جریان دوم منکر هر گونه استف
گونه تحلیل و تفکر، به عنوان تنها ملاك و مدرك در معـارف دینـى اعـلام مـى     

در گیرودار مبارزه این دو جریان فکرى ، مـذهب اشـعرى در اوایـل سـده     . کرد
دفاع از عقاید اهل حدیث و در عمل به منظور تعـدیل   پوششچهارم هجرى در 

ریان و نشان دادن راه میانه و معتدل و موافق با عقل و نقل پا به میدان این دو ج
  .گذاشت 

على بن اسماعیل اشعرى از اوان جوانى بـه اندیشـه هـاى معتزلـى      ابوالحسن
دلبستگى تمام داشت و اصول عقاید آن را نزد معروفترین اسـتاد معتزلـى زمـان    

و تا چهل سـالگى از مـدافعان   فرا گرفته بود ) ق  ه 303.م (خود، ابوعلى جبائى 
در . معتزله به شمار مى رفت و کتابهاى بسیارى نیز بـه همـین منظـور نگاشـت     

همین دوران بود که به یکباره از اعتزال روى برتافت و آراى تازه اى در مقابـل  
اشعرى از یک سو، بیگانه منبع عقاید . معتزله و همخوان با اهل الحدیث ارائه کرد
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معرفى کرد و از این جهت با معتزله از در مخالفت در آمد و بـه  را کتاب و سنت 
بر خلاف اصحاب حدیث نـه تنهـا بحـث و اسـتدلال در      مااهل حدیث گرایید، ا

. تبیین و دفاع از عقاید دینى را جایز مى شمرد، بلکه آن را عملا به کـار بسـت   
الکلام بـه   در همین راستا، وى کتابى به نام رسالۀ فى استحسان الخوض فى علم

. رشته تحریر در آورد و در آن به دفاع از علم کـلام و ضـرورت آن پرداخـت    
اشعرى ضمن اصالت دادن به نقل ، براى عقل نقش تبیین گرى و نیز مدافعه گرى 

او که در آغاز، رسـالت خـویش را رد و نقـض آراى معتزلـه مـى      . را پذیرفت 
معتزله ، آراى اهـل حـدیث را   و عقاید   دانست ، در عمل ضمن مبارزه با روش 

معتزله نزدیک ساخت  تبه شیوه عقلى تبیین و تعدیل کرد و تا حدودى به نظریا
.  

  

  اشعرى آراى
این قسمت سعى خواهیم کرد نتیجه روش اشعرى را در برخى عقایـد وى   در

از این رو عقیده او را با عقاید اصحاب حدیث و معتزله بـا اجمـال   . نشان دهیم 
  .یم کردمقایسه خواه

در علم کلام ، گاه صفات الهى را به صفات ذاتیه و خبریـه  : صفات خبریه . 1
منظور از صفات ذاتیه ، کمالاتى چون علم و قـدرت اسـت کـه    . تقسیم مى کنند

صفات خبریه ، صفاتى هستند که در آیات . عقل آنها را براى خدا اثبات مى کند
صفات را براى خدا اثبات نمـى   و اخبار آمده است و عقل ، به خودى خود، این

کند، مانند داشتن دست و پا و صورت براى خدا، در باره ایـن گونـه صـفات در    
  .میان متکلمان اختلاف نظر وجود دارد
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مى گویند، صفات خبریه  )164(از اهل حدیث که به آنها مشبهه حشویه  گروهى
نـد کـه خداونـد    آنـان معتقد . را با تشبیه و تکییف براى خداوند اثبات مى کننـد 

صفات خبریه را به همان معنا و کیفیتى که در مخلوقـات وجـود دارد، دارد و از   
شهرسـتانى از برخـى   . این جهت میان خالق و مخلوق شباهت تمام وجـود دارد 

افراد این گروه نقل مى کند که معتقدنـد مـى تـوان خـدا را لمـس کـرد و بـا او        
  )165.(مصافحه و معانقه کرد

آنهـا  . اهل الحدیث در باره صفات خبریه به تفـویض معتقدنـد  دیگر از  برخى
ضمن انتساب صفات خبریه به خداوند، از هر گونه اظهار نظر نسبت بـه مفـاد و   
. مفهوم این الفاظ خوددارى مى کنند و معناى آنها را به خـود خـدا وا مـى نهنـد    

رش خداوند بر ع ىپاسخى که مالک بن انس به پرسشى در باره چگونگى استوا
امـا تعزلـه خداونـد را از شـباهت بـه      . ارائه کرد، نمایانگر ایـن دیـدگاه اسـت    

مخلوقات منزه مى دانستند و بدیهى بود که صفاتى چون داشتن دست و پا بـراى  
از سوى دیگر، در آیات قـرآن و احادیـث نبـوى    . خداوند را جایز نمى شمردند

معتزله در برخـورد بـا   . شده است  دادهبارها این گونه صفات به خداوند نسبت 
این مشکل ، چاره را در توجیه و تاءویل صفات خبریه مى دانستند و براى مثال 

  .تفسیر مى کردند)) قدرت الهى ((را به ) یداالله (دست خدا 
از یک سو نظریه اصحاب حدیث را در اثبات صفات خبریه پـذیرفت   اشعرى

. را بر این صفات اضافه کـرد ))  بلاتکییف((و )) بلا تشبیه ((، از سوى دیگر، قید 
همانا خداوند دو دست دارد اما دست خدا بـدون کیفیـت اسـت ،    : ((او مى گوید

همچنـین  ) 64: مائده ( )مَ�سُْوطَتَانِ  يدََاهُ  بلَْ (: همان طور که خداوند مى فرماید
�ِنـَا( :خداوند چشم دارد اما بدون کیفیت ، چنان که مـى فرمایـد   ْ�يُ

َ
 )َ�ـْرِي بأِ

  )166().14:قمر(
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اهل حدیث به دلیل اعتقاد به قضا و قدر الهى و نـاتوانى از  : جبر و اختیار. 2
جمع این اعتقاد با اختیار انسان ، عملا نتوانستند نقشـى بـراى انسـان در افعـال     

این مطلب در جملاتـى  . خویش تصویر کنند؛ از این رو گرفتار نظریه جبر شدند
در حالى که معتزلـه  . مى شود یدهدکه از اعتقادنامه ابن حنبل نقل شده به وضوح 

به آزادى مطلق انسان در افعال اختیارى خویش باور داشتند و نقشى براى قضـا  
  .و قدر و اراده خداوند در این گونه افعال در نظر نمى گرفتند

بر این باور بود که نه تنها قضا و قدر الهى عمومیت دارد، بلکـه حتـى    اشعرى
داوند خلق و ایجاد مى کند؛ از سوى دیگر، تلاش افعال اختیارى انسان را نیز خ

او ایـن نقـش را در قالـب نظریـه     . کرد تا نقشى براى افعال اختیارى انسان بیابد
و پیچیده تـرین آراى اشـعرى    ریناز آنجا که این نظریه از مهمت. کسب بیان کرد

  :است ، آن را با تقصیل بیشترى بیان مى کنیم 
به   و در آیات متعددى این لفظ و مشتقاتش  یک واژه قرآنى است)) کسب ((

برخى از متکلمان ، از جملـه اشـعرى در بیـان     )167.(انسان نسبت داده شده است 
وى ضمن بیان معنـاى خاصـى بـراى    . راءى خویش از این کلمه سود جسته اند

کسب ، آن را محور نظریه خود در جبر و اختیار و توصیف فعل اختیارى انسـان  
ر چند پیش از اشعرى ، متکلمان دیگرى نیز در این باب سخن گفتـه  ه. قرار داد

بودند؛ اما پس از اشعرى ، واژه کسب با نام او چنان پیوند خورد، کـه وقتـى بـه    
  .کسب یا نظریه کسب اشاره مى شود، بى اختیار نام اشعرى را به یاد مى آورد

بـا آنچـه   از او، متکلمان اشعرى مسلک هر یک تفسیر خاصى ، متفاوت  پس
در اینجا تنها به نظریه کسب بـا تفسـیر خـود    . اشعرى بیان کرده بود، ارائه کردند

  :اصول نظریه او به شرح زیر است . اشعرى مى پردازیم 
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که تنها از آن خداوند اسـت و  )) قدرت قدیم ((یکى : قدرت دو نوع است . 1
اثـرى در  کـه  )) قـدرت حـادث   ((در خلق و ایجاد فعل مؤ ثر است ؛ و دیگرى 

  ایجاد فعل ندارد و تنها فایده اش این اسـت کـه صـاحب قـدرت ، در خـویش      
  .را دارد فعلاحساس آزادى و اختیار مى کند و گمان مى کند که توانایى انجام 

این مطلب یک قاعده کلى براى اشعرى است . فعل انسان مخلوق خداست . 2
عـال انسـانى ، مخلـوق    که خالقى جز خدا نیست و همه چیز، از جملـه تمـام اف  

چرا که تنها  )168(،))فاعل حقیقى افعال خداست ((او تصریح مى کند که . خداست 
  . استقدرت قدیم در خلقت مؤ ثر است و این قدرت منحصرا براى خد

خداوند افعال انسانى را مى آفریند و . نقش انسان ، کسب کردن فعل است . 3
  .تساب مى کندانسان این افعال را که آفریده اوست اک

اشـعرى  . کسب ، یعنى مقارنت خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان . 4
حقیقت در نزد من این است که معناى اکتساب و کسب کـردن  : ((خود مى نویسد

پس کسب کننـده فعـل کسـى    . ، وقوع فعل همراه و همزمان با قوه حادث است 
براى مثـال   )169()).است  در او ایجاد شده) حادث (است که فعل همراه با قدرت 

وقتى مى گوییم فردى راه مى رود یا راه رفتن را کسب مى کند، یعنى همزمان با 
خلق راه رفتن توسط خدا در آن شخص ، خداوند قـدرت حـادثى را نیـز در او    

  .ایجاد مى کند تا او احساس کند که فعل را به اختیار خویش انجام داده است 
فعل اختیارى و غیر اختیارى در این است کـه در   در این دیدگاه ، تفاوت. 5

فعل اختیارى چون انسان در هنگام فعل داراى قدرت حادث مى شود، احساس 
آزادى مى کند، اما در فعل غیر اختیارى چون صـاحب چنـین قـدرتى نیسـت ،     

  )170.(احساس جبر و ضرورت مى کند
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. مخلوق خداست هر چند انسان فعل را کسب مى کند، اما همین کسب نیز . 6
دلیل این مطلب از نظر اشعرى کاملا روشن است ؛ زیـرا اولا، بـر طبـق قاعـده     

ثانیا، کسب به معناى مقارنت . پیشین هر چیز از جمله کسب ، آفریده الهى است 
 ـ  حـادث را   درتفعل و قدرت حادث در انسان است ، و چون هم فعل و هـم ق

اشـعرى  . آفریـده او خواهـد بـود   خداوند خلق مى کند، پس مقارنت این دو نیز 
اگـر  : ((ضمن تصریح به این مطلب به آیات قرآن تمسـک جسـته ، مـى گویـد    

گوینده اى پرسش کند که چرا مى پندارید که کسبهاى بندگان مخلوق خداست ، 
شما و هر آنچه را عمـل   دخداون: ((به او مى گوییم که چون قرآن فرموده است 

  )171(). 96:) ت صافا)) (مى کنید خلق کرده است 
سؤ الى که در اینجا مطرح مى شود ایـن اسـت کـه اگـر کسـب مخلـوق       . 7

خداست ، پس چرا آن را به انسان نسبت مى دهیم و مـى گـوییم عمـل انسـان     
  .است 
پاسخ ، اشعرى معتقد است که ملاك مکتسب و کاسب بودن ، محل کسـب   در

حرکت در آن حلول کرده  براى مثال به چیزى که )172.(بودن است نه ایجاد کسب 
است ، متحرك مى گویند، نه به کسى که حرکت را ایجاد کرده اسـت ، در اینجـا   

  )173.(نیز به انسان که محل کسب است مکتسب مى گویند
نتیجه ، سنت خداوند بر آن قرار گرفته است کـه وقتـى قـرار اسـت فعـل       در

عل را همراه با قدرت اختیارى از انسان صادر شود، خداوند به طور همزمان آن ف
حادث در انسان خلق مى کند و انسان تنها محـل فعـل و قـدرت حـادث و در     

بنـابراین بـر داشـت    . نتیجه محل کسب ، یعنى تقارن فعل و قدرت حادث است 
بسـیار    گرچـه او تـلاش   . اشعرى از فعل اختیارى انسان چیزى جز جبر نیست 



150 
 

سرانجام به همان مسیرى افتـاد کـه    کرد تا نقشى براى انسان دست و پا کند اما،
  )174.(پیشتر، اهل حدیث و جبر گرایان به آن راه رفته بودند

اشعرى با اهل حدیث در این موضوع ، تنها در همین تلاش فکـرى و   تفاوت
  .کندوکاو عقلانى او بود، کارى که از نظر اهل حدیث ناروا و ناسودمند مى نمود

ند که کلام خدا همان اصـوات و حـروف   اهل حدیث معتقد بود: کلام خدا. 3
  .است که قائم به ذات خدا و قدیم مى باشد

در این موضوع آنقدر مبالغه کردند که حتى برخى از آنها جلـد و کاغـذ    آنان
  .قرآن را نیز قدیم دانستند

نیز کلام خدا را اصوات و حروف مى دانستند، اما آن را قـائم بـه ذات    معتزله
قد بودند که خداوند کلام خویش را در لوح مجفـوظ یـا   خدا نمى شمردند و معت

  .خلق مى کند و از این رو کلام خدا حادث است  ﷐جبرئیل یا پیامبر 
قسـم  : در تلاش براى یافتن راه میانه ، کلام را بـر دو قسـم دانسـت     اشعرى

 ـ. نخست همان کلام لفظى است که در حروف و اصوات تشکیل مى شود ن در ای
اما قسـم دیگـر کـلام    . باره او حق را به معتزله داد و کلام لفظى را حادث شمرد

به ذات و قـدیم   ائمنفسى است که در این قسم مانند اهل حدیث ، کلام خدا را ق
کلام حقیقى همان کلام نفسى است که قائم به نفس است و توسط الفاظ . دانست 

، در حالى که کـلام لفظـى قابـل     کلام نفسى واحد و نامتغیر است. بیان مى شود
  )175.(تغییر و تبدیل است ؛ کلام نفسى را مى توان با عبارات مختلفى بیان کرد

گروهى از اهل الحدیث که به مشبهه حشویه معروفند، معتقدند : رؤ یت خدا.4
که خداوند را مى توان با چشم دید، اما معتزله هرگونه رؤ یت خدا را انکار مـى  

  .کنند
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ر این موضوع نیز راهى میانه مى جسـت تـا از افـراط و تفـریط در     د اشعرى
او معتقد است که خداوند دیده مى شود، اما دیدن خـدا ماننـد دیـدن    . امان ماند

  .سایر اجسام نیست 
یکـى از   )176(. نظر او، رؤ یت خدا مستلزم تشبیه او بـه مخلوقـات نیسـت     به

معتقدند که خداوند جسم نیست  اشاعره: ((شارحان در این باره چنین مى نویسد
و در جهتى قرار ندارد؛ از این رو شرایطى ، مانند مواجهه و تاثر حدقـه و غیـره   

بـر بنـدگانش منکشـف     ردهمحال است ، با این حال مى تواند مثل ماه شب چها
او در )). شود و به دیده در آید، چنان که در احادیث صـحیح وارد شـده اسـت    

دلیل ما هم عقل است و هم نقل ، امـا اصـل در   : ((د که ادامه سخن تاکید مى کن
  )177()).این باره نقل است 

عقلى اشاعره که به دلیل الوجود معروف است ، این است که هر چیـزى   دلیل
که موجود است قابل رؤ یت است ، مگر اینکه مانعى در کار باشد، به بیان دقیق 

بنـابراین چـون خداونـد    . تر، صرف وجود اشیا مقتضى امکان رویـت آنهاسـت   
نیسـت ،   شـبیه موجود است و لازمه دیده شدنش امر محالى ، مانند حـدوث و ت 

  )178(. پس رویت خدا عقلا ممکن است 
معتزله بر آن اند که افعال داراى حسن و قبح واقعى و : حسن و قبح افعال . 5

بح مى این حسن و ق -لااقل در برخى موارد  -ذاتى است و عقل نیز قادر است 
نویسـنده کتـاب   . دانند، بلکه اصولا حسن و قبح واقعى افعال را انکار مـى کننـد  

قبـیح آن  ) اشـاعره   یعنى(در نزد ما : ((شرح مواقف در این خصوص مى نویسد
است که مورد نهى تحریمى یا تنزیهى واقع شده و حسن آن است که از آن نهـى  

عل خداوند که همیشه حسـن  نشده باشد، مثل واجب و مستحب و مباح و مانند ف
  :هم چنین در بیان و توضیح نزاع ، حسن و قبح زا به سه معنا مى داند)). است 
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جهـل  ((و )) علم حسن است : ((هنگامى که گفته مى شود: کمال ونقض  - 1
اختلافى نیست که این معنا . ، حسن و قبح به همین معنا مراد است ))قبیح است 

فى نفسه ثابت است و عقل آن را درك مى کنـد و  از حسن و قبح ، براى صفات 
  .ارتباط به شرع ندارد

در این معنا هـر آنچـه بـا غـرض ومقصـود      : ملایم و منافر بودن با غرض .2
موافق باشد، حسن است و هر چه با غرض باشد قبیح است و هر چه این گونـه  

مفسده ((و )) مصلحت ((از این دو معنا گاهى به . نباشد نه حسن است و نه قبیح 
است و بسـته بـه    قلىدر این معنا نیز حسن و قبح امرى ع. نیز تعبیر مى شود)) 

اغراض و اعتبارات تغییر مى یابد؛ مثلا کشـته شـدن کسـى در نظـر دشـمنان او      
. مفسـده اسـت     مصلحت است و موافق غرض آنها، اما نسـبت بـه دوسـتانش    

  .نسبى است ، نه حقیقى  بنابراین ، حسن و قبح به این معنا، امرى اضافى و
آنچه میان متکلمان موجب اختلاف شده اسـت ، در واقـع   : استحقاق مدح .3

اشاعره حسن و قبح را شرعى مـى داننـد؛ زیـرا همـه     . همین معناى سوم است 
افعال از این نظر مادى هستند و هیچ فعلى به خودى خود مقتضى مدح و ذم یـا  

امـا  . ى شارع چنین خاصیتى پیدا مى کندثواب و عقاب نیست و تنها با امر و نه
به اعتقاد معتزله این معنا نیز عقلى است ، چرا که فعل به خودى خـود، بـا قطـع    
نظر از شرع ، یا جهت حسنى دارد که مقتضى استحقاق مدح و ثواب براى فاعل 
است ، یا جهت قبحى دارد که مقتضى استحقاق ذم و عقاب بـراى فـاعلش مـى    

  )179(. باشد
تکلیف مالایطاق به این معناست که خداوند بنده اش را : لیف مالایطاق تک.6

سؤ ال این اسـت کـه آیـا مـى     . به فعلى مکلف سازد که قادر به انجامش نیست 
توان بر انسان چنین تکلیفى روا داشت و او را بر ترك آن عقـاب کـرد؟ روشـن    
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. ح باز مى گـردد قب واست که داورى در این باره ، به راءى ما در مساءله حسن 
معتزله از آنجا که به حسن و قبح عقلى معتقدند این گونه تکلیف را عقلا قبـیح و  

اما اشاعره چون به . محال مى دانند و صدور آن را از خداوند جایز نمى شمارند
حسن و قبح عقلى اعتقاد ندارند و چیزى را بر خدا واجب نمى داننـد، بـر ایـن    

ز جمله تکلیف مالایطاق را مى تواند انجام دهـد و  ا رىباورند که خداوند هر کا
  )180.(هر عملى که از او صادر شود نیکوست 

  

  و تطور مذهب اشعرى استمرار
دیدگاههاى او . ابوالحسن اشعرى در طول زمان دچار تحولاتى گشت  مذهب

در آغاز مورد پذیرش علماى اهل سنت قرار نگرفت ، به طورى که اینجا و آنجا 
اما این مخالفتها عملا سودى نبخشید و مکتب . به مخالفت برخاستند با او سخت

شخصـیتى کـه    لیناو. اشعرى به تدریج بر حوزه هاى فکرى اهل سنت چیره شد
او . بـود ) ق   ه 403.م (پس از اشعرى از این حوزه برخاست ، ابـوبکر بـاقلانى   

آمده بود، با شرح و آراى اشعرى را که به اجمال در دو کتابش ، الابانه و اللمع ، 
  .بسط بیشترى مطرح ساخت و آن را در قالب یک نظام کلامى انسجام بخشید

بیشترین تاءثیر در گسترش مذهب اشعرى به دست امام الحرمین جـوینى   اما
خواجه نظام الملک پـس از تاءسـیس مدرسـه    . صورت گرفت ) ق   ه 478.م (

. تدریس بـه آنجـا فراخوانـد    هجرى ، جوینى را براى 459نظامیه بغداد به سال 
شـیخ   کهجوینى نزدیک به سى سال به ترویج مکتب اشعرى پرداخت و از آنجا 

الاسلام و امام مکه و مدینه بود، نظرهایش در سراسر عالم اسلام با احترام مورد 
از طریق آثار جـوینى مکتـب اشـعرى رواج گسـترده اى     . پذیرش قرار گرفت 

  .کلام رسمى جامعه اهل تسنن تثبیت گردیدیافت ، تا جایى که به عنوان 
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به اندیشه هاى اشعرى رنگ عقلى و استدلالى بیشترى داد و با ظهـور   جوینى
. کلام اشعرى عملا رنگ فلسفى به خـود گرفـت   ) ق   ه 606.م (امام فخر رازى 

امام فخر ضمن دفاع و تثبیت مکتب اشعرى ، از آراى فلسفى ابن سینا انتقاد کرد 
  ه 505.م (محمد غزالى  اماز سوى دیگر، ام. ک در مبناى او پرداخت و به تشکی

که از شاگردان جوینى بود، پس از یک تحول روحى بـه تصـوف گراییـد و    ) ق 
او با نگارش کتاب مهم احیـاء العلـوم   . تفسیرى عرفانى از آراى اشعرى ارائه داد

، پیونـدى اسـتوار   میان تصوف و تسنن که تا آن زمان بیگانه و متضاد مى نمودند
مشـهور  ) ق  ه 672.م (، مانند مولانا محمد رومى  نىظهور کسا. برقرار ساخت 

از میان اشاعره را در واقع باید از پیامدهاى تفکر غزالى به شـمار  )) مولوى ((به 
  .آورد

___________________  
  :ها  پاورقى

از طرح معتزله سیاسى ، آنان را پیشگامان معتزله متاءخر،  نوبختى پس. 5فرق الشیعه ، ص  -140
محققان در برخورد با این جمله که بیانگر ارتباطى میان معتزله سیاسى . یعنى معتزله کلامى مى داند

دانسـته   اسـاس نشوان الحمیرى به طور کلى آن بى . و کلامى است ، آراى متفاوتى را ابراز کرده اند
انى ضمن رد ارتباط میان معتزله سیاسـى و کلامـى ، بـا توجـه بـه اعتبـار       استاد جعفر سبح. است 

نوبختى ، در این مساءله توقف کرده است ، شهید مطهرى ارتباط میان این دو گروه را در ایـن مـى   
از امام و امت  سىمعتزله سیا. داند که هر دو گروه نوعى کناره گیرى و بى طرفى را در پیش گرفتند

؛ بحوث 205الحور العین ، ص . عتزله کلامى از آراى خوارج و مرجئه کناره گرفتندانزوا جستند و م
ارتباط معتزله سیاسى و . 51و  50؛ کلام و عرفان ؛ ص 157و  156، ص 3فى الملل و النحل ، ج 

و پیروان او، قابل فهـم   عطاکلامى با توجه و دقت در آراى بنیانگذار معتزله کلامى یعنى و اصل بن 
خواهیم دید که یکى از چهار نظریه واصل این است که قضاوتى درباره حقانیـت امـام علـى    . است 
ایـن  . یا مخالفان ایشان نمى کند و یکى از دو گروه را محق و دیگـرى را فاسـق مـى دانـد      ﷒

از همه بـه جریانهـاى سیاسـى و     شعقیده شبیه عقیده معتزله سیاسى است و از آنجا که نوبختى بی
مطرح شده است ، توجه دارد، بعید نیسـت کـه     ﷒ضع گیریهاى که در مورد امامت امام على مو

  .به این شباهت و اشتراك عقیده میان معزله سیاسى و کلامى نظر داشته است 
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  چکیده
به دنبال روش افراطى معتزلـه در اسـتفاده از عقـل و روش تفریطـى اهـل      .1

حدیث در سرکوب عقل ، مذهب اشعرى در اوایل سده چهارم هجرى به منظـور  
  .تعدیل این دو جریان توسط ابوالحسن اشعرى پا به میدان گذاشت 

ودى صفات خبریه صفاتى هستند که در آیات و اخبار آمده ولى عقل به خ.2
. بـراى خـدا  ... مانند داشتن دست و پـا و . خود آنها را براى خدا اثبات نمى کند

برخى از اهل حدیث به نام حشویه ، ایـن صـفات را بـه همـان معنـایى کـه در       
معتزله دست به تاءویل این موارد . مخلوقات وجود دارند به خدا نسبت مى دادند

در اثبـات ایـن صـفات مـى      مى زدند اما اشاعره از یک سو نظر اهل حدیث را
  .را بر آن مى افزودند)) بلا تشبیه ((پذیرفتند و از طرف دیگر قید 

در مساءله جبر و اختیار اهل حدیث گرفتار نظریه جبر شدند و معتزله هـم  .3
قضا و (اشاعره براى مراعات نمودن هر دو جمله . آزادى انسان را مطلق دانستند

  .کسب را مطرح کردند نظریه) اختیار انسان  -قدر الهى 
تفسیر خود اشعرى بـه ایـن   . تفسیرهاى مختلفى از نظریه کسب شده است .4

  :شرح است 
امـا قـدرت حـادث    . قدیم از آن خداست که در خلق فعل موثر است  قدرت

اثرى در ایجاد فعل ندارد و تنها فایده اش این است که صاحب قدرت در خـود  
وق خداست چون تنها قـدرت قـدیم در   فعل انسان مخل. احساس آزادى مى کند

نقش انسـان کسـب کـردن    . خلقت موثر است که این قدرت هم خاص خداست 
فعل است که عبارت است از مقارنت خلق فعل با خلق قدرت حـادث شـده در   
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بنابراین در فعل اختیارى ، انسان در هنگام فعل داراى قدرت حادث مى . انسان 
  .شود و احساس آزادى مى کند

بته اشعرى ، خود کسب را هم مخلوق خدا مـى دانـد و در مـورد نسـبت     ال.5
دادن آن به انسان معتقد است مکتسب یا کاسب بودن ، محل کسب بودن است نه 

  .ایجاد کسب 
در بحث کلام هم که اهـل حـدیث آن را اصـوات و حـروف و قـدیم مـى       .6

به دو قسم تقسـیم  دانستند و معتزله حادث ، اشعرى براى یافتن راه میانه کلام را 
قسم اول کلام لفظى است که از اصوات و حروف تشـکیل شـده و حـادث    : کرد

  .است و قسم دوم کلام نفسى است که قائم به نفس است و قدیم 
حشویه رؤ یت خدا را با چشم قائل بودند و معتزله هر گونه رویت را انکار .7

که خداوند دیـده مـى    اشاعره در اینجا هم به حد وسط قائل شده اند. مى کردند
  .شود ولى نه مانند سایر اشیاء

اشاعره بر خلاف معتزله که حسن و قبح را عقلى و ذاتى مى دانند، اساسـا  .8
  .حسن و قبح واقعى اشیاء را انکار مى کردند

معتزله تکلیف مالایطاق را عقلا محال مى دانستند ولى اشاعره بـر خـلاف   .9
  .آن نظریه دارند

امـام الحـرمین   ((ر در گسترش مـذهب اشـعرى بـه دسـت     بیشترین تاءثی.10
او به اندیشـه هـاى اشـعرى رنـگ اسـتدلالى و      . صورت گرفته است )) جوینى 

عقلى بیشترى داد تا اینکه با ظهور فخر رازى ، کلام اشعرى عملا رنگ فلسـفى  
  .پیدا کرد
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  پرسش
  تفاوت اشاعره با اهل حدیث و معتزله درباره عقل چیست ؟.1
آراء اشعرى با عقاید معتزله و اهل حدیث چیست ؟ بـا ذکـر مثـال     ارتباط.2

  .توضیح دهید
آیـا نظریـه   . کسب چیست و چرا و از سوى چه کسانى مطرح شده اسـت  .3

  کسب ، جبر را رد مى کند؟
  نظریه اشاعره در مورد کلام الهى چیست ؟.4
تفکـر  علاوه بر مطالب طرح شده ، به نظر شما چه نقاط قوتى یا ضعفى در .5

  اشعرى مى توان مطرح کرد؟
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  ماتریدیه - 13

که گذشت ، مکتب اشعرى در اوایل سده چهارم هجرى پـا بـه میـدان     چنان
هم زمان با نهضت اشعرى در عراق ، دو نهضت کلامـى دیگـر، کـه در    . گذاشت 

روش ، اهداف و عقاید با وى مشابهات بسیار داشتند، یکـى در مـاوراء النهـر و    
ابومنصـور   ،بنیانگذار یکى از این دو نهضـت  . ه ظهور رسیدنددیگرى در مصر ب

 321م (بود و پایه گذار نهضت دیگر، ابو جعفر طحاوى ) ق   ه 333.م (ماتریدى 
هر سه نهضت به انگیزه دفاع از عقاید دینى و رد معتزلـه و در  . نام داشت ) ق   ه

لـه پـا بـه عرصـه     عمل براى ارائه راهى در میانه دو مکتب اهل الحدیث و معتز
  .وجود نهادند
در فقه پیرو شافعى بود، امـا ماتریـدى و طحـاوى از مـذهب حنفـى       اشعرى

پیروى مى کردند و در عقاید نیز مدعى بودند که اصول عقاید ابوحنیفه را تبیـین  
از نظر اهمیت و میزان تاءثیر در جهان اسلام ، اشـعرى مقـام   . و تشریح مى کنند

در مرتبه بعد قرار مى گیرد و طحاوى از اهمیت کمترى نخست را دارد، ماتریدى 
شاید یکى از ادله نفوذ و تاءثیر اشعرى این بود که مبارزه او با . برخوردار است 

معتزله در مرکز اعتزال ، بلکه در مهمترین پایگاههاى فکـرى مسـلمانان ، یعنـى    
از مراکز اصلى  بصره و بغداد آغاز شد، این در حالى بود که ماوراء النهر و مصر،

  .فرهنگى فاصله زیادى داشتند
طحاوى و ماتریدى در این بود که ماتریدى بیش از طحاوى به اجتهاد  تفاوت

غرض طحاوى ارائه تلخیصى از آراى ابوحنیفه و بیـان  . و استدلال مى پرداخت 
موافقت آن با عقل و نقل بود، در حالى که ماتریدى سعى مى کرد تا بـر اسـاس   

هـاى نـو و تـازه اى     نکتهانى ابوحنیفه به اجتهاد در عقاید بپردازد و اصول و مب
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از آنجا که طحاوى در تاریخ مذاهب و فرق چندان جایگاهى ندارد، . پدید آورد
به همین اشاره بسنده مى کنیم و در عوض از ماتریدى ، که حنیفان بسـیارى در  

  )181( .عقاید از او پیروى مى کنند، قدرى بیشتر سخن مى گوییم 
ایـن قریـه در   . ماتریدى ، چنان کـه پیداسـت ، قریـه ماتریـد اسـت       زادگاه

. ماوراءالنهر، یعنى در حوالى نهر جیحون ، و در نزدیکى سمرقند واقع شده است 
هر چند ماتریدى در کلام و عقایـد  . او از نظر فقهى و اعتقادى پیرو ابوحنیفه بود
. از ابوحنیفه پیروى کند اصولروش و  خود اهل اجتهاد بود، اما سعى مى کرد در

پیشتر دیدیم کـه ابوحنیفـه بـر    . تفاوت او با اشعرى از همین نقطه آغاز مى شود
بود و به عنوان یک منبع   خلاف شافعى و ابن حنبل و مالک ، در فقه اهل قیاس 

بدین سان او در عقاید نیز از عقل بسـیار بهـره مـى    . فقهى مستقل مى نگریست 
مانند مقتداى خویش عقل را به عنوان سرچشمه اى بـراى   یزتریدى نما. گرفت 

بنابراین در حالى که اشعرى از عقل صرفا در مقام تبیین و . عقاید دینى پذیرفت 
دفاع از عقاید دینى استفاده مى کرد، ماتریدى گذشـته از ایـن مـوارد، در مقـام     

ت روش همـین تفـاو  . کشف و دریافت اصول نیز به خـرد توسـل مـى جسـت     
  .است که این دو مکتب را از یکدیگر متمایز مى کند ناختىش

این وصف ، در حالى که اشعرى را مى توان در میانه اهل حدیث و معتزلـه   با
ایـن  . دانست ، ماتریدى به عنوان حد میانى اشعرى و معتزله ارزیابى مـى شـود  

  .مطلب با مرورى بر عقاید ماتریدى به خوبى روشن خواهد شد
نجا برخى عقاید مهم ماتریدى را که در ضمن ، بیـانگر تفاوتهـاى او بـا    ای در

  :اشعرى است ذکر مى کنیم 
چنان که دیدیم اشاعره حسن و قبح عقلى را انکار مى : حسن و قبح افعال .1

کنند و حسن و قبح را صرفا شرعى مى دانند، اما ماتریدى حسن و قبح عقلى را 
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توحید، که مهمترین کتاب کلامى اوست ، فصـل  هر چند او در کتاب ال. مى پذیرد
متعـددى ، از   مباحـث مستقلى را به این مطلب اختصاص نـداده اسـت ، امـا در    

در اینجا به گفتـارى از او در ایـن بـاره    . حسن و قبح عقلى استفاده کرده است 
خداوند انسان را براى محنت آفرید چـون او را اهـل تمیـز و    : ((اشاره مى کنیم 

مود و مذموم قرار داد و مذموم را در عقل انسان ، قبـیح قـرار داد و   شناخت مح
قادر کرد که محمود و مذموم را بشناسد و عقـل   اپس انسان ر. محمود را حسن 

حکم عقـل  ... را حجت قرار داد و حسن و قبح اشیا را به واسطه عقل تقدیر کرد
  )182()).نیست  اصل همه احکام است و مانند علم العیان است که قابل تغییر

ماتریدى بر خلاف اشعرى تکلیـف مالایطـاق را قبـول    : تکلیف مالایطاق .2
)). تکلیف به کسى که طاقت ندارد، عقلا فاسد اسـت  : ((او تصریح مى کند. ندارد

)183(  
اختلاف نظر میـان اشـعرى و ماتریـدى در واقـع بـه اخـتلاف آن دو در        این

  .مساءله حسن و قبح عقلى باز مى گردد
ماتریدى نخست در صـدد اثبـات فاعلیـت حقیقـى انسـان      : جبر و اختیار.3

برآمد؛ به طورى که به نظر او از دیدگاه عقل و وحـى ، انسـان فاعـل و کاسـب     
دلیل نقلى او این است که خداوند درباره برخى افعال به انسانها امر و نهى . است 

این موارد افعال به آدمیان کرده و به آنان وعده و وعید داده است ؛ زیرا اولا، در 
ثانیا، محـال  . نام برده شده است )) فاعل ((نسبت داده شده و از انسان به عنوان 

است امر و نهى و وعده و وعید به کسى تعلق گیرد که فعلـى از او صـادر نمـى    
از نظر عقل نیز، قبیح است که طاعت و معصیت و فواحش و منکـرات بـه   . شود

و بدیهى است که نمى توان خـدا را مـاءمور و منهـى و    خداوند نسبت داده شود 
  .پس باید فعل را به انسان نسبت داد. مثاب و معاقب خواند
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دلیل او بر اختیار انسان دلیل وجدان است که هر کس خود مى یابد  مهمترین
  .که مختار و فاعل و کاسب است 

را ایجاد کننده  این همه ، ماتریدى خداوند را خالق فعل انسان مى داند و او با
حال سؤ ال این است که اگر خالق افعال ، خداست ،  )184(. فعل از عدم مى شمارد

  .فاعل و کاسب بودن انسان به چه معنا است 
گفته اند که مراد ماتریدى . ماتریدى در این باره صریح و روشن نیست  گفتار

انسـان اسـت ، امـا    یعنى اراده انجام فعل از . از کسب و فعل انسان ، اراده است 
بر طبق این احتمـال ، کـه برخـى عبـارات      )185(. ایجاد فعل خارجى از خداست 

اراده است و خداونـد خـالق    القانسان خ )186(ماتریدى نیز بر آن دلالت مى کند، 
  .فعل خارجى 

ماتریدى رؤ یت خدا را ممکن مى داند، امـا  : رؤ یت خدا و صفات خبریه .4
ر این است که ماتریدى دلیل عقلى ارائه نمى دهد و تنهـا  اتفاقات او با اشعرى د

همچنین او براى چگونگى رؤ یـت ، تفسـیرى ارائـه    . به ادله نقلى بسنده مى کند
: در این باره مـى گویـد   وا. نمى دهد و معناى رؤ یت را به خدا تفویض مى کند

کـه  اعتقاد به دیده شدن پروردگار در نزد ما حـق و واجـب اسـت ، بـدون این    ((
البتـه سـخن ماتریـدى بـا      )187()).چگونگى رؤ یت را ادارك و آن را تفسیر کنیم 

  .توجه به روش او در دیگر مواضع اندکى عجیب و بعید مى نماید
کـه یکـى از صـفات خبریـه     )) استواى خدا بر عرش ((در بحث از  ماتریدى

تقـاد بـه   او و عدم ارائـه تفسـیر و اع  . است ، نیز چنین موضعى را اتخاذ مى کند
ممکن است ما تاءویـل و تفسـیرى ارائـه    : ((تفویض را این گونه توجیه مى کند

دهیم ، اما تفسیر حقیقى غیر از آن باشد، بنابراین باید از یک سو تشـبیه را نفـى   
بـه ایـن   . کرد و از سوى دیگر، به اصل مطلبى که در نقل آمده است ایمـان آورد 
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این مطلـب در هـر جـا کـه قـرآن      .ى نهیم ترتیب معنا و تفسیر آن را به خدا وام
  )188()). چیزى را اثبات کرده است ، مثل رؤ یت خدا، جارى است 

توجه به جمله فوق ، نظریه ماتریدى در همه صـفات خبریـه روشـن مـى      با
قبلا با عقیده اشـعرى  (او در این گونه صفات به نظریه تفویض معتقد است . شود

  ).در این موضوع آشنا شدیم 
بالا برخى عقاید مهم ماتریدى است که در آنها بـه نـوعى بـا اشـعرى      دموار

البته او . در این عقاید غالبا ماتریدى به معتزله نزدیک شده است . مخالف است 
ضـمن آنکـه در آراى    )189(در برخى آراى دیگر نیز با اشـعرى مخـالف اسـت ،    

. اشـعرى توافـق دارد   بـا ) کلام لفظى و نفسى (متعددى ، مانند مساءله کلام الهى 
)190(  
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  چکیده
هم زمان با نهضت اشعرى در عراق ، دو نهضت کلامى دیگر و مشابه با آن .1

ماتریـدى و  . در روش و اهداف به نامهاى ماتریدیه و طحاویه به ظهور رسـیدند 
طحاوى هر دو در فقه پیرو ابوحنیفه بودند و در اعتقادات نیز مـدعى بودنـد کـه    

فه را تبیین مى کنند، لکن ماتریدى بیش از طحاوى به اجتهاد اصول عقاید ابوحنی
مى پرداخت و سعى مى کرد تا نکات جدیدى را در عقایـد مطـرح کنـد و لـذا     

  .جایگاه خاصى در فرق و مذاهب دارد
او از نظر فقهى پیـرو  . بنیان گذار فرقه ماتریدیه ، ابومنصور ماتریدى است .2

رى از همین جا آغاز مى شود؛ زیرا ابوحنیفه بـر  ابو حنیفه بود و تفاوت او با اشع
همچنان که اشـعرى  . خلاف شافعى و دیگران از عقل در عقاید کمک مى گرفت 

را مى توان حد میانى اشـعرى   دىدر میانه اهل حدیث و معتزله قرار دارد، ماتری
  .و معتزله تلقى کرد

  :تفاوتهاى اشعرى با ماتریدى عبارت اند از.3
  .نکر حسن و قبح عقلى بود ولى ماتریدى آن را مى پذیرداشعرى م)  الف
  .ماتریدى بر خلاف اشعرى ، تکلیف مالایطاق را قبول ندارد)  ب
ماتریدى همچون اشعرى انسـان را کاسـب عمـل مـى دانـد امـا کسـب        )  ج

ماتریدى به معناى ایجاد اراده از سوى انسان اسـت نـه مقارنـت اراده بـا فعـل      
  .خارجى 

ؤ یت خدا را ممکن مى داند، لکن بـر خـلاف اشـعرى در ایـن     ماتریدى ر) د
ماتریـدى در  . زمینه دلیل عقلى ارائه نمى دهد و به دلایل نقلى بسـنده مـى کنـد   

  .بحث استواى خدا بر عرش نیز چنین موضعى دارد
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هر چند در موارد فوق عقاید ماتریدى مخالف اشعرى و نزدیک به معتزلـه  .4
  .ند کلام الهى با اشعرى توافق دارداست اما در آراى دیگرى مان

  

  پرسش
مکتب ماتریدى با چه انگیزه اى تاءسیس شد و تفاوت ماتریدى با طحاوى .1

  چیست ؟
  ارتباط ماتریدیه با معتزله ، اهل حدیث واشاعره چیست ؟.2
  عقاید مهم ماتریدى کدام است ؟.3
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  وهابیت - 14

ا احمد بن حنبل تنها به مباحث قبل دیدیم که اهل احدیت و در راءس آنه در
جمع آورى احادیث مى پرداختند و مخالف هر گونـه تعقـل و تکلـم پیراممـون     

با ظهور اشعرى ، این روش تعدیل شـد و تعقـل   . آیات و احادیث اعتقادى بودند
بـه کـار    حـدیثى نه به عنوان روش کشف حقایق بلکه به منظور دفاع از معارف 

  .گرفته شد
اهل حدیث و حنابله که مخالف علم کـلام بودنـد،   اشعرى بر خلاف  بدینسان

با طهـور اشـعرى بـه    . این علم را پذیرفت و حتى کتابى در دفاع از آن نگاشت 
تدریج بیشتر علماى اهل سـنت از روش او پیـروى کردنـد و پـس از چنـدى ،      

امـا   )191(. مذهب اشعرى ، مذهب رسمى اهل سنت در مباحـث اعتقـادى گردیـد   
بن حنبل در میان اهل سنت طرفدارانى داشت و از این رو  هنوز هم روش احمد

این وضـعیت ادامـه داشـت تـا     . گاه میان حنابله و اشاعره منازعاتى رخ مى داد
ظهور کـرد  ) ق  728-661(اینکه در قرن هشتم ، احمد بن تیمیه حرانى دمشقى 

را حنابلـه ، علـم کـلام     ننـد ابن تیمیـه ما . و درصدد ترویج مذهب حنابله برآمد
در مساءله صـفات خـدا،    )192.(مردود دانست و متکلمان را اهل بدعت معرفى کرد

او مانند حنابله صفات خبریه را بدون هر گونه تاءویل و توجیـه پـذیرفت و بـه    
ابن تیمیـه عـلاوه بـر حمایـت از     . طور کلى هر گونه عقل گرایى را محکوم کرد

فه کـرد کـه قـبلا سـابقه     جدیدى را نیز اضـا  عقایدروش و عقاید اهل حدیث ، 
  .نداشت 
و تبرك جستن بـه   ﷐مثال ، او سفر کردن به قصد زیارت قبر پیامبر  براى

  ﷒را شرك دانست و فضایل اهل بیت  ﷐قبر او و توسل به اهل بیت پیامبر 
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بل وجود داشت را که در صحاح اهل سنت و حتى در مسند امامش احمد بن حن
مى کرد تا مانند بنى امیه و حکومت عثمانى ، شـاءن امـام      لاش، انکار کرد و ت

اما دعوت ابن تیمیه از سوى علمـاى   )193(. و فرزندانش را پایین آورد  ﷒على 
  اهل سنت مورد پذیرش هممگانى قـرار نگرفـت و جـز برخـى از شـاگردانش      

کردنـد و   الفـت دیگر بزرگان اهل سنت بـا او مخ  .)ق 751.م (همچون ابن القیم 
از جمله ذهبـى از علمـاى هـم    . کتابهاى متعددى در رد او و بدعتهایش نگاشتند

عصر ابن تیمیه نامه اى به او نوشت و او را مورد نکوهش قرار داد و تسـلیم در  
حال : ((ذهبى خطاب به او مى نویسد. برابر احادیث صحیح را از او خواستار شد

در دهه هفتاد از عمر خود هستى ، و رحلت از این عالم نزدیـک اسـت آیـا     که
، در مصر نیز قاضى القضـات فرقـه   ))وقت آن نرسیده است که توبه و انابه کنى ؟

  )194(. هاى چهارگانه اهل سنت آراى ابن تیمیه را غلط و بدعت اعلام کردند
بـن تیمیـه حمایـت    قرن دوازدهم ، محمد بن عبد الوهاب ظهور کرد و از ا در

محمد . نمود و از میان عقاید او بیش از همه بر همان عقاید جدیدش تاءکید کرد
از کودکى به مطالعـه  . در شهر عیینه از شهرهاى نجد تولد یافت  1115در سال 

نزد پـدر خـود کـه از     اکتب تفسیر، حدیث و عقاید علاقه داشت و فقه حنبلى ر
او از آغاز جوانى بسیارى از اعمال . گرفت علماى حنبلى و قاضى شهر بود فرا 

در سفرى که به زیارت خانه خـدا رفـت پـس از    . مردم نجد را زشت مى شمرد
انجام مناسک به مدینه رهسپار شد و در آنجا توسل مردم به پیامبر در نـزد قبـر   

به بصره رفت و بـه مخالفـت بـا اعمـال      دتىپس از م. آن حضرت را انکار کرد
در سـال  . خت ، ولى مردم بصره او را از شهر خود بیرون راندنـد دینى مردم پردا

. که پدرش عبدالوهاب به شهر حریمله منتقل شد او نیز به آن شهر رفـت   1139
  .در آنجا میان او و پدرش نزاع و جدال درگرفت 
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دعوت خـود را آشـکارتر و    1153محمد پس از مرگ پدرش در سال  شیخ
سپس به شهر عیینـه  . حریمله از او پیروى کردندجمعى از مردم . گسترده تر کرد

سـپس رهسـپار درعیـه از    . از آن شهر بیرون رانده شد 1160رفت اما در سال 
جد آل (در آن وقت امیر درعیه ، محمد بن مسعود . شهرهاى معروف نجد گردید

او از شیخ حمایت کرد و در مقابل ، شیخ به او وعده قدرت و غلبـه  . بود) سعود
به این ترتیب ارتباط میان شیخ محمد و آل سعود آغـاز  . لاد نجد را دادبر همه ب

او با سپاه محمد بن مسعود بـه شـهرهاى دیگـر نجـد     . شد و شیخ قدرت یافت 
مى کردند از دم تیغ مى گذراند  الفتحمله مى کرد و کسانى را که با عقاید او مخ

را کـافر حربـى مـى     واموالشان را غارت مى کرد، چرا که مخالفان آیین وهابیت
نقل شده است که سپاه وهابیان تنهـا  . دانست و مالو جان آنها را حلال مى شمرد

  .در یک قریه سیصد مرد را به قتل رساندند و اموالشان را به غارت بردند
  درگذشت و پس از او پیروانش بـه همـین روش    1206محمد در سال  شیخ

سـعود وهـابى کـربلا را بـه تصـرف       امیر 1216براى مثال در سال . ادامه دادند
درآورد و حدود پنج هزار تن یا بیشتر را به قتل رسانید و خزائن و اموال حـرم  

شهرهاى کـربلا و نجـف    هوهابیان بارها ب. را غارت کرد  ﷒مطهر امام حسین 
  .حمله کردند و به قتل و غارت شیعیان و زوار پرداختند

ى ، آل سـعود بـر عربسـتان تسـلط یافتنـد و      از تجزیه امپراطورى عثمان پس
مذهب رسمى کشور را وهابیت اعلام کردند به این ترتیب امکانات کشور مهمـى  

شـد و    مدارس متعـددى تاءسـیس   . مانند عربستان در فرقه وهابیه قرار گرفت 
کشـورهاى   رمبلغان بسیارى در این مدارس تربیت شدند و در عربسـتان و دیگ ـ 

با وجود این ، آیین وهابیت از همان آغاز بـا  . هابیت پرداختنداسلامى به تبلیغ و
نهستین کتابى که علیه عقاید محمد . مخالفت علماى اهل سنت و شیعه مواجه شد
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کتاب الصواعق الالهیـۀ فـى الـرد     7بن عبد الوهاب از میان اهل سنت نوشته شد
عبـدالوهاب  عبدالوهاب برادر مخمد بـن   بنعلى الوهابیه بود که توسط سلیمان 

کتاب منهج الارشاد لمن اراد السداد، نوشته شیخ جعفر کاشف الغطاء، . نوشته شد
  )195(. نخستین ردیه عالمان شیعى بر مذهب وهابیه است 
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  سلفیه اصلاح
سلف به معناى پشتیبان . ، در مورد خود عنوان سلفیه را بکار مى برند وهابیه

در . ى متـاءخران ، بکـار مـى رود   و قدماست و در مقابل واژه خلف ، بـه معنـا  
فرهنگ اسلامى وقتـى واژه سـلف بکـار مـى رود معمـولا صـحابه و تابعـان و        

از کلمـه   ستفادهوهابیان با ا. محدثان بزرگ قرن دوم و سوم قمرى قصد مى شود
امـا ایـن ادعـا بـا     . سلفیه ادعا مى کنند که پیـرو روش و عقایـد سـلف هسـتند    

شهرستانى نقل مـى کنـد کـه سـلف دربـاره      . گزارشهاى تاریخى سازگار نیست 
گروهى از آنان تمـام صـفاتى را کـه در    . صفات الهى با یکدیگر اختلاف داشتند

احادیث وارد شده به خدا نسبت مى دادند و حتـى صـفات الهـى را بـه صـفات      
گروه دیگر ضمن اثبات صفات ، آنهـا را بـه گونـه اى    . مخلوقات تشبیه مى کنند

گروه دیگر از یک سو تشبیه را رد مى . مستلزم تشبیه نگرددتاءویل مى کنند که 
کنند و از طرف دیگر از تاءویل احادیث خوددارى مى کنند و در واقع از مسلک 

احمد بن حنبل را از همین گروه دانسته است  رستانىشه. تفویض پیروى مى کنند
مطـرح اسـت و     بنابراین در میان سلف سه نظریه تشبیه ، تاءویل و تفویض  )196.(

  .همه آنان به مسلک تفویض که نظر حنابله و وهابیه است معتقد نیستند
مراد وهابیان از سلف ، تنها گروهى از سلف یعنى حنابله باشـند، در ایـن    اگر

. صورت نیز مى توان گفت میان وهابیه و حنابله تفاوتهـاى زیـادى وجـود دارد   
کردند بلکه درست بـرخلاف آنهـا   حنابله هیچ گاه آراى جدید وهابیان را ابراز ن

فراوانى در باب فضائل  دیثبراى مثال ، احمد بن حنبل خود احا. رفتار مى کنند
اهل بیت نقل کرده است و هیچ گاه سفر به قصد زیارت پیـامبر و اهـل بیـت را    

  .شرك ندانسته است 
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باید گفت که ارتباط وهابیان با سلف تنها در این نکته اسـت کـه بـا     بنابراین
حنابله در خصوص صفات جبریه و مسلک تفویض اتفاق نظر دارند و مانند آنان 

البتـه وهابیـه در   . خود را در اصول دین پیرو ظواهر آیات و احادیث مـى داننـد  
فروع دین نیز از احمد بن حنبل تقلید مى کنند، گرچه در برخى موارد دست بـه  

ى از مذاهب چهارگانه اهل اجتهاد مى زنند، و در صورتى که همراه فتوایى از یک
تسنن غیر از حنبلى ، نصى غیر معارض از کتاب و سنت موجود باشد، از همـان  

  )197.(فتوا تقلید مى کنند و راءى احمد بن حنبل را کنار مى گذارند
طور کلى آنان در صورت عدم وجود نص ، از فتـاواى احمـد بـن حنبـل      به

مذاهب چهارگانه اهـل سـنت را بـه    وهابیان در فروع دین تنها . پیروى مى کنند
  .رسمیت مى شناسند و منکر مذهب جعفرى و مذهب زیدى هستند
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  وهابیت عقاید
خوارج بر اساس تلقى خاصشان از ایمان و . از جهتى شبیه خوارجند وهابیان

وهابیه نیـز بـر اسـاس تلقـى     . کفر، دیگر مسلمانان را کافر و مشرك مى دانستند
از آداب اسلامى را شـرك و کفـر مـى داننـد و در      خاصشان از توحید، بسیارى

غیـر وهـابى    ماناننتیجه معتقدان و عمل کنندگان به این آداب را که همـه مسـل  
  .هستند، مشرك و کافر مى دانند

بخواهیم عقاید وهابیان را بیان کنیم بیشتر باید بر نفى و انکار آنها تاءکید  اگر
نفى عقاید و اعمال دیگر مسـلمانان و   بورزیم ، به دیگر سخن ، عقاید آنه عمدتا

از جمله مواردى که وهابیان آنها را شکر مى داننـد  . اتهام شرك به دیگران است 
توسل به اولیاى الهى و طلب شـفاعت از آنـان ، سـفر بـه قصـد      : عبارت اند از

اولیـاى خـدا،    تبرك و استشفاء به آثار  ﷒و اهل بیت  ﷐زیارت قبر پیامبر 
تعمیر و زیارت قبور اولیاى الهى و ساختن مسجد در کنار قبور و نـذر بـر اهـل    
قبور، و خداوند را به حق و مقام اولیایش سوگند دادن و اعتقاد به سـلطه غیبـى   

  .آنان 
البتـه  . همه این موارد را به دلیل مخالفت با توحید انکـار مـى کننـد    وهابیان

براساس توحید عبادى کلمه لااله . وحید عبادى است توحید مورد نظر وهابیان ت
الا اله بیانگر آن است که تنها موجـودى کـه بایـد عبـادت و پرسـتش شـود االله       

طبعا این آموزه دینـى  . دتبارك و تعالى مى باشد و عبادت غیر او شرك مى باش
تفاوت وهابیان . مورد پذیرش همه مسلمانان بلکه همه مؤ منان و موحدان است 

ا دیگر مسلمانان این است که آنان مواردى همچون توسـل و کمـک گـرفتن و    ب
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مواردى . طلب شفاعت از غیر خدا را عبادت غیر خدا و در نتیجه شکر مى دانند
  .مورد انکار وهابیت قرار مى گیرد جهتکه قبلا ذکر شد همگى از همین 

 پرسش این است که چرا این امور عبادت غیر خـدا و شـرك محسـوب    حال
لا اله الا االله هـر نـوع الـه و    : محمد بن عبدالوهاب در پاسخ مى گوید. مى شود

  پـس  . معبودى غیر از خدا را نفى مى کند و واسطه نوعى اله و معبود مى باشـد 
اله و معبود دانسـته   اهرکس پیامبر را واسطه میان خود و خدا قرار دهد، پیامبر ر

ین مطلب آن است کـه مشـرکان زمـان    دلیل او بر ا. و او را پرستش کرده است 
به خدا اعتقاد داشتند اما بتها را واسطه قـرار مـى دادنـد و بـه آنهـا       ﷐پیامبر 

در نتیجه همین کار آنها باعـث  . توسل مى جستند و از آنها شفاعت مى خواستند
لازمه توحید این اسـت کـه فقـط خـدا را     . و خونشان مباح گردید دشرکشان ش

وانیم و به امید داشته باشیم و تنها به او استغاثه کنیم و براى او قربانى و نـذکر  بخ
. پس هر کس به غیر خدا استغاثه کنیم و براى او قربانى و نذکر نمـاییم  . نماییم 

قربانى و نذر کند، کافر است  وپس هر کس به غیر خدا استغاثه کند و براى غیر ا
).198(  

بن عبدالوهاب مشرك و کافر بودن همه انسانها و از لازمه سخنان محمد  البته
جمله وهابیان است ؛ زیرا خداوند انسانها را محتاج یکدیگر کرده اسـت و همـه   

  .در کارهاى خویش نیازمند کمک گرفتن از دیگران هستند
محمد بن عبدالوهاب خود را مانند احمد بن حنبل پیرو اهل الحدیث مـى   اگر

توسل و طلب شـفاعت در  : باید به او گفت . مى پذیرد داند و ظواهر احادیث را
 ﷐منابع معتبر اهل سنت و در احادیث متعدد وارد شده است و پیـامبر اکـرم   

پس چگونه است که ایشان کارى  )199(،ندخود به توسل و طلب شفاعت امر کرده ا
امـا در بـاره   ! مى داند؟را که پیامبر و اهل بیت او بدان امر کرده اند شرك و کفر 

میان توسل و طلب شفاعت مشرکان با مؤ منان : مشرکان زمان پیامبر باید گفت 
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مشرکان به اشیایى توسل مى جویند که هیچ خاصیتى . تفاوت اساسى وجود دارد
ندارند و این گونه توسل از سوى خداوند نهى شده است ، در حالى که خداونـد  

فاعت را اعطا کرده و آنان بـه اراده و اذن خـدا   به اولیاى خویش مقام محمود ش
  .به چنین توانایى و مقامى دست یافته اند

سوى دیگر، خداوند خود به توسل به پیامبر و اهل بیت او و شفاعت آنـان   از
امر کرده است ، در نتیجه این کارها نه تنهـا شـرك نیسـت بلکـه عـین عبـادت       

  .م مى شودخداست ، زیرا که به دستور و امر خدا انجا
دیگر این است که مشرکان بتها را مى پرستیدند تا بتها آنان را شفاعت  تفاوت

در حـالى کـه مـؤ منـان ،     . کنند نه آنکه تنها به طلب شفاعت از بتها اکتفا کننـد 
اولیاى الهى را نمى پرستند و آنان را به عنوان افراد مقرب و بنـدگان مـاءذون از   

به بیان . واست مغفرت مى کنند، ملاحظه مى کنندجانب خدا که تنها از خدا در خ
دیگر، مشرکان بتها را مالک شفاعت و مستقلا در سرنوشت آدمیان مـؤ ثـر مـى    
دانستند، در حالى که مسلمانان هیچ مؤ ثر مستقلى در عالم قایل نیستند و تاءثیر 

ى اصولا در خواست شفاعت ، نـوع . شفاعت را تنها به اذن و اراده الهى مى دانند
  )200.(در خواست دعاست و التماس دعا از افراد شایسته یک امر مستحب است 
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  چکیده
پس از آنکه به ظهور اشعرى ، روش معتدل ترى در دفاع از معارف دینـى  . 1

به کار گرفته شد و طریقه اصل حدیث و احمد بن حنبل متـروك شـد، در قـرن    
. یج مذهب حنابله بر آمدهشتم ، احمد بن تیمیه حرانى ظهور کرد و در صدد ترو
و توجیه عقلانى را  ویلاو بار دیگر علم کلام را مردود اعلام نمود و هر گونه تاء

  .در مساءله صفات الهى محکوم کرد
ابن تیمیه علاوه بر حمایت از روش و عقاید اهل حدیث ، عقاید جدیـدى  . 2

و رد فضـایل اهـل بیـت ،     و ائمـه  ﷐مانند شرك دانستن زیارت قبور پیامبر 
  .اضافه نمود

بسیارى از بزرگان اهل سنت با ابن تیمیه به مخالفت برخاستند و کتابهـاى  . 3
متعددى در رد او نوشته شد تا اینکه در قرن دوازدهـم محمـد بـن عبـدالوهاب     

و از آنجا که امیر آل سعود . ظهور کرد و حمایت جدى از ابن تیمیه را آغاز نمود
از قدرت به دست آمـده   تفادهکرد، عبدالوهاب قدرتى یافت و با اس از او حمایت

به تبلیغ آیین خود و قتل مخالفان پرداخـت تـا اینکـه بـا تسـلط آل سـعود بـر        
  .عربستان ، وهابیت به عنوان مذهب رسمى عربستان اعلام شد

از همان آغاز آیین وهابیت با مخالفت علماى اهل سـنت و شـیعه مواجـه    . 4
از جمله کتابهاى اهل سنت در رد این فرقه . ایى بر علیه آن نوشته شدشد و کتابه

الصواعق الالهیه فى الرد على الوهابیه نوشته برادر محمد بـن عبـدالوهاب ، و از   
  .مى توان نام برد طاءجمله کتابهاى شیعه ، از منهج الرشاد کاشف الغ

 ـ . 5 ى خاصشـان از  وهابیان همانند خوارج در تکفیر مخالفان ، بر اسـاس تلق
توحید، بسیارى از آداب اسلامى را شرك و کفر مى دانند، از جملـه توسـل بـه    
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اولیاى الهى و طلب شفاعت از آنان ، تبرك و استشفاء بـه آثـار آنهـا، تعمیـر و     
  .زیارت قبور اولیاى الهى و ساختن مسجد در کنار قبور

این اسـت کـه    دلیلى که محمد بن عبدالوهاب بر ادعاى خود اقامه مى کند. 6
اخذ هر نوع واسطه اى میان خدا و بنده به منزله پرستش اوست و مستلزم شرك 
خواهد بود، در حالى که لازمه این سخن آن است کـه همـه افـراد حتـى خـود      
گوینده هم مشرك و کافر باشند زیرا هیچ کس به تنهایى و بدون کمک گرفتن از 

وسل و طلب شفاعت در احادیـث  علاوه بر این ت. دیگران قادر به حیات نیست 
و اساسا خـود خداونـد بـه    . متعدد و صحیح در خود کتب اهل سنت آمده است 

بنابراین چنین اعمالى نه تنها شرك نیسـت بلکـه عـین    . این کار امر کرده است 
را به عنوان مقربین درگاه حق  الهىعبادت خداست ، چه اینکه مؤ منان ، اولیاى 

  .فرت قرار مى دهنددر نزد حضرت حق واسط مغ
  

  پرسش
عقاید ابن تیمیه ادامه تفکر کدام فرقه محسـوب مـى شـود و حـاوى چـه      . 1

  مطالب جدیدى است ؟
فرقه وهابیت از کجا آغاز شد و چگونه توسـعه پیـدا کـرد؟ نحـوه مقابلـه      .2

وهابیون با مخالفانشان چگونه بود؟ چه شباهتهایى میـان ایـن فرقـه و خـوارج     
  وجود دارد؟

  .د وهابیت کدام است ؟ آنها را نقد کنیدعقای. 3
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  غلاُت: چهارم  بخش

 )201.(در لغت به معناى تجاوز کردن از حد و افراط کردن در چیزى اسـت   غلو
اما در علم مذاهب و فرق به گروههایى غالى گفته مى شـود کـه انسـانى را بـه     

البـا دربـاره   مرتبه خدایى یا فرد عادى رابه مقام پیامبرى رسانده باشند، گرچه غ
  .کرده اند، اطلاق مى گردد لوغ  ﷒کسانى که در خصوص امامان اهل بیت 

گشته   منقرض  )202(آنجا که اکثر فرقه هاى غالى که در کتابهاى ملل و نحل  از
اند و بحث کردن از آنها ضرورتى نـدارد، در اینجـا تنهـا از فرقـه هـایى بحـث       

: ایـن فرقـه هـا عبـارت انـد از     . رجى دارندخواهیم کرد که هم اینک وجود خا
چنـان کـه خـواهیم دیـد،     . دروزیه ، اهل حق و نصیریه ، شیخیه ، بابیه و بهائیه 

و برخى درباره افـراد دیگـر غلـو      ﷒برخى از این فرقه ها در باره اهل بیت 
آراى لازم به ذکر است که برخى از طرفداران این مذاهب ، به گونه اى . کرده اند

بـه دلیـل   . مذهب خویش را تقریر مى کنند که نمى توان آنها را غـالى دانسـت   
، درباره غالى بودن این گروههـا اخـتلاف نظـر وجـود      مختلفهمین تقریرهاى 

از این میان تنها فرقه ضاله بابیه و بهائیه صریحا غـالى و خـارج از اسـلام    . دارد
  .شناخته مى شوند
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  دروزیه - 15
میان اسماعیلى اشاره شد که فرقه دروزى از مذهب اسماعیلیه بحث از فاط در

انشعاب یافته است که به دلیل غلوى که در این فرقه وجود دارد، معمـولا همـراه   
  .با دیگر فرقه هاى غالى ذکر مى شود

ششمین خلیفه فـاطمى ،  ) ق  411 - 375(زمان حکومت الحاکم بامراالله  در
اکم غلـو کردنـد و او را بـه درجـه خـدایى      گروهى از اسماعیلیان دربـاره الح ـ 

این گروه پس از مرگ الحاکم بر آن شدند که او غایب شده و روزى به . رساندند
ایـن فرقـه در   . ونداینان فرقه دروزى نامیده مى ش. میان مردم باز خواهد گشت 

مصر پدید آمد و در سوریه رشد کرد و بعدها در لبنان نیز پیروانى یافـت و هـم   
طبـق  . روان مذهب دروزى در کشورهاى سوریه و لبنان زندگى مى کننداینک پی

آمارى که در اواسط قرن بیستم گرفته شده جمعیت دروزیان در حدود دویسـت  
  .هزار نفر بر آورد مى شود

درزى بـه  . است که مؤ سس فرقه دروزى به نـام درزى بـوده اسـت     مشهور
ى ، محمـد بـن اسـماعیل    معنى خیاط است و گفته شده است که نام اصـلى درز 

ملقب به نشتکین بوده است و احتمالا به دلیل شغلش به درزى مشهور شده است 
به مصر . ق  408او در سال . درزى ایرانى الاصل و پیرو مذهب اسماعیلى بود. 

رفت و با حمزة بن على زوزنى که ایرانى الاصل و از مقربان الحاکم بـود، طـرح   
سپس مـذهب دروزى را  . ه دربار الحاکم راه یافت دوستى ریخت و به یارى او ب

با کمک حمزه و حمایت الحاکم پایه ریزى کرد و کتابى در این باره نوشت و بـه  
نظریه او، الحاکم تجسم خداونـد     اساسبر . تبلیغ این مذهب در قاهره پرداخت 

و عقل کلى بود و باید مورد عبادت واقع مى شد، مـردم قـاهره پـس از شـنیدن     
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نان درزى بر علیه او شورش کردند و او ناگزیر به سوریه گریخت و در آنجا سخ
پس از شورش مردم بر علیه درزى ، حمزة از سوى الحـاکم مـاءمور   . کشته شد

اعلام داشت که از ابتدا او نماینده الحـاکم در امـور مـذهبى     هحمز. ادامه کار شد
امـروزه نیـز   . کرده است  بوده است و درزى به دروغ ادعاى نمایندگى الحاکم را

دروزیان معتقدند که هدف درزى در تبلیغاتش ایجاد اختلاف در میان مسـلمانان  
و بدنام کردن مذهب آنان بوده است و لذا خود دروزیان او را به قتل رسـاندند و  
از این رو آنها ترجیح مى دهند کـه بـه جـاى دروزى بـه آنهـا موحـدون گفتـه        

مـذهب دروزى را بـر اسـاس مبـانى عرفـانى و       حمزه سـعى کـرد تـا    )203.(شود
بـدین منظـور او از اصـل تجلـى     . اسماعیلى و به شکل عمیقتر سازماندهى کند

، یعنى عقل کلى و نفـس   یهاستفاده کرد و اعلام داشت که خداوند و صادرات اول
  .کلى ، در انسانها تجلى مى کنند

ور که قبلا در انبیـا  ترتیب خداوند در الحاکم تجلى کرده است ، همان ط بدین
. و اولیاى الهى دیگرى تجلى کرده بود، و الحاکم آخرین تجلـى خداونـد اسـت    

او بـه منظـور تبلیـغ مـذهب جدیـد      . حمزه خود را تجلى عقل کلى معرفى کرد
همـان     اسسازمانى را تاءسیس کرد و اصول عقایـد مـذهب دروزى را بـر اس ـ   

  :ند ازارکان این سازمان عبارت ا. سازمان شکل داد
تجلى عقل را امام اعظـم ، انسـان   . عقل ، که حمزه بن على تجلى اوست . 1

  .حقیقى و قائم الزمان نیز مى نامند
  او دانـش  . نفس یا روح کلى ، که اسماعیل بن محمد تمیمیه تجلى اوست . 2

  .را از امام اعظم دریافت مى کند
  .قرشى است ) یا وهیب (کلمه ، که محمد بن وهاب . 3
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او . نیز نامیده مى شود) بال سمت راست (مقدم یا پیشرو، که جناح الایمن  .4
  .بن عبدالوهاب است ) یا سلامۀ (سلمه 
او . نیز خوانـده مـى شـود   ) بال سمت چپ (تالى یا پیرو که جناح الایسر . 5

مشـهور بـا بهاءالـدین مقتضـى و     ) یا سموقى (ابوالحسن على بن احمد سموکى 
  .باشدمى ) مهمان (الضیف 
و ) کسانى که اجازه تبلیـغ داشـتند  (از این پنج رکن ، مبلغین ، ماءذونین  پس

مطرح مى شوند و در آخرین مرحله معتقـدان عامـه   ) متقاعدکنندگان (مکاسرین 
  .قرار مى گیرند

ق ، حمزه اعلام کرد که او غایب شـده تـا    411از مرگ الحاکم در سال  پس
پس از مـدتى یعنـى   . دى باز خواهد گشت پیروان خود را آزمایش کند و به زو

) پیـرو (خود حمزه نیز غایب شـد و بهاءالـدین مقتنـى    . ق  411در اواخر سال 
الحـاکم ،   گپـس از مـر  . و پیروانش اعلام شد) حمزه (واسطه میان امام غایب 

طرفداران مسلک او به تدریج در مصر رو به کاهش نهـاد، ولـى بـر عکـس در     
ز انقلاب و شـورش در میـان روسـتاییان و دهقانـان     سوریه رشد کرد و موجى ا

در سـال  . ایجاد کرد و کنترل بسیارى از مناطق کوهستانى به دسـت آنـان افتـاد   
روسـتاییان را کـه از    ازامیر انطاکیه با همکارى امیـر حلـب گروهـى    . ق  423

مقتنـى  . مناطق مجاور حلب در جبل السماك اجتماع کرده بودند، سرکوب کـرد 
جبهه نخست در مقابـل حاکمـان وقـت و    . ان در دو جبهه مى جنگیددر این زم

. جبهه دیگر در برابر دیگر مدعیان رهبرى دروزى ها همچـون ابـن کـردى بـود    
. روسـتاییان سـوریه شـد    قـلاب همین دو جنگ باعث فروکش کردن تدریجى ان

ق  434مانند حمزه ناپدید گردید، اما تا سال . ق  425سرانجام مقتضى در سال 
از زمـانى کـه مقتضـى پنهـان شـد بـراى       . براى طرفدارانش نامه مى نوشـت   .
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دروزیان سوریه دوره تازه اى آغاز گردید کـه تـاکنون ادامـه دارد و آن انتظـار     
بـدین ترتیـب   . بازگشت الحـاکم و حمـزه اسـت     اىهمراه با صبر و بردبارى بر

ه با سایر فرقه هـا  دروزیها جامعه بسته اى را تشکیل دادند و از ازدواج و مراود
اکراه داشتند و عقاید خود از پنهان نگاه مى داشتند و در صدد تشکیل حکـومتى  
محدود در مناطق زندگى خود بودند، در خلال سالیان دراز که دروزیـان چنـین   

داشتند، نوعى تشکیلات تازه مذهبى به وجود آمد که با تشکیلات زمان  عیتىوض
تشکیلات ، جامعه دروزى به دو بخش تقسـیم  بر اساس این . حمزه متفاوت بود

. یکى جامه عاقلان و دانشمندان که به حقایق ایمان دست یافتـه انـد  : شده است 
هـر  . نشـده انـد   رددیگر جامعه جاهلان و مردم عادى که بـه حقـایق ایمـان وا   

دروزى بالغى که از امتحانات که از امتحانات متعـدد در طـول زنـدگیش موفـق     
د را با ارزشهاى مذهب درزى وفق دهد مى توانـد وارد حقـایق   بیرون آید و خو

از این پـس او بایـد نمازهـاى    . ایمان شود و به جامعه عاقلان و عالمان بپیوندد
ماه رمضان را به جا آورد و از مسـکرات   وزهروزانه را به طور مرتب ادا کند و ر

. ل پرهیز کنـد و دروغ و دزدى و دشمنى با هم کیشان خود و مواردى از این قبی
عاقلان داراى لباسـهاى مخصـوص و دسـتارهاى سـفید هسـتند و موظـف بـه        
خوشرفتارى با مردم و رعایت زهد و مطالعه آثار مـذهبى و فراگیـرى عقایـد و    

جامعه جاهلان که توده مردم دروزى هستند موظـف بـه   . احکام مذهبى خویشند
وزیها زندگى مى کننـد،  رعایت این امور نیستند و لذا مردمى که در همسایگى در
این تقسـیم بنـدى هـم    . آنان را مردمى عیاش و شهوت ران و میگسار مى دانند

  .اینک نیز در جامعه دروزى رایج است 
تغییر دین و مذهب را جایز نمى دانند و معتقدند هـر کـس بایـد در     دروزیان

آنان حتى با مسـلمان شـدن غیـر مسـلمان و     . دین و مذهب خویش باقى بماند
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دلیل آنان این است که در همـه ادیـان و   . وزى شدن غیر دروزى نیز مخالفنددر
نتیجـه روى   رد. مذاهب جوهر توحید وجود دارد و آنها تجلیات حقیقت واحدند

گردانى از مذهب خود را نتیجه جهل فرد به آییـنش مـى داننـد و لـذا بـه همـه       
ورزند و بـه او امـر و   انسانها توصیه مى کنند که در دینشان بیشتر تاءمل و تدین 

در واقع دروزیان به نسخ ادیان الهى اعتقاد  )204.(نواهى آیین خود بیشتر عمل کنند
به وسیله هر پیـامبر دینـى خـاص بـراى مردمـى       ندندارند و بر آن اند که خداو

این دیدگاه تقریبا شـبیه راءى یهـود اسـت کـه معتقدنـد      . خاص فرستاده است 
وم بنى اسرائیل فرستاده است و آنها باید همیشه پیرو خداوند دین یهود را براى ق

نتیجه این دیدگاه نفى تبلیغ دین خـودى بـراى دیگـران و عـدم     . این دین باشند
  .پیروان جدید است  شپذیر
جمله عقاید فرقه دروزى ، یا دست کم عقیده اکثر دروزیان ، تناسـخ مـى    از
پس از مرگ و جدا شـدن از   بر این اساس ، آنان معتقدند که روح انسان. باشند

از این رو، آنان تعدد ارواح را . بدن انسان مرده وارد بدن انسان دیگرى مى شود
ثابت مى دانند و معتقدند کسانى که در زمان حمـزه بـه مسـلک دروزى ایمـان     

از . آورده اند، روحشان پس از مرگ در یک دروزى دیگر حلـول خواهـد کـرد   
اسـت ، و  ) قمـیص  (  ن براى روح به منزله لبـاس  آنجا که به اعتقاد دروزیان بد

روح دائما لباسى را کنده ، لباس دیگرى مى پوشد، لذا آنها از تناسخ بـه عنـوان   
  .نام مى برند)) تقمص ((

مرسل نصر، رئیس مذهبى فرقه دروزى در زمـان حاضـر ایـن فرقـه را      شیخ
خـدا و پیـامبر    فرقه موحدون فرقه اى اسلامى و معتقد به: چنین معرفى مى کند

و پـس از    ﷒و قرآن و امامت امامان معصوم امامیه تا امام صادق  ﷐اسلام 



185 
 

امامان بعدى فاطمیان تا الحاکم مـى    سپس  واو امامت فرزند ارشد او اسماعیل 
  .باشد

دروزیان با فاطمیان اسماعیلى این است که فاطمیان پس از الحاکم به  تفاوت
مامت الظاهر و المستنصر تا العاضد لدین االله ، یعنى چهاردهمین امـام فـاطمى ،   ا

معتقد شدند، اما دروزیان غیبت الحـاکم را بـاور کردنـد و از داعیـان و مبلغـان      
الحاکم در زمانى مى . کردنددعوت الحاکم همچون حمزه بن على زوزنى پیروى 

، اقتصـادى و سیاسـى در   زیست که جامعه اسلام از جنبه هـاى دینـى ، علمـى    
از این رو او به منظور نجـات مسـلمانها   . نابسامانى و هرج و مرج به سر مى برد

از وضعیت نامطلوب به اصلاحات وسیع در ابعاد مختلف و به خصوص بعد دینى 
اما خلفاى عباسى که رقیب فاطمیان بودند، براى مقابلـه بـا   . و مذهبى پرداخت 

الحـاکم بـه   . رح کردند که الحاکم خود را خدا مى دانـد اقتدار او این شایعه را مط
منظور اصلاح امور، افرادى را ماءمور تبلیغ اصلاحات مذهبى و احیاى سـنتهاى  

 فـر او چهـار ن . اسلامى کرد که مهمترین آنها حمزة بن على بن احمد زوزنى بـود 
 .دیگر را ماءمور یارى حمزه کرد که مجموعا پنج رکن اصلاحات مذهبى بودنـد 
. اما گروهى از افراد مرتد همچون درزى به تحریف تبلیغات این گروه پرداختنـد 

  )205.(در نتیجه میان این دو گروه نزاع و درگیرى رخ داد که به قتل درزى انجامید
فقه حنفى کـه یکـى از   . در احکام عملى از فقه حنفى تقلید مى کنند دروزیان

عثمانى در سـوریه و لبنـان   چهار مکتب فقهى اهل سنت است ، توسط حکومت 
البته علماى فرقه دروزى در چند مساءله با فقـه حنفـى ، بلکـه بـا     . رایج گردید

از نفـى  : اند از عبارتبرخى از این موارد . دیگر مذاهب فقهى نیز، اختلاف دارند
تعدد زوجات ، اجراى طلاق به وسیله قاضى ، عدم جواز رجوع زوج به زوجـه  

  )206.(از ازدواج دختر قبل از پانزده سالگى پس از طلاق ، و عدم جو
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از حمزه و یارانش تا زمان حاضر چند عالم بـزرگ در میـان دروزیـان     پس
 820(ظهور کرده است که بزرگترین آنها امیر رسید جمال الدین عبداالله تنـوخى  

از او آثار زیادى بر جاى مانده است و افراد بسیارى از درسها و . است ) 884 -
  .شخصیتى تنوخى است  داخلاق و زهد مهمترین بع. و استفاده کرده اندمواعظ ا
) ق  1050 - 987(دیگر شیخ محمد ابوهلال ملقـب بـه شـخى فاضـل      فرد

او شـاعرى زبردسـت بـوده و    . است که شخصیتى همچون تنوخى داشته اسـت  
و اهـل عرفـان     ﷒و اهـل بیـت او    ﷐اشعارى در وصف خداوند و پیامبر 

که اکثر آنها اعـم از   استگفته مى شود او نیز آثار متعددى داشته . سروده است 
از جمله علما و شعراى روزوى شیخ على فارسـى  . نثر و نظم از بین رفته است 

  )207.(مى باشد) ق  1167م (
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  چکیده
در علم فرق و مذاهب به گروههایى غالى گفته مى شود که انسـانى را بـه   . 1

اکثر فرقه هاى . درجه خدایى یا غیر پیامبرى را به درجه پیامبرى رسانیده باشند
غالى مذکور در کتب ملل و نحل منقرض شده اند و تنها فرقه هایى که هم اکنون 

و نصیریه ، شیخیه ، بابیه  الحقدروزیه ، اهل : وجود خارجى دارند عبارت اند از
ى از این فرقه ضاله بابیـه و بهائیـه صـریحا    البته گاه تقریرهایى از برخ. و بهائیه 

  .غالى و غیر مسلمان شناخته مى شوند
خلیفه ششم فاطمى )) الحاکم بامراالله ((دروزى به کسانى گفته مى شود که . 2

این فرقه در مصر پدید آمد و در سوریه رشد کرد و . را به درجه خدایى رساندند
مشـهور اسـت   . ن زندگى مى کنندهم اکنون پیروانش در کشورهاى سوریه و لبنا

الاصـل و داراى   ایرانـى که موسس این فرقه فردى به نام دروزى بوده است کـه  
  .مذهب اسماعیلى بود که با کمک حمزه بن على مذهب دروزى را ادامه داد

ارکان . حمزه سازمانى تاءسیس کرد که اصول عقاید دروزى را شکل دهد. 3
اسماعیل بن (، نفس یا روح کلى )خود حمزه (این سازمان عبارت بودند از عقل 

مقدم یا پیش رو و تالى یا پیرو، پس از ) محمد بن وهاب (، کلمه )محمد تمیمیه 
  .قرار مى گیرند عامهاینها مبلغین و ماءذونین و مکاسرین و سپس معتقدان 

به نظر آنها در همه ادیـان  . دروزیان تغییر دین و مذهب را جایز نمى دانند. 4
آنها به نسـخ ادیـان الهـى اعتقـاد ندارنـد و      . اهب جوهر توحید وجود داردو مذ

معتقدند خداوند هر پیامبرى را براى مردم خاص فرستاه است ؛ همچنین قائل به 
  .اند تناسخ 
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شیخ مرسل نصر، رئیس مذهبى فرقه دروزى در زمان حاضر، این فرقه را . 5
 ـ   امبر و قـرآن و امامـت امامـان    به عنوان فرقه اى اسلامى ، معتقد بـه خـدا و پی

سپس اسماعیل فرزندش و بعـد امامـان فـاطمى تـا       ﷒معصوم تا امام صادق 
است که فاطمیان پس  اینتفاوت دروزیان با فاطمیان در . الحاکم معرفى مى کند

معتقد شـدند ولـى دروزیـان غیبـت     ....از الحاکم به امامت الظاهر و المستنصر و
  .مى کردندالحاکم را باور 

پس از حمزه و یارانش چند عالم بزرگ در میـان دروزیـان ظهـور کـرده     . 6
است که بزرگترین آنها امیر سید جمال الدین عبداالله تنوخى است که در اخلاق و 

  .زهد مشهور است 
____________________  
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  پرسش
  چرا؟. به چه کسانى غلات مى گویند. 1
  ارکان سازمان دروزى چیست ؟. فرقه دروزى چگونه پیدا شد. 2
  لى این فرقه در مورد آن چیست ؟تلقى رئیس فع. 3
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  اهل حق و نصیریه - 16

حق ، على اللهى ، سر سپردگان ، یارسان ، غـلات ، نصـیریه ، علویـان     اهل
راه غلو را   ﷒نامهایى است براى افداد و گروههایى که در مورد امام على ...و

 مآداب و رسـو پیموده اند و او را به درجه خدایى رسـانیده انـد و بـراى خـود     
رؤ ساى خود نیـز غلـو    دربارهبرخى از این گروهها حتى . خاص وضع کرده اند

در کشور ایران درباره این گروهها معمولا از اسامى اهل حـق و علـى   . مى کنند
اللهى استفاده مى شود، گرچه خود آنها ترجیح مى دهند که بر آنـان اهـل حـق    

در ترکیه به ایـن  . یندشان نیست اطلاق شود و کلمات على اللهى و غلات خوشا
  .گروه بکتاشى و علوى و در سوریه نصریه و علویان مى گویند

این مذاهب در کشورهاى ایران ، عـراق ، ترکیـه ، آلبـانى ، سـوریه ،      پیروان
در ایران اکثر اهـل حـق در   . افغانستان و کشورهاى آسیاى میانه پراکنده شده اند

ر چند در مناطق دیگر نیز طوایفى از اهل حق استان کرامنشاه زندگى مى کنند ه
  )208.(وجود دارند
مختلف اهـل حـق ، در آرا و عقایـد و آداب و رسـوم اختلافـات       گروههاى

زیادى دارند تا آنجا که به راحتى نمى توان اهل کوفه را فرقـه و مـذهبى واحـد    
برخى دیگر که . را خدا مى دانند  ﷒برخى از آنان صریحا امام على . دانست 

و حرامهـاى الهـى را    نندشیطان پرست نامیده مى شوند، شیطان را تقدیس مى ک
همچنین گروهى از اهل حـق خـود   . حلال مى دانند و مخالف طهارت و عبادتند

را اهل حق مسلمان و شیعه اثنى عشریه معرفى کرده و سعى مى کنند تـا عقایـد   
شریعت و اعمال و عبادات اسـلامى   خود را با عقاید امامیه هماهنگ سازند و به

  .پایبندند
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  پیدایش و گسترش مذهب اهل حق تاریخ
تاریخ پیدایش فرقه هاى اهل حق اختلاف نظر وجـود دارد و در ایـن    درباره

در کتابهـاى قـدیمى کـه تـا قـرن پـنجم       . باره مدارك مستندى در دست نیست 
اهـل حـق بـودن را    اگر مـلاك  . نگاشته شده ، نامى از اهل حق دیده نمى شود

پیـدایش ایـن    ریخبدانیم در این صـورت ، تـا    ﷒صرفا غلو درباره امام على 
مى رسد زیرا در زمان آن حضـرت ، برخـى او را     ﷒فرقه به زمان امام على 

ما اگر اهل حق . به درجه خدایى رساندند و حضرت با آنها برخورد شدیدى کرد
موعه اى از آرا و عقاید که هم اینک مرکز آنها در غرب را فرقه اى خاص با مج

تعیین دقیق تاریخ پیدایش آنان ممکن نیسـت   صورتایران است بدانیم ، در این 
  .و تنها نقل قولهایى در این باره وجود دارد

به کتاب نامه سرانجام که از متون مقدس اهل حق است ، ایـن مسـلک از    بنا
میان به محاوره پرداخته و از آنان بر الوهیت خـود  زمانى که خداوند با ارواح آد

پى ریزى شده و برنامه آن در هر زمان ) عالم الست یا علم ذر(اقرار گرفته است 
از سلف به خلف مى رسـیده   نهو عصرى جزء اسرار پیامبران بوده و سینه به سی

ان و عده اى از به سلم  ﷒است و نیز دنباله همان برنامه اى است که امام على 
یاران معدود خود تعلیم داد و سپس در ادوار گونان اسرار این گروه به اشـخاص  
دیگرى از قبیل بهلول ، بابا سرهنگ ، بابا نااوس و سلطان اسحاق منتقل شـده و  

  )209.(به دیگران انتقال دادند یزآنان ن
س و شاهنامه حقیقت که از کتابهاى اهل حق به شمار مى رود، مـؤ س ـ  کتاب

مـى    ﷒پایه گذار اهل حق را نصیر معرفى مى کند و او را غلام حضرت على 
  )210.(داند
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و .) ق  219. م (معتقدند این آیین در قرن دوم توسـط بهلـول مـاهى     برخى
یارانش با استفاده از عقاید و آرا و ذخایر معنوى ایران ماننـد آیـین زردشـتى ،    

ى از دین مبین اسلام و آیین مسـیحى و کلیمـى و   مانوى و مزدکى و با بهره گیر
همچنین گفته شـده   )211.(افکار فرقه هاى غالى پس از اسلام پى ریزى شده است 

شـده    ک اهل حق در قرن سوم توسط شاه فضـل ولـى تاءسـیس    لاست که مس
  )212.(است 

دیگر بر آن اند که در قرن چهارم مردى به نام مبارك شاه ملقب به شاه  برخى
متولد از مادرى بکر به نام ماما جلالـه    ﷒شین که همچون حضرت عیسى خو

دانسته مى شود، در میان ایلات لر ظهور کرد و آیین حقیقـت را در میـان مـردم    
روحـش بـه جسـم     رحلـتش گفته مى شود و وعده داد کـه پـس از   . شایع کرد

  )213.(شخصى به نام سلطان اسحاق حلول خواهد کرد
در منـاطق کردنشـین   ) سحاك یا صحاك (سلطان اسحاق  )214(شتم قرن ه در

او در قریه برزنجه ناحیه شاره زور بخـش حلبچـه   . بین ایران و عراق ظهور کرد
عراق به دنیا آمد امام پس از مرگ پدرش شیخ عیسى ، به منطقه اورامان ایـران  

او را بایـد   قـل اگر او را مـؤ سـس فرقـه اهـل حـق نـدانیم ، لاا      . مهاجرت کرد
او بود که مذهبى با عقایـد و آیـین   . بزرگترین مجدد و احیاگر این آیین دانست 

جمـع    مشخص ابداع کرد و اهل حق را از مناطق مختلف کردنشین دور خویش 
  )215.(کرد و آنها را سازماندهى کرد

از منابع مهم درباره آیین اهل حق مجموعه رسائلى است که شامل شش  یکى
ایـن  . مجموعا نامه سرانجام یا کلام سرانجام نامیده مـى شـود  بخش مى باشد و 

کتابهاى دیگرى نیـز  . رسائل توسط سلطان اسحاق و یارانش نگاشته شده است 



194 
 

برجاى مانـده   ىتوسط یاران سلطان نوشته شده و از خود او نیز سرودهاى زیاد
  .است 

تدا یکى از اب. اسحاق براى تداوم آیین خود، یارانش را سازماندى کرد سلطان
یارانش به نام پیر بنیامین را به سمت پیرى و دیگر دوستش بـه نـام داود را بـه    

سپس هفت تن از پیروانش را به عنوان هفت خانـدان بـراى   . سمت دلیل برگزید
هفتگانـه یارسـان    ىبـدین ترتیـب خانـدانها   . رهبرى فرقه خویش انتخاب کـرد 

: این خاندانها عبـارت انـد از  . تشکیل شد) مخفف یارستان به معناى یاران حق (
شاه ابراهیمى ، یادگارى ، خاموشى ، عالى قلنـدرى ، میرسـورى ، مصـطفائى ،    

در قرون یازدهم تا سیزدهم ، چهار خانـدان دیگـر بـه نامهـاى     حاجى باویسى 
در نتیجه هـم اکنـون   . زنورى ، آتش بگى ، شاهیاسى و بابا حیدرى تشکیل شد

به فرزندان هر یک از ایـن خانـدانها   . زده خاندان وجود دارددر آیین پارسان یا
سـلطان اسـحاق   . سید گفته مى شود که وظایف خاصى بـر عهـده آنـان اسـت     

گذشته از خاندانها، به منظور سازماندهى اهل حق ، دسته هاى دیگرى نیز ایجاد 
  .هر دسته وظایف خاصى تعیین نمود ىکرد و برا
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  و رسوم اهل حق آداب
. آداب اهل حق که به دستور سلطان رایج گردید، سرسپردگى اسـت   از یکى

پیروان اهل حق باید یکى از خاندانهاى یـازده گانـه را انتخـاب کـرده و در آن     
براى سرسپردگى مراسم خاصى با حضور پیـر و دلیـل خانـدان    . سرسپرده شوند
 سـلطان سرسپردگى به اندازه اى واجب شـمرده شـده کـه خـود     . اجرا مى شود

اسحاق براى انجام سرسپردگى پیر بنیامین را به پیرى و داود را به دلیلى انتخاب 
  .کرد و مراسم سرسپردگى را در حضور آنان انجام داد

دیگر آدابى که سلطان اسـحاق آن را راى سـاخت گـرفتن سـه روز روزه      از
بر هر فرد اهل حق واجب است سه روز از دوازدهم چله بزرگ زمسـتان  . است 
اردهم آن را روزه بگیر و روزه پانزدهم روز عید سلطان و جشن حقیقـت  تا چه
  .البته پارسان پس از روز پانزدهم نیز سه روز دیگر را روزه مى گیرند. است 
گروه یارستان هر هفته . دیگر مراسم ابداعى سلطان ، مراسم جمخانه است  از

وانـدن اوراد و  باید در محلى جمع شوند و با مراسم خاصى سرگرم عبـادت و خ 
عده حاضر را جم یا جمع و محل اجتماع را جمخانه یـا جمخانـه   . اذکار گردند

  )216(گویند وارد شدن به جمخانه مراسم خاصى دارد
نزد اهل حق به جمخانه رفتن و نیـاز دادن و قربـانى کـردن از مهمتـرین      در

واجـب   همان گونه که روزه ماه رمضـان از نظـر آنهـا   . عبادات به شمار مى رود
نیست ، نماز خواندن نیز ضرورتى ندارد و اغلب به جاى نماز، نیاز مى دهنـد و  

  .شود ىمعتقدند با نشستن در جمخانه و دادن نیاز، نماز ساقط م
. هدیه اى است که اهل حق به رئیس خود یا جمخانـه تقـدیم مـى کننـد     نیاز

یعه اثنـى  یکى از پیروان مسلک اهل حق در عین حال که خود را مسلمان و ش ـ
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براى چه نماز : ((عشرى مى داند، درباره دلیل عدم وجود نماز و روزه مى گویند
، اهـل حـق در    نـیم مى خوانیم ، براى اینکه به فکر خدا باشیم و از او تشـکر ک 

دوره خانقاه تمرین کرده است تا جایى که همیشه با خدایش است و همیشه با او 
نماید، دیگر احتیاج نیست کـه حـالا نمـاز    راز و نیاز مى کند و از او تشکر مى 

  )217(.))بخواند
اینجا سخت غفلت شده است که لازمـه عبودیـت ، تسـلیم خـدا بـودن و       در

اطاعت از اوست و خدا از بندگانش خواسته است تا در قالب نماز خـدا را یـاد   
  .کنند

مى توان عبادات شرعى را که خداوند خود خواسته است رها کرده و  چگونه
  .اوراد خود ساخته روى آورد و همچنان از عبودیت و بندگى سخن گفت به 

نظر مى رسد که اهل حق مطلب فوق را از برخى از صوفیان کـه معتقدنـد    به
بـه طـور کلـى    . هنگام وصول به حقیقت ، شریعت باطل مى گردد، اخذ کرده اند

هتها از جملـه ایـن شـبا   . شباهتهاى زیادى میان اهل حق و صوفیان وجـود دارد 
 ونهمچنـین اهـل حـق همچ ـ   . جمخانه است که بى شباهت به خانقـاه نیسـت   

صوفیان عموما موهاى انبوه و پریشان و شاربهاى بلند دارند و این چهره خـاص  
نقل شده است که پاره اى از پیروان اهل حـق  . از نشانه هاى این جماعت است 

  )218.(ارى مى کنندبراى اینکه آسیبى به سبیلشان نرسد از کشیدن سیگار خودد
اسحاق پس از تدویت اصول و قوانین فرقه اهـل حـق در کنـار پـل      سلطان

رودخانه سیروان در شمال شرقى ناحیه گوران در نزدیکى مـرز ایـران و عـراق    
به زبـان کـردى یعنـى ایـن طـرف      (این محل پردیور . دستور اجراى آنها را داد

و  اشـد مقدس و محترم مى ب خوانده مى شود و براى اهل حق مکانى) رودخانه 
  )219.(قبله اهل حق کرند و گوران مى باشد
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  اهل حق عقاید
. غلـو مـى کننـد     ﷒گونه که گفته شد، اهل حق دربـاره امـام علـى     همان

در شـاهنامه  . را به مقـام الوهیـت مـى رسـانند      ﷒بسیارى از آنان امام على 
  :ه است حقیقت ، از کتابهاى اهل حق ، آمد

ــه ــار  ب ــان کردگ ــد هم   دور محم

  
ــد   ــکار  ش ــه مرتضــى آش   از جام

  
  از رحلــت احمــد مصــطفى پــس

  
  او جانشین گشـت آن مرتضـى   بر  

  
ــه ــود ذات خــدا ک   آن مرتضــى ب

  
)220(تخت بقـا گشـت فرمـانروا    به  

  

  
  

دارنـد در    ﷒از اهل حق همان اعتقادى که دربـاره حضـرت علـى     برخى
و معتقدند خداوند در جامه هاى مختلـف بـه   مورد برخى بزرگان خود نیز دارند 

در وهله او در جامه خداوندگار، در مرتبه دوم در جامـه  : میان مردم آمده است 
در مرتبـه چهـارم در جامـه     ،در مرحله سوم در جامه شاه خوشـین    ﷒على 

در مرتبـه  ) شـاه ویـس قلـى    (سلطان سحاك ، در مرتبه پنجم در جامه قرمزى 
امه محمد بیک ، در مرتبه هفتم در جامه خان آتش ظاهر شده اسـت  ششم در ج

).221(  
حلول به معناى . دیگر عقاید رایج در میان اهل حق ، مساءله حلول است  از

وارد شدن چیزى در غیر خود است و در اصطلاح به معناى حلول ذات خـدا در  
و   ﷒م علـى  مساءله حلول مبناى اعتقادى به الوهیت امـا . است  اشیا و افراد

و شاه   ﷒برخى از بزرگان اهل حق ، به این معنا که خداوند در حضرت على 
  .خوشین و سلطان سحاك و دیگران حلول کرده است 
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تناسـخ عبـارت از داخـل شـدن     . یکى دیگر از عقاید اهل حق است  تناسخ
انسان متناسب با بر این اساس هر . روح انسان پس از مرگ در بدن دیگر است 

اعمالى که در زندگى خویش انجام داده است ، پس از مرگ وارد بـدن خاصـى   
 بـاس روح نیکوکـاران وارد بـدن و ل  . که به منزله لباس جدید اوست مـى شـود  

ثروتمندان ، و روح بدکاران وارد بدن فقرا مى شود تا جـزاى کـردار خـویش را    
و لباس ، هزار و یکمین جامـه   هر انسانى پس از عوض کردن هزار جامه. ببیند

اهل حـق معتقدنـد ارواح   . خود را که عبارت از بقا و ابدیت است خواهد پوشید
دیدیم کـه اعتقـاد بـه تناسـخ و      قبلا )222.(انبیاء در بدن بزرگان آنها وارد شده اند
این اعتقاد در همـه ادیـان هنـدى و نیـز     . تقمص در نزد دروزیها هم رایج است 

ى باستان همچون فلسفه فیثاغورى وجود داشته است و احتمـالا  برخى فلسفه ها
  .از ادیان هندى وارد این گونه فرقه ها شده است 

آن را عقیـده اى  . الهى با مساءله تناسخ سخت به مخالفت پرداخته انـد  ادیان
  .باطل و بى پایه مى دانند
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  و علویون نصیریه
. بیـان شـده اسـت    فرقه نصـیریه مطالـب مختلـف و گـاه متعـارض       درباره

شهرستانى نصیریه را به عنوان فرقه اى که امامان معصوم را خدا مى دانند معرفى 
د که بـه ده  رنوبختى از شخصى به نام محمد بن نصیر نمیرى نام مى ب )223.(مى کند

  ﷒، امام حسن عسکرى  همامام از ائمه امامیه معتقد بود اما درباره امام یازد
. و را به درجه ربوبیت رسـانید و خـود را پیـامبر وى مـى دانسـت      غلو کرد و ا

پیـروان او  . نمیرى به تناسخ نیز اعتقاد داشت و محارم الهى را حلال مى دانست 
اشعرى و بغدادى از فرقه اى به نام نمیرى نام مـى برنـد کـه     )224.(نمیریه نام دارند

  )225.(خداوند در نمیرى حلول کرده است  دمعتقدن
البته (که امروزه در سوریه به عنوان نصیریه و علویون نامیده مى شوند  ىکسان

بر آن اند که از لحاظ تاریخى کلمـه  ) خود ترجیح مى دهند علویون نامیده شوند
نصیریه در قرن ششم رایج شده است ، در حالى کـه محمـد بـن نصـیر نمیـرى      

نمـى تـوان فرقـه     و ستیعنى دو قرن زودتر از دنیا رفته ا. ق  359حوالى سال 
گذشته از آنکه آنان عقاید منقـول  . نصیریه را به محمد بن نصیر نمیرى نسبت داد

از محمد بن نصیر نمیرى را نمى پذیرند و معتقدندد او مؤ سس فرقه نمیریه است 
  .البته نوبختى نیز پیروان محمد بن نصیر نمیرى را نمیریه نامیده است . 

به علویون نصـیریه مـى گوینـد ایـن اسـت کـه       اعتقاد علویون دلیل اینکه  به
بـه  . ق  690و  448علویون مدتى در اثناء جنگهاى صـلیبى در بـین سـالهاى    

کوههاى نصیرة در سوریه پناه آوردند و امویون به جهت تحقیر، آنان را نصـیریه  
اینکـه کوههـاى    لیـل امـا د . مى نامیدند و نام نصیریه در همین زمان رایج گردید

نامیده شده این است که جماعتى به اسم نصرة از مدینه این کوههـا   مذکور نصیرة
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برخى برآن اند که نصیریه به این جهت به . را فتح کرده و در آنجا سکوت کردند
بودنـد    ﷒این نام خوانده مى شوند که آنان از احفاد انصار و از شیعیان علـى  

  )226.(پناه آورده اندکه از ظلم و جور حکومت عثمانى به این مناطق 
امروزه خود را امامیه و شیعه اثنى عشریه مى دانند و اصـول دیـن و    علویون

را انسـانهاى معصـوم مـى داننـد و       ﷒عقاید امامیه را قبول دارند و اهل بیت 
تنها در میان گروهى از علویون ، آن هم به دلیـل    ﷒معتقدند غلو درباره ائمه 

آنها حلول و تناسخ را رد مى کننـد و   همچنین. ز علماء رایج شده است دورى ا
  )227.(تنها گروه متصوفه آنها همچون متصوفه دیگر فرق به مساءله تجلى معتقدند

  

  چکیده
نامهـایى اسـت بـراى افـراد و     ...اهل حق ، على اللهى ، غلات ، نصیریه و. 1

غلـو را پیمـوده و او را بـه درجـه      راه  ﷒گروههایى که در مورد امـام علـى   
  .خدایى رسانده اند و براى خود آداب و رسوم خاصى وضع کرده اند

برخى صریحا امام على . گروههاى مختلف اهل حق ، عقاید مختلف دارند. 2
را خدا مى دانند، برخى شیطان را تقدیس مى کنند و مخالف طهارت و عبادتنـد  

  .اهنگ مى سازندو برخى عقاید خود را با امامیه هم
امـا  . در مورد نحوه پیدایش فرقه اهل حق اقوال مختلفى گفته شده اسـت  . 3

نقش محورى سلطان اسحاق در شکل گیرى عقاید و آداب این فرقه غیـر قابـل   
مهمترین منابع و متون این فرقه نـام سـرانجام اسـت کـه مجموعـه      . انکار است 

  .سخنان و عقاید اوست 
ق که به دستور سلطان اسحاق رایج شد سر سپردگى یکى از آداب اهل ح. 4

مراسم جمخانه ، نیاز دادن و قربانى کـردن از دیگـر   . به یکى از روز روزه است 
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به نظر آنها با این اعمال نماز و دیگر عبادات اسلامى ساقط مـى  . آداب آنهاست 
  .شود
دارنـد در    ﷒برخى از اهل حق همان اعتقادى که درباره حضرت على . 5

خود هم دارند و معتقدند خداوند در جامه هاى مختلف به 0مورد برخى بزرگان 
شـاه خوشـین ، سـلطان     -میان مردم آمده است که از جمله آنهـا جامـه علـى    

تناسخ قائل انـد   مچنینآنها به حلول خدا در اشیاء و افراد و ه. است ...سحاك و
  .دن دیگران مى شوندکه مطابق آن پس از مرگ ، روح افراد وارد ب

شهرستانى مى گویـد  . درباره فرقه نصیریه مطالب مختلفى گفته شده است . 6
نوبختى از محمد بن نصیر نمیرم نام مى بـرد  . آنها امامان معصوم را خدا مى دانند

ولى علوین که در سوریه . که به ده امام معتقد بود و درباره امام یازدهم غلو کرد
دانند که با پیروان نمیـرى تفـاوت    ىمربوط به قرن ششم م هستند لفظ نصیریه را

  .دارد
خود را شیعه امامى مى دانند و عقاید امامیه را قبـول دارنـد و غلـو     علویون

درباره ائمه در میان برخى علویان را ناشى از جهل آنهـا و دورى از علمـا مـى    
  .دانند
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  پرسش
  .دیگر خوانده مى شونداهل حق به چه کسانى مى گویند و به چه نامهاى . 1
  اهل حق چه آداب و مراسم و عقاید خاصى دارند؟. 2
  فرقه نصیریه داراى چه عقایدى است و چه نسبتى با امامیه دارند؟. 3
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  شیخیه - 17
گفته .) ق  1241 - 166(نامى است که به پیروان شیخ احمد احسایى  شیخیه
 ـ . مى شود . ه احسـاء مـى باشـد   زادگاه احسایى روستاى مطیرفى واقـع در منطق

احساء از مراکز قدیمى تشیع بـوده اسـت و امـروزه ایـالتى در شـرق عربسـتان       
. سعودى بر ساحل غربى خلیج فـارس ، بـه مرکزیـت شـهر هفـوف مـى باشـد       

. در پنج سالگى قرآن را نزد پدرش شیخ زین الدین احسایى آموخـت   احسایى
او از رؤ . فـرا گرفـت    در احساء ادبیات عرب و مقدمات علوم دینى متـداول را 

یایى در ایام تحصیل خود یاد مى کند که در آن شخصى تفسیر عمیقى از دو آیه 
از دنیا و آن درسى کـه   ااین رؤ یا مر: وى مى گوید. قرآن به وى ارائه کرده بود

این حالت سرآغاز تحولى معنـوى در زنـدگى   . مى خواندم روى گردان ساخت 
: او مـى گویـد  . هام بخش دیگرى را در پـى آورد شیخ احمد بود که رؤ یاهاى ال

  پس از آنکه به دلالت یکى از رؤ یاها به عبادت و تفکر بسیار پرداخته است ،
دریافـت داشـته و در     ﷒مسائل خود را در خوابب از ائمـه اطهـار    پاسخ

  .بیدارى به درستى و مطابقت آن پاسخها با احادیث پى برده است 
مقارن با آشوبهاى ناشـى از حمـلات عبـدالعزیز    . ق  1186 در سال احسایى

حاکم وهابى سعودى به احساء، به کربلا و نجف عزیمت کـرد و از حـوزه درس   
بزرگان تشیع همچون آقا محمد باقر وحید بهبانى ، سید على طباطبایى صـاحب  
ریاض ، میرزا مهدى شهرستانى و سید مهدى بحرالعلـوم و شـیخ جعفـر کاشـف     

. بهره مند شد و اجازه هاى متعدد روایى از مشاهیر عالمان دریافت کـرد  الغطاء،
احسایى علاوه بر فقه و اصول و حدیث ، در طب و نجوم و ریاضى قدیم و علم 

بـه  . ق  1209حروف و اعداد و طلسمات و فلسفه مطالعـاتى کـرد و در سـال    
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 ـ. ق  1212 السبب بروز طاعون از عتبات به احسا بازگشت و در س ه عتبـات  ب
در این هنگام بـود  . سپس بصره را مسکن دائمى خویش قرار داد. مراجعت نمود

که براى نخستین بار شروع به بیان بعضى از عبارات معما گونه و مرموز نمود که 
به قصـد زیـارت   . ق  1221در سال . خشم علماى متشرعه بصره را برانگیخت 

  ﷒زیارت حضـرت رضـا   سپس به قصد  وعتبات به کربلا و نجف سفر کرد 
  .عازم خراسان گشت 

اهل یزد از او استقبال گرمى به عمل آوردند و . بین راه در یزد توقعى کرد در
از وى خواستند که نزد آنان بماند و او اجابت کرد و پس از بازگشت از مشـهد،  

چندى بعد فتحعلـى  . یزد را مسکن خویش قرار داد و شهرت بسیارى کسب کرد
را بـه جـا آورد و از    ترامه وى را به تهران دعوت نمود و در حق او نهایت احشا

اما او این درخواست را رد کرد و به . شیخ درخواست کرد تا در تهران مقیم شود
در راه زیارت عتبـات بـه کرمانشـاه وارد    . ق  1229در سال . یزد مراجعت کرد

دولتشاه حاکم کرامنشـاهان   شد و با استقبال مردم و شاهزاده محمد على میرزاى
در مدت اقامتش در آنجا . در کرامنشاه اقامت کرد حاکمروبرو گشت و به اصرار 

پـس از مـرگ دولتشـاه ، در    . سفرهایى به قصد حج و زیارت عتبات انجام داد
در . عازم مشهد شد و در میانه راه چندى در قزوین توقف کـرد . ق  1237سال 

برخـى عالمـان روبـرو شـد کـه پـاره اى از        همین زمان بـود کـه بـا مخالفـت    
نخستین مخالفت آشکار با . را غلوآمیز و انحرافى تلقى مى کردند اندیدگاههایش

احسایى از جانب ملامحمد تقى برغانى ، معروف به شهید ثالـث ، از عالمـان بـا    
نقل شده است کـه برغـانى در آغـاز ماننـد دیگـر      . نفوذ قزوین صورت گرفت 

به  حسایىحرمت شیخ را نگاه مى داشت ، امام در مجلسى که ا بزرگان قزوین ،
بازدید او رفته بود، از روى آگاهى ، عقیده خاص وى را در باب معاد جسـمانى  
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جویا شد و پس از شنیدن پاسخ به وى اعتـراض کـرد و آن مجلـس بـا جـدال      
لما از این رویارویى به میان مردم نیز کشید و جمعى از ع. اطرافیان به پایان آمد
رکن الدوله ، علینقى میرزا حاکم قـزوین ، محفلـى بـراى    . احسایى کناره جستند

آشتى علما با حضور آن دو ترتیب داد اما این بار گفتگو بـه تکفیـر احسـایى از    
جانب برغانى انجامید و انتشار این تکفیر توقف بیشتر احسایى را در شهر دشوار 

س یـزد و از آنجـا بـه اصـفهان و     احسایى از قزوین بـه مشـهد و سـپ   . ساخت 
شهرها با سردى از او استقبال شـد، گرچـه هنـوز هـم      تمامکرمانشاه رفت و در 

اما تلاش برغانى در تاءکید بر تکفیر او . کمابیش از پایگاه مردمى برخوردار بود
و نامه هایى که در این باره مى نوشت ، از عواملى بود که عرصه را بر احسـائى  

آنجـا   درش به کربلا تنگ کـرد و او را از نیـت مانـدگار شـدن     در واپسین سفر
آنچه از فتواى برخى علما بر ضد احسائى نوشته انـد، مربـوط   . منصرف ساخت 

در مقابل ، گروهى دشـمنى بـا او را روا نمـى    . به همین اوان و پس از آن است 
ن فهـم  شمردند، از آن جمله فقیه نامدار حاج محمد ابراهیم کلباسى بود که آسـا 

نبودن پاره اى از آرا و تعبیرات احسایى را باعث سوء تفاهمات و تکفیرهـا مـى   
دانست و آراى احسایى را در چارچوب عقاید امامیه تلقى کرده او را از علمـاى  

به هر حال احسایى از کربلا به مکه رفت و سـپس از راه  . امامیه معرفى مى کرد
در . ق  1241مدینـه در سـال    مکه عازم موطن خـود گردیـد امـا در نزدیکـى    

  .به خاك سپرده شد یعگذشت و در قبرستان بق
از مهمترین آثار . فراوانى در زمینه گوناگون از احسایى باقى مانده است  آثار

او جوامع الکلم است که در دو جلد چاپ شده است و حـاوى پاسـخهاى او بـه    
 ـشرح الزیـارة الجام . است   ﷒سؤ الها و نیز قصائدى در رثاى امام حسین  ۀ ع
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که در چهار مجلد منتشر شـده   تالکبیره بزرگترین و معروفترین اثر احسائى اس
  .است 

دیگر او حیاة النفس فى حظیرة القدس است که کتابى مختصر در اصول  کتاب
از دیگر آثار منتشر شده احسائى مى تـوان از شـرح العرشـیه ،    . عقاید مى باشد

و الرجعۀ ، الفوائد، المجموعۀ الرسائل ، و مختصر الرسـالۀ   شرح المشاعر، العصمۀ
  )228.(الحیدریۀ فى فقه الصلوات الیومیه نام برد

  

  و آراء عقاید
اصلى شیخ احمد که بیانگر روش اصلى اوست این است که همه علوم  مبناى

تنهـا راه کشـف    مـى باشـد و    ﷒و اهل بیت او  ﷐و معارف در نزد پیامبر 
معارف ، توسل به معصومان و مراجعه به آثار آنان است و آدمى به استقلال قادر 

او ایـن مطلـب را در شـرح    . به درك هیچ یک از علوم اعتقادى و عملى نیست 
وى در شرح فقـره اى از ایـن   . فقرات متعددى از زیارت جامعه بیان کرده است 

واند به معارف دینى دست یابد بدان جهت اگر معتقدیم عقل مى ت: دعا مى نویسد
است که هدایت و نور عقل از هدایت و نور معصومان است لذا مخالفـان امامـان   

او در این باره عقیده . با وجود به کارگیرى عقلشان تنها به عقاید باطل مى رسند
محیى الدین ابن عربى درباره وحدت وجود را ذکر مى کند و از او با تعبیر ممیت 

دین یاد مى کند و از ملاصدرا به جهت پیروى از ابن عربى در برخـى عقایـد،   ال
مستقل قـادر بـه درك    رتاحسایى نتیجه مى گیرد که عقل به صو. انتقاد مى کند

حقایق نیست بلکه تنها با استمداد از انوار اهل بیـت و مـدد رسـاندن آنـان بـه      
توجه  )229.(ت مى یابدحقایق و علوم ، حتى در مسائلى چون صنایع و زراعت دس

به تهذیب نفس و کشف و شهود از سوى احسایى در همین راسـتا قابـل تفسـیر    
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. بـود   او در زهد، ریاضت و سیر و سلوك عرفانى شهره عـام و خـاص   . است 
  :حال به برخى آراى احسایى اشاره مى کنیم 

معروفترین راءى احسایى درباره کیفیت معاد جسمانى اسـت ، و همـین   .معاد
احسـایى  . نظریه دلیل اصلى تکفیر او از سوى برخى علما از جمله برغـانى بـود  

اصل معاد جسمانى را که در آیات و احادیث متعدد بر آن تاءکید شده مى پذیرد 
معـاد جسـمانى    رفـى معنى متداول و ع. اما تفسیر خاصى از جسم ارائه مى دهد

رى کالبـد ظـاهرى   این است که آدمى در حیات اخروى همچون حیات دنیوى دا
. احسائى معاد جسمانى به این معنى را نمى پذیرد. مرکب از عناصر طبیعى است 

اجسـاد در مقابـل ارواح بـه    . جسم در احادیث اعم از جسد است : او مى گوید
به اعتقاد او آدمـى داراى دو  . است  نکار مى رود ولى اطلاق اجسام عامتر از ای

ایـن جسـد   . از عناصر زمـانى اسـت    ول مرکباجسد . جسد و دو جسم است 
مانند لباس است که گاهى همراه انسان است و گـاهى همـراه او نیسـت و ایـن     
جسد لذت و درد و طاعت و معصیت ندارد، همان طور کـه فـرد معصـیت کـار     

جسد او از بین مى رود، باز ما او را  ثروقتى به مرض سختى دچار مى شود و اک
این . نابراین جسد اول ، جسد اصلى انسان نیست ب. همان معصیت کار مى دانیم 

. جسد پس از مرگ از بین مى رود و در حیات اخروى همراه انسان نمـى باشـد  
عالم هور قلیـا  . جسد دوم عبارت است از طینت انسان که از عالم هور قلیاست 

و عـالم  ) عـالم مـادى   (است که حد وسط میان عالم ملـک   رزخىهمان عالم ب
جسـد دوم ،  . مى باشد و بدان ، عالم مثال نیز مـى گوینـد  ) مجردعالم (ملکوت 

جسد اصلى انسان است و در قبر باقى مى ماند و پس از نفخ اسرافیل در صـور  
و  ه، روح وارد همین جسد جدا مى شود و براى محاکم)نفخه دوم یا نفخه بعث (

جسد جـدا  بدین ترتیب در هنگام مرگ روح از هر دو . جزا فرا خوانده مى شود
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اما جسم اول ، جسمى اسـت  . مى شود، اما در معاد با جسد دوم همراه مى گردد
که روح پس از مرگ و مفارقت از دو جسد، همراه آن است و انسان با آن جسم 

لذت بردن یا عذاب  شغولپس از مرگ وارد بهشت یا جهنم دنیوى مى شود و م
روح و جسم اول نابود مـى  ) نفخه صعق (پس از نفخه نخست . کشیدن مى گردد

روح به وجود مى آید و وارد جسم دوم ) نفخه بعث (شود و از پس از نفخه دوم 
احسایى تاءکید مى کند کـه بـدن اخـروى انسـان کـه      . و نیز جسد دوم مى شود

باشد، همـان بـدن دنیـوى انسـان      مىعبارت از مجموع جسم دوم و جسد دوم 
ف و متراکم اسـت ، امـا بـدن اخـروى از     است ، با این تفاوت که بدن دنیوى کثی

از همین جـا نتیجـه   . تصفیه هاى متعدد عبور کرده و لطیف و خالص شده است 
  )230(. مى گیرد که به معاد جسمانى معتقد است 

پس از مساءله معاد، امامت و جایگـاه امـام در آفـرینش مهمتـرین و     . امامت
وى در ایـن بـاره موجـب     مشهورترین عقیده احسایى به شمار مى رود و عقیده

احسـایى  . گشته تا برخى او و فرقه شیخیه را در زمره غالیان بـه شـمار آورنـد   
 ـ    ﷒معصومان  کـه پـس از آنکـه     ىرا واسطه فیض خدا مى داند بـه ایـن معن

را خلق کرد، آنان به اذن و مشیت الهى موجودات دیگر   ﷒خداوند معصومان 
جهان را بر اساس علـل اربعـه     در آفرینش   ﷒ش معصومان او نق. را آفریدند

محـل مشـیت و اراده     ﷒به اعتقـاد او معصـومان   . ارسطویى توضیح مى دهد
محـل    ﷒از ایـن رو معصـومان   . آنان ، اراده خداست  ارادهخداوند هستند و 

از این رو معصـومان  . ه خداست مشیت و اراده خداوند هستند و اراده آنان ، اراد
از سوى دیگر، مواد موجودات . علتهاى فاعلى موجودات جهان مى باشند  ﷒

مادى آفـرینش نیـز بـه     للاز شعاع انوار و وجودات معصومان هستند، لذا آنها ع
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه        ﷒علل صورى بـودن معصـومان   . شمار مى روند
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البته صورت . ز صورتهاى مقامات و حرکات و اعمال آنهاست صورتهاى اشیاء ا
و صورت کافران مخالف صـورت آنـان     ﷒مؤ منان همانند صورت معصومان 

همچنین معصومان علت غایى عالم اند زیرا اگر آنها نبودند چیـزى خلـق   . است 
  )231.(نمى شد و خلقت موجودات به خاطر خلقت معصومان است 
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  شیخیه هاى فرقه
از فوت شیخ احمد احسایى ، یکى از شاگردانش به نام سید کاظم رشتى  پس

سید در جوانى به یزد رفت و به شـیخ  . جانشین او گردید.) ق  1259 - 1212(
احمد پیوست و سپس به کربلا رهسپار شـد و تـا پایـان عمـر در آن شـهر بـه       

و پنجـاه جلـد   وى بالغ بـر یکصـد   . تدریس و ترویج مکتب شیخیه مشغول بود
برخـى معتقدنـد   . کتاب و رساله نوشت که غالبا با زبان رمزى و نامفهوم اسـت  

منشاء اکثر آراى نادرست شیخیه ، سید کـاظم رشـتى اسـت و احسـایى بـدانها      
  )232.(اعتقاد نداشته است 

از شاگردان سید کاظم ، میرزاعلى محمد ملقب به باب بود کـه پـس از    یکى
ى او شد و پس از آن ادعاى بابیت امام غایب و سپس فوت سید، مدعى جانشین

ادعاى نبوت خویش را مطرح ساخت ، شرح عقاید او در بحث از فرقه بابیه ذکر 
  .خواهد شد
.) ق  1288 - 1225(شاگرد سید کاظم ، حاج محمد کریم خان قاجار  دیگر

کـه  فرزند حاج ابراهیم خان ظهیررالدولۀ پسر عمو و داماد فتحعلـى شـاه بـود،    
این فرقـه بـه   . مدعى جانشین سد گردید و فرقه شیخیه کرمانیه را تاءسیس کرد

، اکثـر شـیخیه    نپس از حاج محمد کریم خـا . نام کریمخانه نیز نامیده مى شود
را به عنوان رئـیس شـیخیه   .) ق  1324 - 1236(کرمان ، فرزندش محمد خان 

محمد کریم خان ، نیز پذیرفتند؛ هر چند رحیم خان یکى دیگر از فرزندان حاج 
از دیگر مدعیان رهبرى شیخیه ، . مدعى نیابت پدر بود و طرفدارانى هم پیدا کرد

محمـد کریمخـان در همـدان بـود کـه       جمحمد باقر خندق آبادى ، نماینده حـا 
اکثریـت شـیخیه کرمانیـه    . پیروانش فرقه شیخیه باقریه را در همدان ایجاد کردند
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را بـه  .) ق  1276 - 1260(العابیـدن خـان    پس از محمد خان ، برادرش زیـن 
پس از او ابوالقاسم خان ابـراهیم و سـپس عبدالرضـا    . رهبرى خویش برگزیدند
عبدالرضـاخان ابـراهیم و سـپس    . برگزیده شدند مانیهخان به ریاست شیخیه کر

عبدالرضاخان در سـال  . عبدالرضا خان به ریاست شیخیه کرمانیه برگزیده شدند
  )233.(دترور ش. ش  1358
آذربایجان نیز علماى بزرگى به تبلیغ و ترویج آراى شیخ احمد احسـائى   در

نخسـتین  . از علماى شیخیه آذربایجان ، سه طایفه مهم قابل ذکر است . پرداختند
طایفه شیخیه آذربایجان ، خانواده حجۀ الاسلام است بزرگ این خانـدان میـرزا   

است که نخستین عالم و .) ق  1269. م (محمد مامقانى معروف به حجۀ الاسلام 
او مدتى شاگرد شیخ احمد احسائى بوده و از او . مجتهد شیخى آذربایجان است 

او همان شخص . اجازه روایت و اجتهاد دریافت کرد و نماینده وى در تبریز بود
حجـۀ  . است که حکم تکفیر و اعدام على محمد بـاب را در تبریـز صـادر کـرد    

هر سه از مجتهدان شیخى تبریز بـه شـمار    که تشمند داشالاسلام سه فرزند دان
فرزنـد ارشـد او میـرزا محمـد     . مى رفتند و به لقب حجۀ السلام معروف بودنـد 

نام داشت و از شاگردان میرزا محمد بـاقر  .) ق  1313. م (حسین حجۀ الاسلام 
فرزند میرزا محمد حسین حجۀ الاسـلام ، میـرزا ابوالقاسـم حجـۀ     . اسکویى بود

  .آخرین فرد روحانى خانواده حجۀ السلام بود.) ق  1362. م (لام الس
میـرزا شـفیع   . طایفه شیخیه آذربایجان ، خانواده ثقـۀ الاسـلام اسـت     دومین

وى از شـاگردان شـیخ   . تبریزى معروف به ثقۀ الاسلام بزرگ این خاندان است 
علمـاى   فرزند او میرزا موسـى ثقـۀ الاسـلام نیـز از    . احمد احسائى بوده است 

میرزا على معروف به ثقۀ السلام دوم یـا شـهید نیـز از همـین     . شیخیه تبریز بود
به جـرم مشـروطه خـواهى و مبـارزه بـا      . ق  1330او در سال . خانواده است 
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بـرادر او  . روسها، به دست روسهاى اشغالگر تزارى در تبریز به دار آویخته شـد 
  .ر مى رفت میرزا محمد نیز از علماى شیخیه تبریز به شما

بزرگ ایـن خانـدان   . طایفه شیخیه آذربایجان ، خاندان احقاقى است  سومین
مى باشـد کـه از مراجـع فقـه و     .) ق 1301 - 1230(میرزا محمد باقر اسکویى 
از .) ق 1266.م (او شاگرد میرزا حسن مشهور به گوهر . داراى رساله عملیه بود

فرزنـد میـرزا   . بـوده اسـت    شاگردان شیخ احمد احسائى و سید کاظم رشـتى ، 
نیـز از علمـا و مراجـع    .) ق  1364 - 1279(محمد باقر، میرزا موسى احقـاقى  

او کتاببى تحت عنوان احقاق الحق نگاشت و در آن عقایـد  . بزرگ شیخیه است 
پس از این تـاریخ ، او و خانـدانش بـه احقـاقى     . شیخیه را به تفصیل بیان نمود

کرمان و محمد کریم خان مـورد   هى آراى شیخیدر این کتاب برخ. مشهور شدند
از جمله فرزندان میرزا موسى احقاقى ، میرزا  )234.(انتقاد و ابطال قرار گرفته است 

. على ، میرزا حسن و میرزا محمد باقر هستند که از علماى بزرگ شیخیه بودنـد 
 هم اینکه مرکز این گروه کشور کویت است و ریاست آن را میرزا حسن احقـاقى 

  )235.(که مرجع فقهى شیخیه آذربایجان و اسکو مى باشد ردبر عهده دا
کرمان و آذربایجـان در اعتقـادات خـود را پیـرو آراى شـیخ احمـد        شیخیه

احسایى و سید کاظم رشتى مى دانند اما در فـروغ دیـن و اعمـال بـا یکـدیگر      
تقلید از  کرمانى ها از شیوه اخبارى گرى پیروى مى کنند و به.اختلاف نظر دارند

معتقدنـد و از   تقلیـد مراجع اعتقاد ندارند، امام شیخیه آذربایجـان بـه اجتهـاد و    
مراجع تقلید خودشان پیروى مى کنند، البتـه در عقایـد نیـز شـیخیه آذربایجـان      
برخلاف شیخیه کرمان ، خود نیز به اجتهاد مى پردازنـد و آراى شـیخ احمـد و    

  .دیث تفسیر مى کنندسید کاظم را بر اساس تلقى خویش از احا
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. دیگر اختلافات کرمانى ها و آذربایجانى هـا مسـاءله رکـن رابـع اسـت       از
نبوت ، امامت و رکـن رابـع مـى    . شیخیه کرمان اصول دین را چهار اصل توحید

مراد آنها از رکن رابع ، شیعه کامل است که واسـطه میـان شـیعیان و امـام     . دانند
بـه رکـن رابـع     اعتقـاد بایجان به شدت منکـر  اما شیخیه آذر )236.(غایب مى باشد

و اصول دین را پنج اصل توحید، نبوت ، معـاد، عـدل و امامـت مـى      )237.(هستند
آنان چنین استدلال مى کنند که شیخ احمد احسائى در ابتداى رساله حیوة . دانند

النفس و سید کاظم رشتى در رساله اصول عقاید، اصول دین را پنج اصل مذکور 
و رسائل این دو نفر نامى از رکن رابع برده نشده  بد و در هیچ یک از کتمى دانن
  )238.(است 
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  چکیده
او عـلاوه بـر فقـه و    . به پیروان شیخ احمد احسائى شیخیه گفته مى شـود . 1

هم مطالعاتى داشته اسـت و  ... اصول و حدیث در علوم ریاضى و طب و نجوم و
اى از علما با وى مخالفت شـد و   به واسطه برخى از دیدگاههایش از سوى عده

  .حتى مورد تکفیر قرار گرفت 
  از مهمترین آثار او جوامع الکلم و شرح زیارة جامعه کبیره و حیاة النفس . 2

  .فى حظیر القدس مى باشد
مبناى اصلى احسائى در کسب معارف این است که همه علـوم و معـارف   . 3

مى باشد و تنها راه کشف معارف توسل بـه    ﷒ت و اهل بی ﷐در نزد پیامبر 
معروفتـرین راءى او  . آنان است و عقل مستقلا قـادر بـه درك حقـایق نیسـت     

معاد جسـمانى را کـه مـورد تاءکیـد      لاو اص. درباره کیفیت معاد جسمانى است 
ایـن راءى او بـا   . آیات و روایات است با تفسیر خاصـى از جسـم مـى پـذیرد    

  .ایى روبرو شده است مخالفته
عقیده احسائى درباره امامان معصـوم سـبب شـده برخـى او را در زمـره      . 5

را واسطه فیض الهى مى دانـد کـه بـه      ﷒او معصومین . غالیان به شمار آورند
او این نقش را بر اساس علـل اربعـه ارسـطو    . اذن الهى موجودات را آفریده اند

  .توضیح مى دهد
ان احسائى که پس از او آثارى را از خود به جاى گذارده ، سید از شاگرد. 6

  .کاظم رشتى است که به عقیده برخى منشاء اکثر آراى نادرست شیخیه اوست 
یکى از شاگردان سید کاظم ، میرزا على محمد ملقـب بـه بـاب بـود کـه      . 7

  .ادعاى بابیت و سپس نبوت نمود
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خـانواده حجـۀ   . احسائى پرداختنددر آذربایجان سه طایفه به تبلیغ آراى . 8
خانواده ثقۀ السلام دومین و خانـدان احقـاقى سـومین    . السلام اولى از آنهاست 

  .آنهاست 
شاخه دیگر شیخیه مربوط به کرمان است ، که شیوه اخبارى گرى داشـتند  . 9

  .و اختلافاتى هم با شیخیه آذربایجان دارند
  

  پرسش
  پیدا شد؟فرقه شیخیه توسط چه کسى و چگونه . 1
  مبانى اصلى این فرقه چیست و چرا رهبر آن تکفیر شد؟. 2
  تفاوتهاى شیخیه کرمان و آذربایجان چیست ؟. 3
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  بابیه و بهائیه - 18

  

  بابیه
از آنجا که او در ابتداى . گذار فرقه بابیه سید على محمد شیرازى است  بنیان

ارتبـاط بـا امـام    دعوتش مدعى بابیت امام دوازدهم شیعه بود و خود را طریـق  
. نامیـده شـدند  )) بابیه ((گردید و پیروانش )) باب ((زمان مى دانست ، ملقب به 

در کـودکى بـه مکتـب    . آمد ادر شیراز به دنی. ق 1235سید على محمد در سال 
شیخ عابد از شاگردان شیخ احمـد  . شیخ عابد رفت و خواندن و نوشتن آموخت 

ش سید کاظم رشتى بود و لذا سـید علـى   و شاگرد) بنیان گذار شیخیه (احسائى 
محمد از همان دوران با شیخیه آشنا شد، به طورى که چون سید على محمـد در  

در . در درس سید کاظم رشتى حاضر شد رفتسن حدود نوزده سالگى به کربلا 
همین درس بود که با مسائل عرفـانى و تفسـیر و تاءویـل آیـات و احادیـث و      

قبل از رفتن به کـربلا، مـدتى در بوشـهر    . آشنا شد مسائل فقهى به روش شیخیه
نقل شده است که در هواى . پرداخت )) ریاضت کشى ((اقامت کرد و در آنجا به 

پس از درگذشت سید . خانه رو به خورشید اورادى مى خواند مگرم بوشهر بر با
کاظم رشتى تا مریدان و شاگردان وى جانشینى براى او مى جستند که مصـداق  

در ایـن بـاره میـان چنـد تـن از      . شیخیه باشد)) رکن رابع ((یا )) عه کامل شی((
پاى  کهشاگردان رقابت افتاد و سید على محمد نیز در این رقابت شرکت کرد، بل
)) ذکر((از جانشینى سید رشتى فراتر نهاد و خود را باب امام دوازدهم شیعیان یا 

ه تـن از شـاگردان سـید کـاظم     هجـد . او، یعنى واسطه میان امام و مردم ، شمرد
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و بعدها سید على محمد آنهـا را حـروف   (رشتى که همگى شیخى مذهب بودند 
  .از او پیروى کردند) ، نامید10ح : حى 

محمد در آغاز امر بخشهایى از قرآن را با روشى کـه از مکتـب شـیخیه     على
ر بـه  مـاءمو ) عج (آموخته بود تاءویل کرد و تصریح کرد که از سوى امام زمان 

سپس مسافرتهایى به مکه و بوشهر کـرد و دعـوت خـود را    . ارشاد مردم است 
علـى محمـد    اىیارانش نیز در نقاط دیگـر بـه تبلیـغ ادعاه ـ   . آشکارا تبلیغ کرد

پس از مدتى که گروههایى به او گرویدند، ادعاى خود را تغییـر داد و  . پرداختند
رد و پس از آن ادعـاى  از مهدویت سخن گفت و خود را مهدى موعود معرفى ک

نبوت و رسالت خویش را مطرح کرد و مدعى شد که دین اسلام فسخ شده است 
را بر او نـازل  )) بیان ((به نام  ازهو خداوند دین جدیدى همراه با کتاب آسمانى ت

على محمد در کتاب بیان خود را برتـر از همـه پیـامبران دانسـته و     . کرده است 
  .پنداشته است خود را مظهر نفس پروردگار 

فراتـر نرفتـه     ﷒زمانى که على محمد هنوز از ادعاى با بیت امام زمان  در
دستگیر و به شیراز فرستاده شد و . ق  1261بود به دستور والى فارس در سال 

پس از آن و پس از آنکه در مناظره با علماى شیعه شکست خورد اظهار ندامت 
. لعنت خدا بر کسى که مرا وکیل امام غائب بداند: ((کرد و در حضور مردم گفت 

از این واقعه شش ماه در خانـه    پس )). لعنت خدا بر کسى که مرا باب امام بداند
. پدرى خود تحت نظر بود و از آنجا به اصفهان و سپس به قلعه ماکو تبعیـد شـد  

تبلیـغ  در همین قلعه با مریدانش مکاتبه داشت و از اینکه مى شنید آنان در کـار  
دولـت  . همان قلعه نوشت  درکوشند به شوق افتاد و کتاب بیان را  مىدعاوى او 

. ق  1264محمد شاه قاجار براى آنکه پیوند او را با مریدانش قطع کند در سال 
پس از چنـدى  . وى را از قلعه ماکو به قلعه چهریق در نزدیکى ارومیه منتقل کرد
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على محمد در آن . شد مهتن از علما محاکاو را به تبریز بردند و در حضور چند 
را که پـیش  )) بابیت امام زمان ((مجلس آشکارا از مهدویت خود سخن گفت و 

علـى محمـد در   . تاءویـل کـرد  )) بابیت علـم خداونـد  ((از آن ادعا کرده بود به 
علما نتوانست ادعاى خود را اثبات کنـد و چـون از او دربـاره برخـى       مجالس 

. و جملات ساده عربى را غلـط خوانـد   ند، از پاسخ فرو ماندمسائل دینى پرسید
در نتیجه وى را چوب زده تنبیه نمودند و او از دعاوى خویش تبـرى جسـت و   

اما این توبه نیز مانند توبه قبلى او واقعى نبود، از این رو پـس  . توبه نامه نوشت 
  .از مدتى ادعاى پیامبرى کرد

مریـدان علـى محمـد،    . ق  1264 از مرگ محمد شاه قاجـار در سـال   پس
. آشوبهایى در کشور پدید آوردند و در مناطقى به قتل و غارت مـردم پرداختنـد  

تصـمیم بـه    -صد اعظم ناصرالدین شاه  -در این زمان میرزا تقى خان امیرکبیر 
علمـا فتـوا    زبـراى ایـن کـار ا   . قتل على محمد و فرو نشاندن فتنه بابیه گرفت 

ه دلیل دعاوى مختلف و متضاد او و رفتار جنون آمیزش برخى علما ب. خواست 
امـا  . شبه خبط دماغ را مطرح کردند و از صدور حکم اعدام او خوددارى کردند

برخى دیگر على محمد را مردى دروغگو و ریاست طلب مى شمردند و از ایـن  
شـعبان   27على محمـد همـراه یکـى از پیـروانش در     . رو حکم به قتل او دادند

همان طور که دیدیم سید على محمد آرا و عقایـد  . تبریز تیرباران شد در 1266
متناقصى ابراز داشته است اما از کتاب بیان که آن را کتاب آسمانى خـویش مـى   
دانست ، برمى آید که خود را برتر از همه انبیاى الهى و مظهـر نفـس پروردگـار    

نسـوخ و قیامـت   داشت که با ظهورش آیـین اسـلام م   همى پنداشته است و عقید
على محمد خود را مبشر ظهور بعدى شمرده . موعود در قرآن ، به پا شده است 

خوانده است و در ) کسى که خدا او را آشکار مى کند)) (من یظهره االله ((و او را 
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او نسـبت بـه کسـانى کـه آیـین او را      . ایمان پیروانش بدو تاءکیـد فـراوان دارد  
ش کرده است و از جمله وظایف فرمـانرواى  نپذیرفتند خشونت بسیارى را سفار

بـاز  . بابى را این مى داند که نباید جز بابیها کسى را بر روى زمین باقى بگـذارد 
دستور مى دهد غیر از کتابهاى بابیان همه کتابهاى دیگر باید محو و نابود شـوند  

بـا بیـان ، کتـاب دیگـرى را      دیگـر و پیروانش نباید جز کتاب بیان و کتابهـاى  
  .اموزندبی

___________________  
  :ها  پاورقى

درباره چگونگى پراکندگى اهل حق و علویان ، به خصـوص در ایـران و اسـتان کرامنشـاه      -208
مجله تخصـص کـلام اسـلامى ، ش    )) تحقیقى پیرامون فرقه اهل حق ((اسماعیل قبادى : بنگرید به 

14.  
  .2هیر اهل حق ، ص صدیق صفى زاده ، مشا -209
  .18محمد مردانى ، سیرى کوتاه در مرام اهل حق ، ص  -210
  .2مشاهیر اهل حق ، ص  -211
  .19سیرى کوتاه در مرام اهل حق ، ص  -212
سید محمد على خواجه الدین ، سرسپردگان ، تاریخ و شرح عقایـد دینـى و آداب و رسـوم     -213

  .17رام اهل حق ، ص و سیرى کوتاه در م 2ص ). یارسان (اهل حق 
و  445تاریخ تولـد او سـالهاى   . درباره تاریخ تولد و وفات سلطان اختلاف نظر وجود دارد -214
و نیم قرن هشتم ذکر شده است  912، 628، 558ذکر شده و تاریخ وفغات او سالهاى  612و  528

  ).55 - 54، ص مشاهیر اهل حق . (امام به نظر مى رسد که او در قرن هشتم مى زیسته است . 
  .54و  2؛ مشاهیر اهل حق ، ص 3 - 2سرسپردگان ، ص  -215
  .60 - 54مشاهیر اهل حق ، ص  -216
  101سرسپردگان ، ص  -217
  .129همان ، ص  -218
  .119همان ، ص  -219
  98و  97همان ، ص  -220
  .107و  13همان ، ص  -221
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  25 - 14همان ، ص  -222
  ،188، ص 1الملل و النحل ، ج  -223
  .271، الفرق بین الفرق ، ص 15مقالات الاسلامیین ، ص  -224
  ،271الفرق بین الفرق ، ص  15مقالات الاسلامیین ، ص  -225
  .33 - 31على عزیز الابراهیم ، العلویون فى دائرة الضوء، ص  -226
  .12 - 11همان ، ص  -227
 500، ص 1المعارف تشیع ، ج ، دائرة 664 - 662، ص 6دائرة المعرف بزرگ اسلامى ، ج  -228

- 501.  
ش 1356کرمان ، چاپخانـه سـعادت ،   ( 219-218، ص 3شرح الزیارة الجامعۀ الکبیرة ، ج  -229

.(  
  .308، ص )رساله  23مشتمل بر (، مجموعۀ الرسائل 30-26، ص 4شرح الزیارة ، ج  -230
  .323ص ، مجموعۀ الرسائل ، 79-48، ص 4، ج 297، ص 3شرح الزیارة ، ج  -231
  .590، ص 2السید محسن الامین ، اعیان الشیعۀ ، ج  -232
  .268 - 266فرهنگ فرق اسلامى ، ص : محمد جواد مشکور: رك  -233
  .223 - 167احقاق الحق ، ص : رك  -234
میرزا عبدالرسول الحائرى الا حقاقى ، قرنان مـن الاجتهـاد والمرجعیـه فـى اسـرة الا      : رك  -235

  .حقاقى 
ن معاد و عدل را از اصول عقادى نمى شمارند، چرا که اعتقاد به توحید و نبـوت ، خـود،   آنا -236

مستلزم اعتقاد به قرآن است و چون در قرآن عدالت خدا و معاد ذکر شده است ، لزمـى نـدارد کـه    
  .این دو اصل را در کنار توحید و نبوت قرار دهیم 

  .223 - 167احقاق الحق ، ص : رك  -237
تبریز، چاپخانـه شـفق ،   ( 66 - 64غلامحسین معتمد الاسلام ، کلمه اى از هزار، ص  :رك  -238
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  بهائیه
بنیـان گـذار آیـین بهائیـت ، میـرزا      . بهائیه ، منشعب از فرقه بابیه است  فرقه

حسینعلى نورى معروف به بهاءاالله است ، و این آیین نیز نـام خـود را از همـین    
پدرش از منشیان عهد محمد شاه قاجار و مورد توجه قـائم  . لقب برگرفته است 

خود برکنار شد و به شهر نور  اصبمقام فراهانى بود و بعد از قتل قائم مقام از من
در تهران به دنیا آمـد و آموزشـهاى مقـدماتى     1233میرزا حسینعلى در . رفت 

از ادعـاى    س پ. ادب فارسى و عربى را زیر نظر پدر و معلمان و مربیان گذراند
بابیت توسط سید على محمد شیرازى در شمار نخستین گروندگان به باب درآمد 

بابى شد و به ترویج بابیگرى ، بـویژه در نـور و مازنـدارن     رادو از فعال ترین اف
برخى از برادرانش از جمله برادر کوچکترش میرزا یحیى معروف بـه  . پرداخت 

  .به این مرام پیوستندنیز بر اثر تبلیغ او )) صبح ازل ((
از اعدام على محمد باب بـه دسـتور امیـر کبیـر، میـرزا یحیـى ادعـاى         پس

ظاهرا یحیى نامه هایى براى على محمـد بـاب نوشـت و    . جانشینى باب را کرد
على محمد باب در پاسخ به ایـن نامـه هـا    . فعالیتهاى پیروان باب را توضیح داد

. کـرد  لاما وصى و جانشـین خـود اع ـ  وصیت نامه اى براى یحیى فرستاد و او ر
برخى گفته اند این نامه ها توسط میرزا حسینعلى و به امضاى میرزا یحیى بـوده  
است و حسینعلى این کار و نیز معرفى یحیى به عنوان جانشـینى بـاب را بـراى    
محفوظ ماندن خود از تعرض مردم انجام داده است و على محمد در پاسـخ بـه   

به او توصیه کـرده کـه در سـایه     ها وصى خود ندانسته بلکنامه ها میرزا یحیى ر
در هر حال ، پس از باب عموم بابیـه  . برادر بزرگتر خویش حسینعلى قرار گیرد

به جانشینى میرزا یحیى معروف به صبح ازل معتقد شـدند و چـون در آن زمـان    
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یحیى بیش از نوزده سال نداشت ، میـرزا حسـینعلى زمـام کارهـا را در دسـت      
  .ت گرف

کبیر براى فرونشاندن فتنه با بیان از میرزا حسینعلى خواست تا ایـران را   امیر
به کربلا رفت ؛ اما چند مـاه بعـد،    1267به قصد کربلا ترك کند، و او در شعبان 

و صـدارت یـافتن میـرزا     1268پس از برکنارى و قتل امیرکبیر در ربیـع الاول  
در همـین  . بازگشـت   تهـران به  آقاخان نورى ، به دعوت و توصیه شخص اخیر

سال تیراندازى با بیان به ناصرالدین شاه پیش آمد و بار دیگـر بـه دسـتگیرى و    
اعدام بابیها انجامید، و چون شواهدى براى نقش حسینعلى در طراحى این سـوء  

پناه بـرد    اما حسینعلى به سفارت روس .قصد وجود داشت ، او را دستگیر کردند
سرانجام با توافق دولت ایران و سـفیر روس ،  . مایت کردو شخص سفیر از او ح

میرزا حسینعلى به بغداد منتقل شد و بدین ترتیب بهاء االله با حمایت دولت روس 
او پس از رسیدن به بغداد نامه اى به سفیر روس نگاشـت  . از مرگ نجات یافت 

ولـت  در بغداد کنسـول د . و از وى و دولت روس براى این حمایت قدردانى کرد
و نیز نماینده دولت فرانسه با بهاء االله ملاقات کردند و حمایت دولتهاى  انگلستان

خویش را به او ابلاغ کردند و حتى تابعیت انگلستان و فرانسـه را نیـز پیشـنهاد    
والى بغداد نیز با حسینعلى با بیان با احتـرام رفتـار کـرد و حتـى بـراى      . نمودند

که عموم بابیان او را جانشین بلامنـازع   یىا یحمیرز. ایشان مقررى نیز تعیین شد
باب مى دانستند، با لباس درویشى مخفیانه به بغداد رفت و چهار مـاه زودتـر از   

در این هنگام بغداد و کربلا نجف مرکز اصـلى فعالیتهـاى   . بهاء االله به بغداد رسید
برخى از در این زمان . بابیان شد و روز به روز بر جمعیت ایشان افزوده مى شد

مى دانیم که على محمد باب . راساز کردند)) من یظهر اللهى ((بابیان ادعاى مقام 
)) مـن یظهـر االله   ((به ظهور فرد دیگرى پس از خـود بشـارت داده بـود و او را    



223 
 

البته از تعبیرات وى برمـى  . نامیده بود و از بابیان خواسته بود به او ایمان بیاورند
را دو هزار سال بعـد مـى دانسـته اسـت ،      بعدىفرد آید که زمان تقریبى ظهور 

مى دانسته است   بویژه آنکه ظهور آن موعود را به منزله فسخ کتاب بیان خویش 
مـن یظهـره   ((اما شمارى از سران بابیه به این موضوع اهمیت ندادند و خود را . 

 نفـر پـنج  گفته شده که فقط در بغداد بیسـت و  . دانستند)) موعود بیان ((یا )) االله 
این مقام را ادعا کردند که بیشتر این مدعیان با طراحـى حسـینعلى و همکـارى    

  .یحیى یا کشته شدند یا از ادعاى خود دست برداشتند
هایى که در میان بابیـان رواج داشـت و همچنـین دزدیـدن امـوال       آدمکشى

زائران اماکن مقدسه در عراق و نیز منازعـات میـان بابیـان و مسـلمانان باعـث      
شکایت مردم عراق و بویژه زائران ایرانى گردید و دولت ایران از دولت عثمـانى  

در اوایـل سـال    تیـب بـدین تر . خواست تا بابیها را از بغداد و عراق اخراج کنـد 
فرقه بابیه از بغداد به استانبول و بعد از چهار ماه به ادرنه منتقل شدند . ق  1280

را براى خود ادعا کرد و از )) یظهر اللهى  من((در این زمان میرزا حسینعلى مقام 
بابیهـایى کـه   . همین جا نزاع اصلى و جدایى و افتراق در میان بابیان آغـاز شـد  

باقى ماندند، ازلـى  ) صبح ازل (و بر جانشینى میرزا یحیى  پذیرفتندادعاى او را ن
. دندبهـائى خوانـده ش ـ  ) بهاءاالله (نام گرفتند و پذیرندگان ادعاى میرزا حسینعلى 

میرزا حسینعلى با ارسال نوشته هاى خود به اطراف و اکناف رسما بابیـان را بـه   
بـه آیـین جدیـد     آنـان پذیرش آیین جدید فرا خواند و دیرى نگذشت که بیشتر 

  .ایمان آوردند
ازلیه و بهائیه در ادرنه شدت گرفـت و اهانـت و تهمـت و افتـرا و      منازعات

. بسیارى از اسرار یکدیگر را باز گفتند کشتار رواج یافت و هر یک از دو طرف
بهاء االله در کتابى به نام بدیع ، و صایت و جانشینى صباح ازل را انکار کرد و بـه  
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در برابـر،  . افشاگرى اعمال و رفتار او و ناسزاگویى به او و پیـروانش پرداخـت   
و یـک  عزیه خواهر آن دو در کتاب تنبیه النائمین کارهاى بهاء االله را افشا کـرد  

نقل شـده اسـت کـه در ایـن میـان صـبح ازل       . بار نیز او را به مباهله فرا خواند
برادرش بهاء االله را مسموم کرد و بر اثر همین مسمومیت بهاء االله تا پایان عمر به 

سـرانجام حکومـت عثمـانى بـراى پایـان دادن بـه ایـن        . رعشه دست مبتلا بود
در فلسطین و صبح ازل را به قبرس تبعید درگیریها بهاء االله و پیروانش را به عکا 

بهاء االله مدت نه سال در قلعـه اى در  . کرد، اما دشمنى میان دو گروه ادامه یافت 
نیز در همان شهر گذراند و  اعکا تحت نظر بود و پانزده سال بقیه عمر خویش ر

  .در شهر حیفا از دنیا رفت . ق  1308در هفتاد و پنج سالگى در 
خویش ، به فرستادن نامـه  )) من یظهره اللهى ((پس از اعلام  حسینعلى میرزا

براى سلاطین و رهبران دینى و سیاسى جهـان اقـدام کـرد و ادعاهـاى     ) الواح (
. بارزترین مقام ادعایى او ربوبیت و الوهیت بود. گوناگون خود را مطرح ساخت 

اسـت  )) یولد لم یلد و لم((او خود را خداى خدایان ، آفریدگار جهان ، کسى که 
پیـروانش  . ، خداى تنهاى زندانى ، معبود حقیقى ، رب ما یرى و ما لا یرى نامید

تـرویج کردنـد، و در نتیجـه      نیز پس از مرگ او همـین ادعاهـا را دربـاره اش    
  .پیروانش نیز خدایى او را باور کردند و قبر او را قبله خویش گرفتند

آورد و کتاب اقـدس را نگاشـت   از ادعاى ربوبیت ، او شریعت جدید  گذشته
مرجـع تمـام احکـام و اوامـر و     ((و )) ناسخ جمیع صـحائف  ((که بهائیان آن را 

بابیهایى کـه از قبـول ادعـاى او امتنـاع کردنـد، یکـى از       . مى شمارند)) نواهى 
آنان ، نسخ کتاب  تقادانتقاداتشان همین شریعت آورى او بود، از این رو که به اع

بویژه آنکه احکام بیـان و  . ر فاصله بسیار کوتاهى روى دهدبیان نمى توانست د
اقدس هیچ مشابهتى با یکدیگر ندارند؛ اساس بابیت ، از بین بردن همه کتابهـاى  
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راءفت کبرى و ((بهائیت ،   غیر بابى و قتل عام مخالفان بود، در حالى که اساس 
ینعلى در برخى با این حال میرزا حس. بود)) جمیع ملل  ارحمت عظمى و الفت ب

  .جاها منکر نسخ بیان شد
ترین برهان او بر حقانیت ادعایش ، مانند سید باب ، سرعت نگـارش و   مهم

. نقل شده که در هر شبانه روز یـک جلـد کتـاب مـى نوشـت      . زیبایى خط بود
نوشـته هـاى   . بسیارى از این نوشته ها بعدها به دستور میرزا حسینعلى نابود شد

مهمتـرین  . غیر آن بود ومملو از اغلاط املایى ، انشایى ، نحوى باقیمانده او نیز 
کتاب بهاء االله ایقان بود که در اثبات قائمیت سید على محمـد بـاب در آخـرین    

  .سالهاى اقامت در بغداد نگاشت 
فراوان و نیز اظهار خضوع بهاءاالله نسبت به برادرش صبح ازل در ایـن   اغلاط

ى پایانى زندگى میـرزا حسـینعلى پیوسـته در    کتاب سبب شد که از همان سالها
  .معرض تصحیح و تجدید نظر قرار گیرد
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  پس از بهاءاالله بهائیه
ق  1340-1260(از مرگ میرزا حسینعلى ، پسر ارشد او عباس افنـدى   پس

البته میان او و برادرش محمد على بر . ملقب به عبد البهاء جانشین وى گردید.) 
از سوى )) لوح عهدى ((رخ داد که منشاء آن صدور سر جانشینى پدر مناقشاتى 

و بعـد از او محمـد    دىافن  میرزا حسینعلى بود که در آن جانشین خود را عباس 
در ابتداى کار اکثـر بهائیـان از محمـد علـى پیـروى      . على افندى معین کرده بود

در عبد البهاء ادعایى جز پیروى از پ. کردند اما در نهایت عباس افندى غالب شد
و نشر تعالیم او نداشت و به منظور جلب رضایت مقامات عثمانى ، رسـما و بـا   

از جمله نماز جمعه شرکت مى کرد و به بهائیان نیـز   ینىالتزام تمام ، در مراسم د
سفارش کرده بود که در آن دیار به کلـى از سـخن گفـتن دربـاره آیـین جدیـد       

که عثمانیها درگیر جنـگ بـا    در اواخر جنگ جهانى اول ، در شرایطى. بپرهیزند
/ 1336انگلیسیها بودند و آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجـه انگلـیس در صـفر    

اعلامیه مشهور خود مبنى بر تشکیل وطن ملى یهود در فلسطین را  1917 امبرنو
صادر کرده بود، مسائلى روى داد که جمال پاشا، فرمانـده کـل قـواى عثمـانى ،     

برخـى  . بهاء و هدم مراکز بهائى در عکا و حیفا گرفت عزم قطعى بر اعدام عبدال
با قشون انگلیس که تـازه   اءمورخان ، منشاء این تصمیم را روابط پنهان عبدالبه

لـرد بـالفور بلافاصـله بـه سـالار سـپاه       . در فلسطین مستقر شده بود، مى داننـد 
ئیـان  انگلیس در فلسطین دستور داد تا با تمـام قـوا در حفـظ عبـد البهـاء و بها     

پس از تسلط سپاه انگلیس بر حیفا، عبد البهاء براى امپراتور انگلـیس ،  . بکوشد
ژرژ پنجم ، دعا کرد و از اینکـه سـراپرده عـدل در سراسـر سـرزمین فلسـطین       

پس از استقرار انگلیسى ها در فلسطین ، . گسترده شده به درگاه خدا شکر گزارد
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در . فـا بـه خـاك سـپرده شـد     درگذشت و در حی. ق  1340عبد البهاء در سال 
مراسم خاکسپارى او نمایندگانى از دولت انگلیس حضـور داشـتند و چرچیـل ،    

بریتانیا، با ارسال پیامى مراتب تسلیت پادشـاه انگلـیس را بـه     تعمراتوزیر مس
  .جامعه بهائى ابلاغ کرد

ایـن  . مهمترین رویدادهاى زندگى عبدالبهاء، سفر او به اروپا و امریکا بـود  از
پیش از این مرحلـه ،  . فر نقطه عطفى در ماهیت آیین بهایى محسوب مى گرددس

آیین بهایى بیشتر به عنوان یک انشعاب از اسـلام یـا تشـیع و یـا شـاخه اى از      
خـود از قـرآن و    حقانیـت متصوفه شناخته مى شد و رهبران بهائیه براى اثبـات  

حقانیت خویش بـه  حدیث به جستجوى دلیل مى پرداختند و این دلایل را براى 
مهمترین متن احکام آنان نیز از حیـث  . مسلمانان و بویژه شیعیان ارائه مى کردند

اما فاصله گرفتن رهبـران بهـائى از   . صورت با متون فقهى اسلامى تشابه داشت 
و بغداد و فلسطین و در نهایت ارتباط بـا غـرب ،    بولایران و مهاجرات به استان

ا تغییـر داد و آن را از صـورت آشـناى دینهـاى     عملا سمت و سوى این آیین ر
  .شناخته شده ، بویژه اسلام ، دور کرد

البهاء در سفرهاى خود تعالیم باب و بهاء را با آنچه در قرن نـوزدهم در   عبد
غرب ، خصوصا تحت عناوین روشنگرى و مدرنیسم و اومانیسـم متـداول بـود،    

در بغـداد    الله نیز در مدت اقامتش البته باید توجه داشت که خود بهاء ا. آشتى داد
خان ، که بـه بغـداد رفتـه     کمبا برخى از غربزده هاى عصر قاچار مثل میرزا مل

همچنین در مدت اقامتش در استانبول با میرزا فتحعلـى آخونـد   . بودند آشنا شد
افکار این روشـنفکران غربـزده   . زاده که سفرى به آن دیار کرده بود آشنا گردید

نمونه اى از متاءثر شدن عبـد  . کرى میرزا حسینعلى بى تاءثیر نبوددر تحولات ف
مساءله وحدت زبان و خط بود که یکى از تعـالیم دوازده   غربىالبهاء از فرهنگ 
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این تعلیم برگرفته از پیشنهاد زبان اختراعى اسـپرانتو اسـت کـه در    . گانه او بود
عملـى بـودن آن آشـکار     اوایل قرن بیستم طرفدارانى یافته بود، ولى بزودى غیر

: موارد دیگر تعالیم دوازده گانـه عبـارت اسـت از   . شد و در بوته فراموشى افتاد
تطابق دین با علم و عقل ، وحدت اسـاس ادیـان ،   ) تحرى حقیقت (ترك تقلید 

بیت العدل ، وحدت عالم انسانى ، ترك تعصبات ، الفت و محبت میان افراد بشر، 
حقوق زنان و مردان ، تعلیم و تربیت اجبـارى ،   تعدیل معیشت عمومى ، تساوى

ایـن تعـالیم را از ابتکـارات پـدرش      ءعبد البهـا . صلح عمومى و تحریم جنگ 
  .قلمداد مى کرد و معتقد بود پیش از او چنین تعالیمى وجود نداشت 

از عبد البهاء، شوقى افندى ملقب به شوقى ربانى فرزند ارشد دختر عبـد   پس
این جانشینى نیز با منازعات . صیت عبد البهاء جانشین وى گردیدالبهاء، بنا به و

همراه بود زیرا بر طبق وصیت بهاء االله پس از عبد البهـاء بایـد بـرادرش محمـد     
اما عبـد البهـاء او را کنـار زد و شـوقى     . على افندى به ریاست بهائیه مى رسید

ئیان پس از شوقى افندى را به جانشینى او نصب کرد و مقرر نمود که ریاست بها
  .در فرزندان ذکور او ادامه یابد

از بهائیانریاست شوقى را نپذیرفتند و شوقى بـه رسـم معهـود اسـلاف      برخى
شوقى بر خلاف نیاى خود . خود به بدگویى و ناسزا نسبت به مخالفان پرداخت 

تحصیلات رسمى داشت و در دانشـگاه امریکـاییبیروت و سـپس در آکسـفورد     
نقش اساسى او در تاریخ بهائیه ، توسـعه تشـکیلات ادارى و   . دتحصیل کرده بو

جهانى این آیین بود و این فرایند بویژه در دهه شصت میلادى در اروپا و امریکا 
سرعت بیشترى گرفت و ساختمان معبدهاى قاره اى بهـائى موسـوم بـه مشـرق     

م ادارى امـر  نظ((تشکیلات بهائیان که شوقى افندى به آن . الاذکار به اتمام رسید
در (نام داد، زیر نظر مرکز ادارى و روحانى بهائیـان واقـع در شـهر حیفـا     )) االله 
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در . موسوم است اداره مى گردد)) بیت العدل اعظم الهى ((که به ) کشور اسرائیل 
این دولت حمایت کرد و مراتب دوستى بهائیـان    زمان حیات شوقى از تاءسیس 
  .ئیس جمهور اسرائیل ابلاغ کردرا نسبت به کشور اسرائیل به ر

تصریح عبد البهاء پس از وى بیست و چهار تن از فرزنـدان ذکـورش ،    بنابر
نسل بعد از نسل با لقب ولى امراالله باید رهبرى بهاییان را بر عهده مى گرفتنـد و  

اما شوقى افندى عقـیم بـود و طبعـا    . هر یک باید جانشین خود را تعین مى کرد
سرگشـتگى در میـان    ون دیگرى از دو دستگى و انشـعاب  پس از وفاتش دورا

  ولى سرانجام همسر شوقى افندى ،. بهائیان ظاهر شد
ایادیان ((نفرى منتخب شوقى ملقب به  27ماکسول و تعدادى از گروه  روحیه

اکثریت بهائیان را به خود جلب و مخالفان خویش را طرد و بیت العـدل  )) امراالله 
از گروه ایادیان امراالله در زمان حاضر سه نفر یعنى . ندتاءسیس کرد 1963را در 

روحیه ماکسول و دو تن دیگر در قید حیات اند و با کمک افـراد منتخـب بیـت    
معروف اند رهبرى اکثر بهائیـان را بـر عهـده    )) مشاورین قاره اى ((العدل که به 

به موازات رهبرى روحیـه ماکسـول ، چـارلز مـیس ریمـى نیـز مـدعى        . دارند
را پدیـد آورد کـه   )) بهائیـان ارتـدکس   ((انشینى شوقى افندى را کرد و گروه ج

عـده اى  . امروزه در امریکا، هندوستان و استرالیا و چند کشور دیگر پراکنده اند
دیگر از بهائیان به رهبرى جوانى از بهائیان خراسان ، به نام جمشید معـانى کـه   

ى از بهائیان را تشکیل دادند کـه در  مى خواند، گروه دیگر)) سماء االله ((خود را 
جمعیـت   بهائیـان بر طبق آمارهاى . اندونزى ، هند، پاکستان و امریکا پراکنده اند

، پنج میلیون نفر تخمین زده مى شود که البته این آمار اغراق 1992آنان در سال 
  .آمیز است 
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  و باورهاى بهائیان آیینها
ینعلى بهاء االله و عبـد البهـاء، تـا    هاى سید على محمد باب ، میرزا حس نوشته

حدى نیز شوقى افندى ربانى ، از نظر بهائیان مقدس است ، اما کتب باب عموما 
در دسترس بهائیان قرار نمى گیرد، و دو کتاب اقدس و ایفـان میـرزا حسـینعلى    

شمسـى بهـائى از    تقـویم . نورى در نزد آنان از اهمیت خاصى برخوردار اسـت  
ه نوزده ماه ، در هر ماه به نوزده روز تقسیم مى شود و چهار نوروز آغاز گشته ب

باقیمانده ایام شکرگزارى و جشن تعیین شـده  ) در سالهاى کبیسه پنج روز(روز 
بهائیان موظف به نماز روزانه و روزه به مدت نوزده روز در آخـرین مـاه   . است 

حمد باب در مقدسه ایشان ، شامل منزل سید على م اکنسال و زیارت یکى از ام
  .شیراز و منزل میرزا حسینعلى نورى در بغدادند

همچنین به حضور در ضیافات موظف اند که هر نوزده روز یـک بـار    بهائیان
در آیین بهایى نوشـیدن مشـروبات الکلـى و مـواد مضـر بـه       . تشکیل مى گردد

سلامت منع شده و رضایت والدین عروس و داماد در ازدواج ضـرورى شـمرده   
  .شده است 
بهایى از ابداى پیـدایش در میـان مسـلمانان بـه عنـوان یـک انحـراف         آیین

ادعاى بابیـت و سـپس قائمیـت و مهـدویت     . شناخته شد) فرقه ضاله (اعتقادى 
ویژگیهـاى  . توسط سید على محمد باب با توجه به احادیث قطعى پذیزفته نبـود 

بیجـا را   دعاىا مهدى در احادیث اسلامى به گونه اى تبیین شده که راه هر گونه
. در احادیث ادعاى بابیت امام غایت به شدت محکوم شـده اسـت   . بسته است 

ادعاى دین جدید توسط باب و بهاء االله بـا اعتقـاد بـه خاتمیـت پیـامبر اسـلام       
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از این رو علـى  . که توسط همه مسلمانان پذیرفته شده است ، سازگار نبود ﷐
  .در میان مسلمانان و شیعیان جایگاهى نیافتند هائیانبرغم تبلیغات گسترده ، 

پر حادثه رهبران بهائى ، نادرسـت درآمـدن پیشـگویى هـاى آنـان و       تاریخ
منازعـات دور از ادب از یکســو و حمایتهـاى دولتهــاى اسـتعمارى در مواضــع    
مختلف از سران بهایى و بویژه همرهى آنان با دولـت اسـرائیل از سـوى دیگـر،     

مـؤ  .  گرفـت یت در کشورهاى اسلامى ، خصوصا ایران ، را از بهائیان زمینه فعال
علماى حوزه هـاى علمیـه شـیعه و    . لفان بسیارى در نقد این آیین کتاب نوشتند

دانشگاه الازهر و مفتیان بلاد اسلامى جدا بودن ایـن فرقـه از امـت اسـلامى را     
بازگشت برخـى  . داعلام داشتند و آنان را مخالفان ضروریات اسلام معرفى کردن

مسائل درونى این فرقه ، نیز عامـل   افشاىمقامات و مبلغان بهائى از این آیین و 
  )239(. مهم فاصله گرفتن مسمانان از این آیین بوده است 
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  چکیده
او چـون در ابتـدا   . بنیان گذار فرقه بابیه ، سید على محمد شیرازى اسـت  .1

بود ملقب بـه بـاب شـد و      ﷒مان با امام ز) دروازه ارتباط(مدعى باب بودن 
او از ابتدا با شیخیه آشنا شـد و از ایـن طریـق    . نامیده شدند)) بابیه ((پیروانش 

  .یافت  حادیثراهى به مسائل عرفانى و تفسیر آیات و ا
سـید  . پس از مرگ سید کاظم رشتى ، مریدان او به دنبال جانشینى بودنـد .2

را باب امام دوازدهم معرفـى کـرد و برخـى از    على محمد در این موقعیت خود 
سید علـى محمـد بـه تـدریج ادعـاى      . پیروان سید کاظم هم از او تبعیت کردند

  .مهدویت ، و سرانجام نبوت نمود
سید على محمد چندین بار توسط حکومت وقت دسـتگیر و هـر دفعـه از    .3

ره تبلیـغ را  گذشته خود ابراز ندامت نمود لکن هر بار توبه را مى شکست و دوبا
  .شروع مى نمود تا اینکه سرانجام در تبریز تیرباران شد

او . باب آراى متناقضى ابراز نموده که برخى در کتاب بیان او آمـده اسـت   .4
نسبت به کسانى که آیین او را نپذیرند خشونت زیادى سفارش کرده است ؛ همه 

  .باید محو شوندافراد جز بابى ها باید از بین بروند و همه کتابهاى دیگر 
بنیان گـذار آیـین بهائیـت ، میـرزا     . فرقه بهائیه منشعب از فرقه بابیه است .5

بـرادر  . او از پیروان و مبلغان باب بـود . حسینعلى نورى معروف به بهاءاالله است 
داشت که وصیتى از باب مبنى بـر  ) صبح ازل (کوچکترى هم به نام میرزا محیى 
، عده اى او را جانشین  بابن رو پس از مرگ جانشینى در دست داشت و از ای

باب دانستند لکن به جهت سن کم ، میرزا حسـینعلى زمـام کارهـا را بـه دسـت      
  .گرفت 
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نویـد  )) من یظهره االله ((از آنجا که باب به ظهور فردى پس از خود با مقام .6
داده بود افراد زیادى ادعاى چنین مقامى کردند که توسط حسینعلى و همکـارى  

میـرزا حسـینعلى     سـپس  . حیى یا کشته شدند یا از ادعاى خود دست برداشتندی
. در میان بابیان آغـاز شـد   صلىاین مقام را براى خود ادعا کرد و از اینجا نزاع ا

بابى هایى که ادعاى حسینعلى را نپذیرفتند و بر جانشـینى یحیـى بـاقى ماندنـد     
او بـا ارسـال   . بهائى خوانده شدند) بهاء االله (ازلى نام گرفتند و پیروان حسینعلى 

  .نامه هایى به اطراف رسما آیین جدید را اعلام و عده زیادى به او ایمان آوردند
میرزا حسینعلى مقامات زیادى براى خود ادعا کرد که مهمترین آنهـا مقـام   .7

او همچنین ادعاى شریعت جدیدى نمود و کتاب اقدس را . الوهیت و ربوبیت بود
  .نگاشت 
کتاب بهاء االله ایقان بود کـه در آخـرین سـالهاى اقـامتش در بغـداد       ترینمهم

  .نوشته است 
پس از مرگ میرزا حسینعلى ، پسر بزرگش عباس افندى ملقـب بـه عبـد    .8

از رویدادهاى مهم در زمان او، سفرش به اروپا و امریکا . البهاء، جانشین وى شد
و او در این سـفرها تعـالیم   بود که نقطه عطفى در آیین بهایى محسوب مى شود 

  .بود آشتى داد لباب و بهاء را با آنچه در غرب تحت عنوان مدرنیسم متداو
: برخى از تاءثیرات فرهنگ غربى در عبدالبها در تعـالیم او آشـکار اسـت    .9

ترك تقلید، تطابق دین و علم و عقل ، وحدت زبان و خط، وحدت اساسى ادیان 
  ...و مرد و ، ترك تعصبات ، تساوى حقوق زن

پس از عبد البها، شوقى افندى فرزند ارشد دخترش بنا به وصیت عبدالبها .10
او بـر خـلاف نیـاى خـود از دانشـگاه بیـروت و آکسـفورد        . جانشین وى شـد 
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وى نقـش ویـژه اى در توسـعه تشـکیلات ادارى و     . تحصیلات رسمى داشـت  
  .جهانیآیین بهائیت ایفا نمود

تداى پیدایش در میان مسلمانان به عنوان اعتقادى آیین بابى و بهایى از اب.11
ویژگیهاى مهدى موعـود در احادیـث   . انحرافى و فرقه ضاله شناخته شده است 

ادعـاى  . اسلامى به نحوى تبیین شده که راه هر گونه ادعاى نادرست را مى بندد
ا لذ. پیامبر اسلام است  تمیتدین جدید توسط باب و بهاء مخالف با اعتقاد به خا

  .علیرغم تبلیغات وسیع هیچ گاه بهائیان در میان مسلمانان جایگاهى نیافتند
  

  پرسش
  فرقه بابیه چگونه و توسط چه کسى پیدا شد؟.1
نحوه پیدایش فرقه بهائیه چگونه بوده است و بهاء االله چه ادعاهایى اظهـار  .2

  کرده بود؟
  چگونه فرقه بهاییه از فرهنگ غرب متاءثر شد؟.3
  بهائیت در میان مسلمانان جایگاهى نیافت ؟ چرا آیین .4

____________________  
  : پاورقى

، ص 4، و ج 19-16، ص 1در نگارش این فصل ، از کتـاب دانشـنامه جهـان اسـلام ، ج      -239
  .استفاده شد 733-743
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